




پویش هم‌قدم زینب )سلام‌الله‌علیها(

راویان اربعین
دفتر اول | کتابچه‌ی گامِ اولِ پویش

به کوشش: معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران

ویژه‌ی اربعین حسینی ۱۴۴۸ قمری

این دفتر، کتابچه‌ی گام اول پویش است: شانزده یادداشت برای شناختن

راه، انتخاب نقش و ورود به میدان جهاد تبیین در ایام اربعین و ماه صفر.

تحریر، تلخیص و تصرف در همه‌ی یادداشت‌های این دفتر از دبیرخانه‌ی

پویش است؛ کاستی‌های احتمالی متوجه صاحبانِ مباحث نیست.
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سخن آغاز



سخن آغاز

عصـر عاشـورا، به حساب ظاهر، همه‌چیز تمام شده بود: امام
)علیه‌السلـام( شهیـد شده بود، خیمه‌ها می‌سوخت، و همه‌ی
تریبون‌های عالم دست دشمن بود. قرار بود کربلا در حدّ یک
خبر دفن شود — »شورشی سرکوب شد« — و تمام. یک بانو
نگذاشـت. بـا دسـتِ خالـی و زبانِ حقیقت، در چهل روز کاری
کـرد کـه چهـارده قـرن بعـد، بیسـت میلیـون انسـان پیـاده به

سمت آن حادثه راه بیفتند.

امسال، حادثه‌ی عظیمِ ما، به مثابه‌ی مواجهه‌ی همه‌ی کفر و
مه‌ی حق رخ داده است و همان دشمن، با رسانه‌هایی هزاره
برابـر منبرهـای بنی‌امیـه، همـان نقشـه را دارد: دفن، تحریف،
فراموشــی. مـا امـروز دقیقـاً همان‌جـا ایستاده‌ایـم کـه زینـب
)سلام‌الله‌علیهــا( عصـر عاشـورا ایستـاده بـود — و ایـن یعنـی

چهل روزِ ما شروع شده است.

ایـن نقشـه‌ی راه، برای شما بانوی مبلغی است که می‌خواهید
پرچــم‌دار تبییــن و هم‌قــدم حضـرت زینـب )سلام‌الله‌علیهـا(
باشیــد. چهــار یادداشــت اول، راه را نشانتــان می‌دهــد؛ ده

یادداشت بعد، ده نقش پیش رویتان می‌گذارد تا
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یکـی را انتخـاب کنیـد و سلاحـش را برداریـد؛ و یادداشت آخر،
پیشنهــادی اســت کـه می‌توانـد از ایـن اربعیـن بـرای هـزاران

خانواده یک آغاز بسازد.

ورق بزنیـد؛ قـدم اول را او هـزار و چهارصد سال پیش
برداشته است.

دکتر سارا طالبی
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه

خواهران

پویش هم‌قدم زینب )سلام‌الله‌علیها( |

حوزه‌های علمیه خواهران
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بخش اول

راهی که او گشود
چهار یادداشت برای شناختن راه، پیش از برداشتن قدم اول: الگویی که

اربعین را ساخت، قهرمانی که آن را زندگی کرد، مرزهای میدانی که به آن

دعوت شده‌ایم، و پاسخِ سؤالِ این روزها.



یادداشت اول

الگوی اربعین
عاشورا چگونه عاشورا شد؟



امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

بر پایه‌ی بیانات امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی

خامنه‌ای )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

»خـون در کربلا تمام شد« — این جمله‌ی تکان‌دهنده از امام
شهیــد )رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه( اســت؛ پـس آنچـه عاشـورا را

عاشـورا کـرد، چـه بـود؟ پاسـخ را در پنـج دهـه بیانـات ایشـان
سته‌ایــم و از دلــش الگویــی بیــرون آمـده کـه یـک بـار درج

سخت‌تریـن شرایـط تاریـخ آزمـوده شـده و جواب داده است.

این یادداشت آن الگو را کف دستتان می‌گذارد — الگویی که
امسال باید دوباره اجرا شود.
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یک؛ حادثه‌ای در خطر دفن



یک؛ حادثه‌ای در خطر دفن

مـا شعـاری داریـم کـه هـزار بار گفته‌ایم و شنیده‌ایم: در کربلا،
خون بر شمشیر پیروز شد.

امـا امـام شهیـد حضـرت آیت‌الله‌العظمـی سید علی خامنه‌ای
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه( یـک بار این شعار را با قیدی گفت که

همه‌ی محاسبه‌ی ما را به هم می‌ریزد:

 خون در کربلا تمام
لّا
»عامل این پیروزی، حضرت زینب بود؛ وا

شد.«

۱۳۸۹/۰۲/۰۱

خـون در کربلـا تمـام شـد؛ یعنـی چـه؟ یعنـی عصر عاشورا، به
حسابِ ظاهر، چیزی به اسم »پیروزی« روی زمین نمانده بود.
امــام و یارانــش شهیــد شـده بودنـد، خیمه‌هـا سوختـه بـود،

بازماندگـان در بند بودند؛ و دشمن، همه‌ی ابزار تعریف‌کردنِ
ماجــرا را در دســت داشــت: منبــر، والـی، شاعـرِ جیره‌خـوار،
شمشیـر. برنامـه‌اش هـم پیچیـده نبـود؛ کربلـا باید در حدّ یک

خبر دفن می‌شد — »شورشی سرکوب شد« — و تمام.
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تاریـخ از این دفن‌ها کم ندارد. چه خون‌های پاکی که ریخت و
امــروز حتــی نامــی از صاحبانــش نمی‌دانیــم. عاشــورا هـم

می‌توانست به همین سرنوشت دچار شود:

»حادثه‌ی عاشورای حسینی را ستمگران و ظالمان

واستند نگذارند باقی بماند؛ زینب کبریمی‌خ

)سلام‌الله‌علیها( نگذاشت.«

۱۳۹۳/۱۰/۱۷

پــس عاشورایــی کـه مـا می‌شناسیـم — عاشـورای جاودانـه،
عاشـورای قیام‌سـاز، عاشورایـی کـه چهارده قرن است »در دل
مـن و شمـا« می‌تپـد — در غـروب روز دهم هنوز کامل نبود.
حادثـه‌ای عظیـم رخ داده بـود؛ امـا میـان »حادثه‌ی عظیم« و
»عاشـورا شدن«، میدانِ دیگری فاصله بود، با جنگی از جنس
دیگـر. ایـن یادداشـت دربـاره‌ی همـان میـدان اسـت: عاشـورا

چگونه عاشورا شد؟

بـرای یافتـن پاسـخ، سراغ مطمئن‌ترین منبع رفتیم: خودِ امام
شهیـد، کـه بیـش از هـر کـس در زمانـه‌ی مـا دربـاره‌ی اربعیـن
اندیشیـده و سخـن گفته است. بیانات ایشان درباره‌ی اربعین
را در بازه‌ای بیش از پنج دهه مرور کردیم؛ از درس‌های مسجد

امام حسن مجتبی )علیه‌السلام( در مشهد، اسفند ۱۳۵۲ —
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سال‌هــا پیـش از انقلـاب، در روزگـاری کـه هنـوز از پیـاده‌روی
میلیونـی خبـری نبـود و ایشـان از »کنگـره‌ی جهانـی شیعیان«
می‌گفت — تا بیانات سال‌های پایانی؛ بیش از بیست مقطع،
در پنـــج دهــه. ایــن بیانــات وقتــی کنــار هــم می‌نشینــد،
پراکنده‌گویـی نیست؛ یک منظومه‌ی منسجم است با پاسخی
روشـن بـه سـؤال ما. ما نام این منظومه را گذاشته‌ایم:

الگوی اربعین.

و پیشاپیـش بگوییـم کـه ایـن الگـو صرفـاً یـک بحـث تاریخی
نیست. الگویی است که یک بار در سخت‌ترین شرایط ممکن
اجـرا شده و جواب داده است؛ و امروز — امروزی که حادثه‌ی
عظیـم مـا رخ داده و دشمـن می‌خواهـد آن را هـم در حدّ یک

خبر دفن کند — نوبت اجرای دوباره‌ی آن است.

دو؛ اربعین برای عاشورا چه بود؟

از دل آن مــرورِ پنج‌دهــه‌ای، هفــت نسبــت میـان اربعیـن و
عاشـورا بیـرون می‌آیـد. هـر هفـت نسبـت را خـود امـام شهید

صورت‌بندی کرده است؛ ما فقط آنها را کنار هم چیده‌ایم.
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عاشـورا پیـام بـود؛ اربعیـن رسانـه‌اش. پیام، هر قدر هم بلند،
ل این بود که ت اربعینِ اوّ یّ بی‌رسانـه در گلو می‌ماند. »اهمّ
رقدرت عاشورا است. از روز عاشورا تا روز اربعین، رسانه‌ی پُ
ایـن چهـل روز، چهـل روزِ فرمانروایـی منطـقِ حق در میان
ه بود... رسانه‌ی حقیقی ت بنی‌امـیّ دنیـای ظلمانـی حاکمـیّ
اد؛ در کجا؟ ]یعنـی[ فریـاد زینـب کبـری، فریاد حضرت سجّ
در کوفــه، در شـام، در آنجایـی کـه ظلمـات محـض بـود.«

)۱۳۹۸/۰۷/۲۱(

عاشـورا فداکـاری بـود؛ اربعیـن تبیینـش. »اگر روز عاشورا اوج
مجاهــدت همـراه بـا فداکـاری اسـت، ایـن چهـل روز، اوج
مجاهـدت همـراه بـا تبییـن، همـراه بـا افشاگـری، همراه با
ل توضیح ]است[... به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمّ
ل؛ یعنی بدونِ آن، آن فداکـاری بـود.« )۱۴۰۰/۰۷/۰۵( مکمّ
ناقـــــص. و ایــــن تعــــارف نیســــت؛ امــــام خمینــــی
)رضوان‌الله‌علیـــه( نیــز اثــر خطبه‌هــای حضــرت زینــب
)سلام‌الله‌علیهــا( و امــام سجـاد )علیه‌السلـام( در پیشبـرد
نهضـت را هم‌سنـگ اثـرِ فداکاری سیدالشهدا )علیه‌السلام(

می‌شمارد. خون و بیان، هم‌وزن.
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عاشـورا حادثـه بود؛ اربعین ماندگاری‌اش.»اهمیت اربعین در 
آن اسـت کـه در ایـن روز، بـا تدبیر الهیِ خاندان پیامبر، یاد
هضــت حسینــی بــرای همیشـه جاودانـه شـد و ایـن کـارن
پایه‌گـذاری گردیـد... درسـی کـه اربعیـن به ما می‌دهد، این
اسـت کـه بایـد یاد حقیقت و خاطره‌ی شهادت را در مقابل
طوفــــان تبلیغــــات دشمــــن زنــــده نگــــه داشـــت.«

)۱۳۶۸/۰۶/۲۹(

عاشورا حقیقتِ در محاصره بود؛ اربعین روایتش. دشمن روایت
خــودش را آمــاده داشــت؛ زینـب کبـری )سلام‌الله‌علیهـا(
»نگذاشـت و فرصـت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه
پیدا کند؛ کاری کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا
کنـد.« )۱۴۰۰/۰۹/۲۱( جنـگِ آن چهـل روز، جنـگِ روایت‌ها

بود؛ و روایت زینب پیروز شد.

عاشـورا پایـان نبود؛ اربعین آغاز بود. »اربعین در حادثه‌ی کربلا
یـک شـروع بـود؛ یـک آغـاز بود.« )۱۳۸۷/۱۱/۲۸( و »شروع
جاذبـــه‌ی مغناطیـــس حسینـــی، در روز اربعیــن اســت.
جابربن‌عبداللـه را از مدینـه بلند می‌کند و به کربلا می‌کشد.
ایــن همـان مغناطیسـی اسـت کـه امـروز هـم بـا گذشـت
قرن‌های متمادی، در دل من و شماست.« )۱۳۸۵/۰۱/۰۱(
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عاشـورا انـرژی را ذخیره کرد؛ اربعین آزادش کرد. مردم حقیقت را
فهمیــده بودنــد — از زبــان زینــب کبــری و امـام سجـاد
)علیهماالسلـام( و از دیدن وضع اسرا — اما در آن اختناق،
جرئـت بـروزش را نداشتنـد؛ »مثـل یـک عقـده‌ای در گلوی
شتر را مؤمنیـن باقـی بـود. ایـن عقـده روز اربعیـن اولیـن نِ
خـورد؛ اولیـن جوشش در روز اربعین در کربلا اتفاق افتاد.«
)۱۳۸۷/۱۱/۲۸( از دل همان جوشش، توابین بر مزار پیمان
جــان بستنـد، مختـار برخاسـت و طومـار بنی‌امیـه در هـم
پیچیـد؛ و سال‌هـا بعـد، نهضت ابن‌طباطبا نیز از سرِ همان

قبر آغاز شد.

عاشـورا روحِ تشیـع شـد؛ اربعیـن میعادش.شیعه در آن روزگار 
ق« بـود کـه یـک روح در کالبدش جریان »یـک جمـع متفـرّ

داشـت؛ امـا »یـک کنگـره‌ی جهانـی لـازم بود برای شیعیانِ
ن ه )علیهم‌السلـام(. ایـن کنگره‌ی جهانی را معیّ روزگـار ائـمّ
ن کردند... آن موعد، روز اربعین کردنـد، وقتـش را هم معیّ
است؛ و جای شرکت، سرزمین کربلا است؛ چون روح شیعه
روح کربلائی است، روح عاشورائی است.« )۱۳۵۲/۱۲/۲۴(

ایـن هفت نسبت، هفت جزیره‌ی جدا از هم نیستند؛ کنار هم
کــه بنشیننــد، یـک سیـر از دلشـان بیـرون می‌آیـد: حادثـه بـا

روایتگری زینبی به روایت تبدیل شد؛ روایت، عقده‌ها را نشتر
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زد و حرکـت آفریـد؛ و حرکـت، بـا میعـادِ سالانه‌ی کربلا، جریان
شـد — جریانـی که چهارده قرن بعد بیست میلیون زائر پیاده
دارد و امـام شهیـد ظرفیتش را تا »ایجاد تمدن اسلامی نوین«

می‌دانـــد. حادثـــه‌ی تک‌بـــار تمــام می‌شــود؛ امــا جریــانِ
تجدیدشونده، تمدن می‌سازد.

با این همه، سؤال اصلی هنوز باقی است: آن حلقه‌ی اول —
تبدیـل حادثـه بـه روایـت — دقیقـاً چگونـه انجام شد؟ زینب

)سلام‌الله‌علیها( وقتی »تبیین« می‌کرد، عملاً چه می‌کرد؟
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سه؛ کالبدشکافی تبیین زینبی



سه؛ کالبدشکافی تبیین زینبی

چهـل روز را قدم‌به‌قدم که همراه او برویم، می‌بینیم »تبیین«
یک کارِ واحد نبود؛ چند جنس روایت بود که هر کدام در جای

خـود، در وقـت خود و رو به مخاطب خود زده شد. این، قلبِ
الگوی اربعین است.

چهار روایتِ زینبی — در چهار میدان

روایت خون
قتلگاه — »این قربانی را از ما قبول کن«

روایت فتح
کاخ ابن‌زیاد — »ما رأیتُ الا جمیلاً«

افشای دشمن
نَ العدل یابنَ الطلقاء« مجلس یزید — »أمِ

روایت حقیقت
کوفه و شام — حقیقت در قلب دستگاه دروغ
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قتلگاه بود. پیش از  خـون را روایـت کـرد.اولیـن میدان، خود ِ
آنکه دشمن برای خونِ ریخته تفسیر بسازد — »تلفاتِ یک
« — زینب )سلام‌الله‌علیها( در واپسین نگاه به پیکرشورش
بـرادر، تفسیـر خـودش را بـه آسمـان گفـت: پروردگـارا! این
قربانـی را از مـا قبـول کن. خونی که »قربانیِ پذیرفته‌شده«

تفسیـر شـود، دیگـر تلفـات نیسـت؛ سرمایـه است. روایتِ
خـون، از همـان لحظـه‌ی نخسـت از دسـت دشمـن بیرون

کشیده شد.

روایـت فتح کرد. در کاخ ابن‌زیاد، صحنه برای گرفتن اعتراف
بـه شکسـت چیده شده بود: دیدی خدا با برادرت چه کرد؟
و پاسـخ، سـه کلمـه بـود که چهارده قرن است می‌درخشد:
 جمیلـاً« — جـز زیبایـی ندیـدم. آنکـه میدان

لّا
 »مـا رأیـتُ اِ

جنگ را برده بود، در کاخ خودش تفسیرِ حادثه را باخت؛ و
تاریخ نشان داد فاتح واقعی که بود.
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چهـره‌ی دشمـن را افشـا کـرد. در مجلـس یزیـد، خطبه‌ی شام
قـاء« — آیـا ایـن

لَ
 نَ العـدلِ یابـنَ الطُّ نقاب‌هـا را دریـد. »أمِ

رسم عدالت است، ای پسر آزادشدگان؟ با یک خطاب، هم
لیفه‌نمـا را باطـل کرد و هم ریشه‌اش را روعد الت‌نمایـیِ خ
آورد: ایـن مـرد ادامـه‌ی همـان جاهلیـتِ شکست‌خورده‌ی
بـدر اسـت کـه به کین‌خواهی برخاسته؛ مسئله یک شخص
نیســت، یــک جریــان اســت. و در اوجِ اقتــدار دشمــن،
ک؛ فواللهِ لا عیَ ک وَ اسعَ سَ یدَ

کَ
د  بن‌بستـش را اعلام کرد: »کِ

نـا« — هـر حیلـه‌ای داری بکـن؛ بـه خـدا سوگند کرَ محـو ذِ تَ
نمی‌توانــی یــاد مــا را پــاک کنــی. امــام شهیـد همیـن را
»افشاگــری« می‌نامــد و جوانــان را بـه همیـن میـدان فـرا

می‌خواند.

راوی حقیقـت شـد؛ در قلـب دستگـاه دروغ. دستگـاه تبلیغاتی
امـــوی سال‌هـــا بـــر منبرهـــا دروغ بافتـــه بــود. زینــب
)سلام‌الله‌علیها( حقیقت را نه در حاشیه‌ی امن، که در کوفه
و شـام گفـت — »در آنجایـی که ظلمات محض بود« — و
چنان گفت که فضا برگشت: کار به اقامه‌ی عزا در پایتخت
مویـان کشیـد و حقیقتـی که تا دیروز جرمش مرگ بود، درا

خانه‌ی دشمن بر زبان‌ها افتاد.
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مــردم را برانگیخــت. خطبــه‌ی دروازه‌ی کوفـه — »یـا اهـلَ
در« — رو به دشمن نبود؛ رو به تلِ و الغَ الکوفة، یا اهلَ الخَ
مردمـی بـود که فهمیده بودند و وا داده بودند. امام شهید
ایـن خطبه را سخنرانیِ ساده نمی‌داند؛ آن را تحلیلی عظیم
از وضــع جامعــه‌ی اسلامــی می‌شمــارد و احتمــال قـوی
می‌دهـد کـه یکی از عوامل مهم قیام توابین، همین خطبه
بوده باشد. یعنی روایتِ زینبی فقط خبررسانی نبود؛ آدم‌ها

را از جا بلند می‌کرد.

و بـه روایـت، میعـاد داد.آخریـن قطعـه‌ی الگو در بازگشت از 
ام رقم خورد: به جای مدینه، کربلا. امام شهید این اصرارش
را »سیاست ولایی« می‌نامد؛ »شاید به خاطر همین بود که
ایــن اجتمــاع کوچـک امـا پرمعنـا در آنجـا حاصـل شـود«
)۱۳۸۷/۱۱/۲۸( — دیـدار بـا جابر و بنی‌هاشم بر سر مزار، و
نخستین اجتماع زائران حسینی. روایتی که تقویم و قرارگاه
پیـدا کنـد، دیگـر خاموش‌شدنـی نیسـت؛ هـر سـال تمدید

می‌شود و هر سال گرم‌تر از سال پیش.
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ایـن اسـت الگـوی اربعیـن: روایـتِ خون، روایتِ فتح، افشای
دشمـن، روایـتِ حقیقـت، برانگیختنِ مردم، و میعادسازی —
شـش رشتـه کـه بـه هـم بافته شد و از حادثه‌ای در خطرِ دفن،
ماندگارتریـن جریـان تاریـخ را ساخت. و شگفت اینکه همه‌ی
ایـن کارهـا را کسـی کـرد کـه به ظاهر هیچ نداشت: نه منبر، نه
قیقت و جانی که از هیچ‌کس جزسپ ـاه، نـه رسانه؛ فقط زبانِ ح

خدا نمی‌ترسید.
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چهار؛ امروز، هم‌قدم زینب



چهار؛ امروز، هم‌قدم زینب

حالا برگردیم به امروز؛ و صادقانه در آینه نگاه کنیم.

حادثه‌ی عظیم ما رخ داده است: جنگ رمضان، شهادت امام
شهیدمـان، خـون کودکـان مینـاب و مردم ایران. و دشمن —
همـان دشمـن، بـا رسانه‌هایی هزار برابر منبرهای بنی‌امیه —
همـان برنامـه‌ی همیشگـی را دارد: ایـن حادثه هم باید در حدّ

یـک خبـر دفـن شـود؛ تحریـف شـود؛ فراموش شود. »طوفان

یغـات دشمـن« کـه امام شهید از آن می‌گفت، امروز بر سرِتبل
حادثه‌ی ماست.

پـــس مـــا دقیقـــاً در همـــان نقطه‌ایـــم کـــه زینــب کبــری
)سلام‌الله‌علیهـا( عصـر عاشـورا ایستـاده بـود: میـان حادثه‌ای
عظیـم و خطـرِ دفـنِ آن. درسِ عاشـورا را ایـن ملـت در میدان

پـس داد؛ ایستـاد، نترسیـد و بیعـت نکـرد. مانـده است درسِ
چهـل روزِ بعـد از عاشـورا؛ و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه جهاد
تبییـن در کلـام امـام شهیـد »فریضه‌ی قطعی و فوری« است:
فریضــه، یعنــی اقـدامِ دیگـران آن را از دوش مـا برنمـی‌دارد؛
فـوری، یعنـی روایـتِ دیرهنگـام، مثـل قیـام توابیـن است —

بزرگ، اما دیر.

و این دعوت، صریحِ خود اوست:
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ز کنید و در این میدان وارد بشوید: در میدان »خودتان را مجهّ

تبیین و افشاگری، یعنی راهی که زینب کبری )سلام‌الله‌علیها(

در این چهل روز انجام داد.«

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

»شما روایت کنید حقایق جامعه‌ی خودتان و کشور خودتان و

انقلابتان را. شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند... با

روایت‌های دروغ.«

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

راهـی که زینب رفت، همین شش رشته‌ای است که خواندید؛
و اگــر امــروز بخواهیــم در جـای قدم‌هـای او قـدم بگذاریـم،
نقشه‌مان روشن است. باید خونِ امام شهید و شهدا را روایت
کنیـم تـا در تفسیـر دشمـن دفـن نشـود. بایـد فتحی را که این
خـون رقـم زد، بگوییـم. بایـد چهـره‌ی دشمـن را — جنایتـش،
دورویـی‌اش، بن‌بستش، ریشه‌ی فاسدش — افشا کنیم. باید
راوی حقیقـت باشیـم در میانـه‌ی طوفان شایعه و شبهه. باید
روایتمان مردم را از جا بلند کند، نه اینکه فقط مطلعشان کند.
 بایـد بـه ایـن روایت میعاد بدهیم — و چه میعادی بالاتر ازو

خودِ اربعین، که همین امسال بیست میلیون انسان را در
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بزرگ‌تریــن رسانــه‌ی روی زمیــن گــرد هـم مـی‌آورد؟ اربعیـنِ
جرای همین الگوست: هر گفتگو در مسیر، هرام سال، میدانِ ا
موکـب، هـر هم‌سفره‌شدن با یک زائر، فرصتی است برای یکی

از این شش روایت.

نــام ایــن راه، پویــش هم‌قــدمِ زینــب )سلام‌الله‌علیهـا( اسـت.
هم‌قدمـی یعنـی همیـن: نـه تماشاگـرِ راهـی کـه او گشـود، که
همـراهِ آن. هیچ‌کـس به‌تنهایـی زینـب نمی‌شـود؛ امـا هر کس
می‌توانـد یکـی از روایت‌هـای زینبـی را بر عهده بگیرد و قدمی
در جــای قدم‌هــای او بگـذارد — و امتـی کـه این‌گونـه بـه راه
بیفتـد، بـرای حادثـه‌ی خود همان می‌کند که اربعین با عاشورا

کرد: نمی‌گذارد دفن شود؛ جاودانه‌اش می‌کند.

یادداشت‌هــای ایــن کتابچــه، قدم‌هـای همیـن راه‌انـد: راوی
خــون، راوی فتــح، راوی دشمـن، راوی حقیقـت، راوی امیـد،
راوی راه و.... ورق بزنیــد؛ قـدم اول را زینـب )سلام‌الله‌علیهـا(
هـزار و چهارصـد سـال پیـش برداشته است. قدم بعدی، جای

پای شماست.
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یادداشت دوم

زینب )سلام‌الله‌علیها(؛ قهرمان جهاد تبیین
الگوی طلبه‌ی امروز؛ بانوی بزرگ جهاد تبیین



امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

بر پایه‌ی بیانات امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی

خامنه‌ای )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

قهرمــان ایــن قصــه، از کــاخ و میــدان برنخاسـت؛ از وسـط
زندگـی‌ای برخاسـت کـه عجیب شبیه زندگی شماست: درس،

خانــه، خانــواده. پــس آن تــوانِ بی‌نظیــر از کجـا آمـد؟ ایـن

یادداشـت رازش را در سـه چیـز پیـدا می‌کند — دلِ آزاد، نگاهِ

بلنـد، انتخـابِ به‌موقع — و نشان می‌دهد هیچ‌کدام موقوف

ربلـا نیسـت. او را بـرای تحسین معرفی نکرده‌ایم؛ برای تکرارک
معرفی کرده‌ایم.
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بر پایه‌ی بیانات امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(



یک؛ بی‌مثال، نمی‌شود

انسـان بـرای هـر رشدی به مثالِ زنده نیاز دارد. مفهوم، هرچه
هـم درسـت باشـد، به‌تنهایـی کسی را راه نمی‌اندازد؛ آنچه راه
می‌انـدازد، دیـدنِ کسـی اسـت کـه آن مفهـوم را زندگـی کـرده
باشـد. بـرای همیـن، قـرآن بـه جـای تعریـف، مثـال می‌زند؛ و
ببینیـد بـرای اهـل ایمـان — زن و مـرد، همـه — چـه کسی را
ون« و رعَ تَ فِ

أَ
 وا امرَ نُ ذینَ آمَ

لَّ
  لِ

لًا
 ثَ بَ اللهُ مَ رَ مثال می‌زند: »وَ ضَ

در کنـارش، مریـم دختر عمران )تحریم، ۱۱ و ۱۲(. دو زن، مثالِ
همه‌ی مؤمنان.

جهـاد تبییـن هـم اگـر بخواهـد از حرف به حرکت برسد، مثال
می‌خواهد؛ کسی که این جهاد را در سخت‌ترین شکلش زندگی
کــرده باشـد. آن مثـال، زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( اسـت؛ و ایـن
یادداشـت می‌خواهـد او را بـا یـک عنـوان بشناسیـم: قهرمان

جهاد تبیین.
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دو؛ زنی شبیه ما



دو؛ زنی شبیه ما

قصه را از کربلا شروع نکنیم؛ از مدینه شروع کنیم.

در مدینـه خانمـی زندگـی می‌کـرد اهـل علم. برای زنان، درس
تفسیـر قـرآن می‌گفت؛ چنان دانا که امام سجاد )علیه‌السلام(
مـة« — دانایـی که نزد کسی

لَّ
ع  غیـر مُ

ةٌ
خطابـش کـرد: »عالمـ

درس نخوانـده. در همان حال، همسر بود و مادر؛ از آن زنانی
کـه بـه تعبیـر امـام شهیـد حضـرت آیت‌الله‌العظمـی خامنه‌ای
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه(، »در محیــط خانــه شمـع محبـت را
روشـن نگـه« می‌دارنـد )۱۳۸۴/۰۳/۲۵(. و امام شهید درباره‌ی

همو می‌گوید:

»اگر فرض می‌کردیم که حادثه‌ی کربلا اصلاً نبود، باز زینب

کبری یک شخصیت برجسته، یک انسان بزرگ و یک زن قابل

تبعیت و پیروی محسوب می‌شد.«

۱۳۷۴/۰۷/۱۲

 تصویــر را نگـه داریـد: درس، خانـه، خانـواده. هیچ‌چیـزِایــن
دست‌نیافتنی در آن نیست؛ شبیه زندگی هزاران زن اهل علم
اسـت. شبیـه زندگـی یـک طلبـه. قهرمـانِ مـا از وسـط همیـن

زندگی برخاست.
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سه؛ کارنامه‌ی قهرمان

در یادداشـت پیش دیدیم که اربعین را او ساخت. حالا همان
ارنامـه را از زاویـه‌ی دیگری ببینید: از زاویه‌ی جنگی که درک

آن جنگید.

عصر عاشورا، جنگِ شمشیر تمام شد و دشمن آن را برده بود.

ا از همـان ساعـت، جنـگ دیگـری شـروع شد: جنگ بر سرِامـ
اینکه »کربلا چه بود؟«. در این جنگ، همه‌ی تریبون‌ها دست
دشمن بود — منبر، شاعرِ جیره‌خوار، والی، ارعاب — و در این
سـو، فقـط یـک کـاروان اسیـر. سلاحی اگر بود، زبان بود. جهاد
بییـن یعنـی همیـن: جنگیـدن بـرای روشن‌کردن حقیقت، درت

میدانی که همه‌ی بلندگوها دست دروغ است.

و او در ایــن جنــگ شـش کـار کـرد؛ شـش کـار از یـک جنـس.
تشخیـص داد و انتخـاب کـرد، آنجا که بزرگانی مثل ابن‌عباس
مانـده بودنـد — چـون تـا خـود نفهمـی، نمی‌توانی بفهمانی.
قافلـه را در شب آتش نگه داشت — چون حقیقت، گوینده‌ی
زنـده می‌خواهـد. تفسیـرِ حادثـه را از دسـت دشمن گرفت —
میلـاً«؛ کربلـا هزیمـت نیست، قربانیِ پذیرفته  جَ

لّا
 »مـا رأیـتُ اِ

اسـت. فهم‌هـای خفتـه را بیـدار کـرد — خطبـه‌ی کوفـه، بـرای
مردمی که می‌دانستند و ساکت بودند. باطل را در خانه‌ی
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قاء«؛ »فواللهِ لا
لَ
 نَ العدلِ یابنَ الطُّ خـودش ابطـال کـرد — »أمِ

ا«. و سرانجام، تبیین را به آیین تبدیل کرد — قرارِتَ َنـ ـو ذِکر مح
اربعین، که چهارده قرن است هر سال تمدید می‌شود.

نتیجه را امام شهید در یک جمله گفته است:

»نگذاشت و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا

کند؛ کاری کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند.«

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

در جنگـی کـه همه‌چیـزش دسـت دشمن بود، با دست خالی،
روایـت را برگردانـد؛ و امـام خمینـی )رضوان‌الله‌علیـه( اثر این
خطبه‌هــا را در پیشبـرد نهضـت، هم‌سنـگ فداکـاری شهیـدان

کربلا شمرد. قهرمانِ جهاد تبیین یعنی این.
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چهار؛ قهرمان از چه ساخته شد؟



چهار؛ قهرمان از چه ساخته شد؟

امـا سـؤال اصلـی ایـن یادداشـت، حالاسـت: ایـن توان از کجا
آمـد؟ اگـر جـواب این سؤال را پیدا نکنیم، زینب فقط تحسین

می‌شود؛ اگر پیدا کنیم، تکرار می‌شود.

از سه چیز.

اول، دلی که به هیچ‌چیزِ این دنیا گرو نبود. مقایسه‌ای که امام
شهیـد می‌کنـد، شنیدنـی اسـت: آسیه، همسر فرعون، در اوج
ـی« — نجاتم بده. و زینب درش کنجـه از خـدا خواسـت: »نجّن

ا« — از مـا بپذیر. یکی رهاییِ ل مـنّ اوج مصیبـت گفـت: »تقـبّ
خـود را خواسـت و دیگـری پذیرفته‌شـدنِ قربانـی را؛ و همین،
فاصله‌ی آن دو مقام است )۱۳۸۸/۱۱/۱۹(. دلی که چیزی برای
خــود نمی‌خواهــد، از هیــچ تهدیـدی نمی‌ترسـد؛ و کسـی کـه

نمی‌ترسد، می‌تواند بگوید.

دوم، چشمـی کـه بـه بزرگ‌تـر از غمِ خود نگاه می‌کرد. آن‌همه
مصیبـت در چشـم او زیبا بود؛ »چون از سوی خداست، چون

بـــرای اوســـت، چــون در راه اوســت« )۱۳۸۸/۱۱/۱۹(. غــمِ
شخصـی، انسـان را زمین‌گیـر می‌کنـد و آرمـان، انسـان را بلنـد
می‌کنـد. تبییـنِ او از سـرِ عقـده نبـود؛ از سـرِ عشقـی بود که با

بصیرت همراه شده بود.
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و سـوم، اراده‌ای کـه در هـر موقعیـت، کـارِ همـان موقعیت را
کـرد. دلِ آزاد و نگـاهِ بلنـد، بـدون عمـل، فقط یک حالِ خوب
معنـوی اسـت. او در هـر ایستگـاه، انتخـابِ همان ایستگاه
را کـرد؛ نـه دیـر، نـه اشتبـاه: »موقعیـت را شناخت... و
طبق هر موقعیتـی یـک انتخاب کرد. این انتخاب‌ها زینب را

ساخت.« )۱۳۷۰/۰۸/۲۲(

دلِ آزاد، نگــاهِ بلنــد، انتخــابِ به‌موقـع. قهرمـان از ایـن سـه
ساخته شد؛ و آن مقام بی‌نظیر، پاداشِ همین بود:

»به عنوان یک ولیّ الهی آن‌چنان درخشید که نظیر او را

نمی‌شود پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمی‌شود نظیری برای این

پیدا کرد.«

۱۳۸۸/۱۱/۱۹
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پنج؛ پس من هم می‌توانم



پنج؛ پس من هم می‌توانم

حالــا بــه آن ســه مــاده برگردیـد و انصـاف بدهیـد: کدامـش
موقـوف کربلاسـت؟ دلِ آزاد، تمرین‌کردنـی اسـت؛ نگاهِ بلند،
آموختنی است؛ و انتخابِ به‌موقع، از هر کس در هر موقعیتی
برمی‌آیـد. هیچ‌کـدام سلـاح نمی‌خواهـد، منصـب نمی‌خواهد،

تریبون نمی‌خواهد.

بلکـه میدانِ ما از میدان او آسان‌تر است: او در اسارت گفت،
مـا در آزادی می‌گوییـم؛ او میان نیزه‌ها خطبه خواند، ما میان
کلـاس و منبـر و رسانـه؛ او تنهـا بـود، مـا یـک امتیـم. اگر او
با آن‌همـه داغ از عهـده برآمـد، مـا بـا این‌همـه امکان چه

عذری داریم؟

»زینب کبری برای زنان ما در طول تاریخ یک الگوست؛ عقل و

متانت، قدرت و شجاعت، شور و احساس عاطفی، صراحت

زبان، متانت دل، استواری روح.«

۱۳۸۴/۰۳/۲۵

الگو یعنی قابل تکرار؛ وگرنه اسطوره بود، نه الگو. و حکم
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ایـن میـدان هم روشن است: جهاد تبیین »فریضه‌ی قطعی و
دیگران، آن را ازف عینی، مثل نماز؛ اقدام ِ ـوری« اسـت؛ واجب ِ

دوش کسی برنمی‌دارد:

ز کنید و در این میدان وارد بشوید: در میدان »خودتان را مجهّ

ن چهل روزتبی ین و افشاگری، یعنی راهی که زینب کبری در ای

انجام داد.«

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

ین قهرمان را برای تحسین معرفی نکردیم؛ برای تکرارا
معرفی کردیم.
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یادداشت سوم

چه کاری جهاد تبیین است؟
راهنمای تشخیص، برای هم‌قدمانِ زینب )سلام‌الله‌علیها(



امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

با استناد به بیانات امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی

خامنه‌ای )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

عـده‌ای گمـان می‌کننـد جهـاد تبییـن فقـط »پاسـخ به شبهه«
ـت و چـون اهـل بحـث نیستند کنار می‌ایستند؛ عده‌ای هراس

کـار فرهنگـی را جهـاد تبییـن می‌داننـد؛ و خطرناک‌تـر از همه،
کسانـی کـه بـه نـام جهـاد تبییـن، رایگـان برای دشمن یأس و

اختلـاف می‌کارنـد. ایـن یادداشت مرزها را روشن می‌کند: یک

تعریـف، چهار پرسشِ محک، و چک‌لیستی که نمی‌گذارد هیچ
قدمی به بیراهه برود.
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چه کاری جهاد تبیین است؟



یک؛ پیش از قدم اول

شما می‌خواهید در این اربعین هم‌قدمِ زینب )سلام‌الله‌علیها(
باشیـد؛ یعنـی همـان کـاری را بکنید که او در آن چهل روز کرد:
جهـاد تبیین. اما پیش از برداشتنِ قدم اول، یک سؤال را
باید جـواب داده باشیـد: چـه کـاری جهـاد تبییـن است و چه

کاری نیست؟

ایـن سـؤال تعارف نیست. امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(
جهـاد تبییـن را »فریضـه‌ی قطعـی و فـوری« خواند و خواست
این میدان باشند؛ اما هنوزد ست‌کم ده درصد جامعه کنشگر ِ
عـده‌ی کمـی وارد شده‌انـد، و یـک علت مهمش این است که
تعریـف بـرای خیلی‌هـا روشن نیست. یکی خیال می‌کند جهاد
تبییـن فقـط »پاسـخ بـه شبهـه« اسـت؛ پـس چون اهل بحث
نیسـت، کنـار می‌ایستـد. یکـی برعکس، هر فعالیتِ تبلیغی را
جهاد تبیین می‌داند؛ هر منبر، هر کلیپ، هر کار فرهنگی. یکی
وب — هر درس اخلاق، هرهـ ر مطلبِ خ م فکر می‌کند بیانِ ه
نکتــه‌ی مفیـد — جهـاد تبییـن اسـت. و از همـه خطرناک‌تـر،
کسانی‌انــد کــه بـه نـامِ جهـاد تبییـن ضـدِ آن عمـل می‌کننـد:
کنشگری‌شـان اختلـاف می‌سازد و ناامیدی می‌پراکند؛ یعنی با
نیـتِ خـوب، همـان چیـزی را تولید می‌کنند که دشمن برایش

میلیاردها هزینه می‌کند — آن هم رایگان.
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پـس تشخیـص، خودش قدمِ اول است. این یادداشت همین
را بــه شمــا می‌دهــد: اول تعریــف و ملـاکِ تشخیـص، بعـد
نقشه‌ی انواعِ این میدان، و در پایان یک چک‌لیست که پیش

از هر اقدام جلوی چشمتان باشد.

دو؛ تعریف، در یک جمله

انقلابجهاد  گرانه درباره‌ی حرفِ نوی  تبیین، هر فعالیتِ روشن

اسلامی است، در نبردی که دشمن با این حرف دارد؛ به‌گونه‌ای

رابرکه  اراده‌ی عمومی را نسبت به این حرف بسازد، در ب

ضربات دشمن از آن حفاظت کند، یا اراده‌ی دشمن را برای

ادامه‌ی نبرد سست کند.

یـن جملـه فشـرده اسـت؛ امـا اگـر بـازش کنیم، از دلش چهارا
پرســش بیــرون می‌آیـد — چهـار پرسشـی کـه هـر فعالیتـی را

می‌شود با آنها محک زد. یکی‌یکی برویم.

سه؛ چهار پرسش برای تشخیص
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پرسش اول: خروجی کارم فهمیدن است؟

جهـاد تبییـن از جنـسِ روشن‌کـردن است: رساندنِ حقیقت به
ذهــن و دلِ مخاطــب، طـوری کـه خـودش بفهمـد و خـودش
انتخـاب کنـد. پـس ملـاک، فهمیـدنِ مخاطـب است؛ نه فقط

شنیدنش، نه فقط به‌هیجان‌آمدنش.

بـا ایـن ملـاک، دو چیز از همان اول بیرون می‌رود. یکی زور و
شـار؛ چـون فکـری کـه در ذهـن کسـی نشستـه، بـا اجبارف
پاک نمی‌شود. دیگری هیجانِ بدون فهم؛ مجلسی که فقط
اشک و شـور بسـازد و هیـچ پیامـی بـه ذهـن نرسانـد، فرصتی

سوخته است.

امـا بـه یـک کلمـه‌ی تعریف دقت کنید: »فعالیت«، نه »سخن«.
عنـی جهـاد تبییـن فقـط حـرف زدن نیسـت؛ حقیقت را ازی

چهار راه می‌شود به فهم رساند:

با کلام: سخنرانی، گفتگو، متن، شعر، سرود.

بـا تصویـر: فیلـم، مستنـد، عکـس. گاهـی یک قاب عکس،
حادثه‌ای را برای همیشه ماندگار می‌کند.
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با تجربه‌ی مستقیم: بردنِ مخاطب پای خودِ واقعیت؛ کسی
کـه هم‌سفـرش را پـای یـک واقعیـت می‌بـرد، بی‌یک‌کلمـه

استدلال، حقیقت را نشانش داده است.

بـا خـودِ عمـل: خـودِ انقلاب اسلامی، پیش از هر خطابه‌ای،
تبیینِ عملیِ »ما می‌توانیم« بود.

پس »حرف زدن بلد نیستم« عذر نیست.

پرسش دوم: موضوعم به حرفِ نو برمی‌گردد؟

هــر روشنگــری‌ای جهــاد تبییـن نیسـت؛ ایـن جهـاد موضـوعِ
مشخـص دارد: حـرفِ نـوی انقلـاب اسلامی. پس باید حرفِ نو را

خوب بشناسیم.

حـرفِ نـو چیست؟ پیش از انقلاب اسلامی، دنیا یک دوراهی
پیشِ پای ملت‌ها می‌گذاشت: حکومت یا باید دینی باشد
یـا مردمـی؛ جمـعِ ایـن دو را ممکـن نمی‌دانسـت. انقلـاب
اسلامـی حـرفِ تـازه‌ای زد: می‌شـود کشـور هم دینی باشد،

هـم بـا خواسـت و رأی مردم اداره شود. اگر بخواهیم حرفِ
نـو را در دو کلمـه بگوییـم: »جمهوری اسلامی«. همین نام،
خـودِ حـرف اسـت — »جمهـوری« یعنـی مردم، »اسلامی«

یعنی دین؛ و ادعای تازه، جمعِ این دو است.
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و ایـن حـرف، در هـر موضوعـی شاخـه دارد.نیای امروز در هر د
مسئلـه‌ای دو الگـو پیـش می‌گـذارد — غربـی و شرقی — و

می‌گویـد یکـی را انتخـاب کـن. حرفِ نو در هر موضوع، راهِ
سومی دارد:

در پیشرفـت: نـه کپـیِ توسعـه‌ی غربـی بـا همه‌ی لوازمش؛
پیشرفتِ مادی و معنوی با هم.

در سیاســت خارجـی: نـه سلطه‌گـری، نـه سلطه‌پذیـری؛ »نـه
ستم‌کردن، نه ستم‌کشیدن« — این یعنی منطقِ مقاومت.

در زن و خانـواده: نـه الگـوی غربـی کـه زن را ابزار می‌کند، نه
نگـاهِ سنتـیِ تحقیرآمیـز؛ الگـوی سـوم: زنِ باکرامـت، عالم،

اثرگذار و حاضر در میدان.

در اقتصـاد: نـه سرمایـه‌داریِ بی‌عدالـت، نـه اقتصادِ دولتیِ
بسته؛ اقتصادِ مقاومتی: مردمی و درون‌زا و عدالت‌محور.

و فهرسـت ادامـه دارد: سبـکِ زندگی، عدالت، تاریخِ انقلاب و
دفـاع مقـدس، دستاوردهـای علمی، و هر مسئله‌ی دیگری که

حرفِ نو در آن راهِ سوم دارد.
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و دشمـن بـا همیـن حرف مسئله دارد. تمام تلاشش این است
کـه ایـن حـرف اصلاً شنیده نشود؛ و اگر شنیده شد، بگوید
غلـط است؛ و اگر نتوانست، بگوید در عمل ناکارآمد بوده؛
و اگـر بـاز نتوانسـت، بگویـد آینـده‌ای نـدارد. جهـاد تبییـن
د، دقیقـاً روبـه‌روی همیـن چهـار تلـاش می‌ایستـد: می‌رسانَ
بـات می‌کنـد، کارآمـدی را نشان می‌دهد، و افق را تصویراث

می‌کند.

یـک مثـال، مرز را روشن می‌کند. دو خواهر طلبه را فرض کنید
کـه هـر دو در موکـب سخـن می‌گوینـد. اولی درس اخلاقی
دربـاره‌ی راست‌گویـی می‌دهـد؛ کـارش خـوب و ارزشمند و
چه‌بسـا لـازم اسـت، اما موضوعش به حرفِ نو برنمی‌گردد
— پـس جهـاد تبییـن نیسـت. دومـی برای زائران از الگوی

سومِ زن می‌گوید و نشان می‌دهد این الگو جوابِ بن‌بستِ
هـر دو الگـوی رایـجِ دنیاسـت. او دقیقـاً وسطِ موضوعِ این
جهـاد ایستـاده اسـت. هـر دو کـارِ خـوب کرده‌اند؛ اما فقط

دومی جهاد تبیین کرده است.

پرسش سوم: می‌دانم روبه‌روی چه ایستاده‌ام؟

کلمـه‌ی »جهاد« یعنی این کار در میدانِ جنگ انجام می‌شود؛
و جنگ، جهت دارد.
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ماجـرا ایـن اسـت: دشمن اول با جنگ و کودتا و تحریم آمد و

زورش نرسیـد؛ پـس میـدان را عـوض کـرد و سـراغِ ذهن و دلِ
مـردم آمـد. چـون فهمیـد ایـن حـرف بـا یـک چیز زنده است:
خواســتِ مردمــی کــه پایــش ایستاده‌انــد. اگـر آن خواسـت
بشکنـد، حرف خودبه‌خود زمین می‌ماند؛ بی‌آنکه شلیکی لازم

باشد. و خواستِ یک ملت را با چهار ضربه می‌شکنند:

تردیـد: با شبهه و شایعه و مغالطه، مردم را نسبت به راه و
آینده به شک می‌اندازند.

ناامیــــدی: بــــا بزرگ‌نمایـــیِ مشکلـــات و پنهان‌کـــردنِ
پیشرفت‌ها، القا می‌کنند »فایده ندارد، درست نمی‌شود«.

اختلـاف: مـردم را بـه جـانِ هـم می‌اندازنـد و پیوندِ مردم با
رند. مردم و مردم با مسئولان را می‌بُ

تـرس: بـا نمایـشِ قـدرتِ خـود و تحقیرِ توانِ ملت، جرئتِ
حرکت را می‌گیرند.

بییـن وقتـی »جهـاد« می‌شـود کـه در همین میدان جهت‌دارت
ام شود: بدانید نبردی در جریان است، بدانید دشمن الانانج
کجــا را نشانــه گرفتـه، و کارتـان را روبـه‌روی همـان بگذاریـد.
روشنگـریِ بی‌جهـت مثـل تیری است که به هیچ سمتی نشانه

نرفته؛ شلیک نیست.
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پرسش چهارم: چه می‌سازم، چه می‌زدایم؟

و آخریـن پرسـش، از نتیجـه‌ی کـار اسـت. هـدف جهاد تبیین،
اراده‌ی عمومی است: خواستِ مردمی که از آگاهی و انتخاب
سرچشمــه می‌گیـرد، بـه حرکـت می‌رسـد و پـای هزینه‌هایـش
می‌ایستـــد — مثـــل خـــودِ پیـــروزی انقلــاب، مثــل

دفــاع هشت‌ساله.

پـس هـر فعالیت باید در پایان به این سؤال جواب بدهد: چه
ساختی، یا چه زدودی؟ پاسخ‌های ممکن هشت اثر است:

می‌سازد )نسبت به حرفِ نو(:

آگاهی نسبت به این راه

امید به آن

اتحاد بر سرِ آن

حرکتِ جمعی در آن

می‌زداید )همان چهار ضربه‌ی دشمن(:

تردید

ناامیدی
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اختلاف

ترس

امـام شهیـد )رضوان‌الله‌علیـه( یکایکِ این آثار را به خودِ جهاد
تبیین گره زده است. درباره‌ی تردید فرمود: »باید تردیدافکنی
و شک‌آفرینـیِ دشمن را خنثی کنند و تبیین کنند؛ جهاد تبیین
کـه بنـده عـرض کـرده‌ام، ناظـر به این است.« درباره‌ی ترس و
اامیـدی، در بیانیـه‌ی گـام دوم نوشت: »ترس و نومیدی را ازن

خــود و دیگـران برانیـد؛ ایـن نخستیـن و ریشه‌ای‌تریـن جهـادِ
ست... اگرشما رِ ما ست.« و درباره‌ی حرکت: »تبیین اساسِ کا

دل‌ها قانع نشد، بدن‌ها به راه نمی‌افتد.«

دو نکتـه ایـن پرسـش را کامـل می‌کنـد. اول: ایـن آثـار معلـق
نیستنــد؛ همــه نسبــت بـه حـرفِ نـو سنجیـده می‌شونـد —
آگاه‌کـردنِ مـردم بـه هـر چیـزی، یـا زدودنِ هـر تردیـدی، جهاد
تبییـن نیسـت. دوم: لـازم نیسـت یـک کـار همـه‌ی ایـن آثار را
داشتـه باشـد؛ یکـی هـم کافـی اسـت. پاسـخ به یک شبهه فقط

تردید می‌زداید — و همین کافی است.
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چهار؛ مراقب این چهار لغزش باشید

از چهـار پرسـش کـه گذشتیـد، هنـوز چهـار لغـزش هسـت کـه
کنشگـرِ واردشـده را — بـا همـه‌ی نیـتِ خوبـش — از میـدان

بیرون می‌برد:

آفت‌کــاری: بــه بهانــه‌ی »بیــدار کــردن مــردم« یــا »نقـدِ
دلسوزانـه«، تردید و یأس و اختلاف و ترس بکارید. هر چه

ساخته‌اید، خودتان خراب کرده‌اید.

بلندگـوی دشمـن شـدن: حـرف و روایـتِ دشمـن را تکـرار و

برجستـه کنیـد، ولـو بـه نیـتِ جـواب دادن. گاهـی تریبونِ
خودی، بی‌آنکه بخواهد، برای حرفِ دشمن آبرو می‌خرد.

جنـگ بـا رقیب به‌جای دشمن: در دنیا — و در مسیر اربعین،
پیــشِ چشمتـان — مذهب‌هـا و سلیقه‌هـا و ملیت‌هایـی
هسـت کـه بـا مـا متفاوت‌انـد، امـا دشمـنِ ما نیستند و با
جبهه را هدرح نو نمی‌جنگند. جدل با غیرِدشمن، توان ِ رف ِ

می‌دهد و چه‌بسا بی‌طرف را به صفِ دشمن براند.

مانـدن در احساسـات:ـک و شـور، سرمایـه اسـت؛ اما اگر اش
پیامـی بـه ذهـن نرسـد، فـردا فرامـوش می‌شود. شور را به

شعور برسانید.
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پنج؛ انواع جهاد تبیین:
میدانی به وسعت زندگی

تـا اینجـا مـدام مـرز کشیدیم؛ نکند فکر کنید میدان تنگ شد.

برعکس: داخلِ همین مرزِ روشن، میدانی است بسیار متنوع.
این تنوع را بشناسید تا جای خودتان را در آن پیدا کنید.

سه رویکرد

دفاعـی: واکنـش بـه حملـه‌ی مشخـصِ دشمن — پاسخ به
شبهـه، ردِ شایعـه، برگردانـدنِ حقیقتِ وارونه‌شده به جای

خود.

تهاجمـی: حمله‌ی فعالانه به جبهه‌ی دشمن — رسواکردنِ
دورویـی‌اش و نشـان‌دادنِ بن‌بسـتِ الگویش. ابتکارِ عمل

دستِ ماست.

ایجابـی: عرضـه‌ی خـودِ حـرفِ نـو، بی‌آنکـه منتظـرِ دشمـن
بمانیــم — بــه دنیایــی کـه از مکتب‌هـای چـپ و راسـت

سرخورده و تشنه‌ی حرفِ تازه است.
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سه مقیاس

اصلی. تا اراده در  مقدم و ستون ِ خودمان؛ خط ِ ملـی:ملت ِ
خانه استوار نباشد، رساندنِ پیام به بیرون معنا ندارد.

منطقــه‌ای: ملت‌هــای منطقــه و امــتِ اسلامـی؛ جبهـه‌ی
مقاومـت، خـود ثمـره‌ی رسیدنِ حرفِ نو به همین مقیاس

است.

دنیـا؛ اندیشمندان و جوانانی که از  جهانـی:ذهن‌هـای آزاد ِ
الگوهای رایج دل‌زده‌اند و دنبال راهِ تازه‌اند.

سه بستر

چهره‌به‌چهـــره: منبـــر، کلـــاس، هیئـــت، اردو، گفتگـــوی
خانوادگـی؛ کم‌دامنه‌تریـن امـا عمیق‌تریـن — شبهه‌ای که

رودررو حل شود، واقعاً حل شده است.

فضـای مجـازی:ستـری کـه امـام شهیـد اثـرش را چند برابر ب
صداوسیمــا دانســت و در آن »نهضــتِ تولیـدِ محتـوا« را

مطالبه کرد؛ میدانِ تک‌تکِ کنشگران.

رسانه‌هـای فراگیـر: صداوسیمـا و مطبوعـات؛ پردامنه‌تریـن
بستر.
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ایـــن ســـه، رقیـــبِ هــم نیستنــد؛ مکمــلِ هم‌انــد: عمــقِ
چهره‌به‌چهره، سرعت و دامنه‌ی مجازی، پوششِ فراگیر.

فناوری‌ها: سازوکارهای کار

خیلی‌هـا گمـان می‌کنند جهاد تبیین یعنی »پاسخ به شبهه« یا
هایتــا ً»روایــت«؛ در حالــی کــه این‌هــا فقـط دو سازوکـار ازن
سازوکارهای فراوانِ این میدان‌اند. فناوری‌های شناخته‌شده‌ی

جهاد تبیین متعددند — روایت، رویا، نشرِ خوبی‌ها، مدیریتِ

خبـر، پاسـخ بـه شبهـه، راهیـانِ نـور، راهیـانِ پیشرفـت، جهـادِ
، امیدبانی — و این فهرست باز است: هر کنشگرتبیین ِ عملی
تازه‌ای بیافریند، به شرطی که از همان چهارم ی‌توانـد فنـاوری ِ

پرسش سربلند بیرون بیاید.

و هر کس، در سطحِ خودش

در ایـن میـدان، همـه یک‌جور کار نمی‌کنند و لازم هم نیست.
کسـی کـه روزی بیسـت دقیقـه وقـت دارد، بـا یـک واکنـش یا

بازنشرِ به‌جا، سکوت را می‌شکند و محتوای خوب را به دستِ

درســت می‌رسانــد. کســی کــه اهــلِ گفتگوســت، در جمــعِ
لـی‌اش بـرخان اـ بحـث می‌کنـد — و اثـرِ اص وادگــی و کامنت‌ه
ناظـرانِ خامـوشِ بحـث اسـت. صاحـبِ مهارت، محتوا تولید

می‌کند؛ و محتوا، مهماتِ این جنگ است. و بالاتر از همه،
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کسانـی کـه کنشگرِ جهاد تبیین تربیت می‌کنند یا جریانِ جهاد
تبییـن را در محیـطِ خودشـان — مدرسه، محله، جمعِ طلبگی
— راهبـری می‌کننـد؛ بـدونِ این‌هـا، جبهـه هرگـز بـه ده

درصد نمی‌رسد.

رای ملموس شدن، چند نمونه از ایام اربعین: خواهری که درب
موکب به پرسشِ زائری درباره‌ی جنگ رمضان پاسخ می‌دهد،
پاسـخ بـه شبهه استفاده کرده؛ آن که دیده‌هایش ازا ز فنـاوری ِ
پیـاده‌روی را بـرای فضـای مجـازی روایـت می‌کند، ازع ظمـت ِ
فناوریِ روایت؛ و آن که برای زائران از منطقه‌ی بدونِ سلطه‌ی
آمریکــا تصویــر می‌ســازد، از فنــاوریِ رویــا. هـر سـه در یـک

میدان‌اند؛ با سه سازوکارِ متفاوت.

شش؛ چک‌لیستِ راوی

پیـش از هـر اقدام — هر گفتگو، هر پست، هر منبر، هر برنامه
— این پنج پرسش را از خودتان بپرسید:

خروجـیِ ایـن کـار، فهمیـدنِ مخاطـب اسـت؟ )نـه صرفا۱ً
شنیدن یا هیجان( — بله

موضوعـش حـرفِ نـو یا یکی از شاخه‌های آن است؟ —۲
بله

۴۴



می‌دانم روبه‌روی کدام حرکتِ دشمن است؟ — بله۳

دست‌کــم یکــی از هشــت اثـر را دارد؟ )آگاهـی، امیـد،۴
اتحـاد، حرکـت بسـازد — یا تردید، یأس، اختلاف، ترس

بزداید( — بله

مطمئنــم خــودش تردیــد و یــأس و اختلــاف و تــرس۵
نمی‌کارد و حرفِ دشمن را برجسته نمی‌کند؟ — بله

اگـر پاسـخ هر پنج پرسش »بله« بود، کارتان جهاد تبیین است
— از هـر کسـی، در هـر جایگاهـی، بـا هر ابزاری. اگر یکی »نه«
شـد، همان‌جـا را اصلـاح کنیـد؛ ایـن همـان فـرقِ راوی با کسی

است که فقط میدان را شلوغ می‌کند.

حضـرت زینب )سلام‌الله‌علیها( در آن چهل روز، به همه‌ی
این پرسش‌هـا پاسـخِ »بله« داد. هم‌قدمی با او، از همین‌جا

شروع می‌شود.
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یادداشت چهارم

برویم یا بمانیم؟
پاسخ به سؤال مهم این روزها؛ امسال اربعین یا میدان؟



حجت‌الاسلام پناهیان

تحریری از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

سؤالــی کــه ایــن روزهــا خانه‌به‌خانــه می‌چرخــد: کشـور بـه

حضورمـان در میـدان نیاز دارد؛ رفتن یعنی خالی کردن پشت

انقلــاب؟ یــا مگـر می‌شـود امسـال — امسالـی کـه عـراق آن
حماســه را آفریــد — نرویـم؟ ایـن یادداشـت نشـان می‌دهـد

مشکـل از جواب‌هـا نیسـت، از خـودِ سـؤال اسـت؛ و فرمـول
امسال را پیش می‌گذارد: همتی که هر دو را با هم برمی‌دارد.
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برویم یا بمانیم؟



ین روزها یک سؤال، خانه به خانه می‌چرخد. سر سفره‌ها، درا
گروه‌هـای خانوادگـی، در حلقه‌هـای رفاقـت: »امسـال بـا ایـن
وضـاع، اربعیـن برویـم یـا بمانیـم؟« یکـی می‌گویـد کشـور درا
چنیـن شرایطـی بـه حضـور مـا در میدان نیاز دارد، رفتن یعنی
خالـی کـردن پشـت انقلاب. یکی جواب می‌دهد مگر می‌شود
امسـال — امسالـی کـه عراق برای امام شهیدِ ما آن حماسه را

آفرید — نرویم؟

راستـش را بخواهید، مشکل از جواب‌ها نیست؛ از خودِ سؤال
اسـت. »یـا اربعین، یا میدان« یک دوراهی ساختگی است. ما
قـرار نیسـت بیـن دو محبـوب یکی را انتخاب کنیم؛ قرار است

همت‌مان را بزرگ‌تر کنیم.

۴۷



اول: حکم کلی نداریم؛ تکلیف‌ها یکی نیست



سه اصلِ این یادداشت

۱. تکلیف‌ها یکی نیست
حکم کلی نداریم؛ هر کس تکلیف خودش را بسنجد

۲. اربعین را کوچک نبینیم
میدان، فقط جاده‌ی نجف تا کربلا نیست

۳. فرمول امسال: هم‌افزایی
برویم یا بمانیم؟ هر دو، اگر هم‌افزا باشد

اول: حکم کلی نداریم؛ تکلیف‌ها یکی نیست

اولیـن گـره‌ای کـه باید باز شود این است: برای اربعینِ امسال
نمی‌شـود یـک نسخـه‌ی واحد برای همه پیچید. تکلیف آدم‌ها

با هم فرق می‌کند.

کسـی کـه می‌بینـد اگـر میـدانِ شهـرش را رهـا کنـد، آن میدان
لطمـه می‌خورد، تکلیفش ماندن است. کسی که موکب دارد،

قافله‌دار است، اردو روانه‌ی اربعین می‌کند،
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یــا بــا عراقی‌هــای عزیــز پیونــدی دارد کــه غیبتـش امسـال
ران‌شدنی نیست، چه‌بسا تکلیفش رفتن باشد. این‌ها را هرجب

کس باید در موقعیت خودش بسنجد.

و یـک مـژده بـرای ماندگان: آن جوانی که عاشق کربلاست اما
زمسئ ـدان دستـش را بستـه، آن خادمـی کـه لـبِ مر ولیـتِ می
می‌مانـد و از عشقِ زیارتش می‌زند تا به زائران خدمت کند —
ین‌هـا نه‌تنهـا از اربعیـن جـا نمانده‌اند، که چه‌بسا ثوابشان ازا
با تکلیف، خودش یک جورز ائـران هـم بیشتر باشد. جاماندن ِ

رسیدن است.
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دوم: اربعین را کوچک نبینیم



دوم: اربعین را کوچک نبینیم

اما گره‌ی اصلی جای دیگری است. بعضی می‌گویند: »اربعین
یـک زیـارت مستحبـی اسـت؛ کـار انقلـاب زمیـن مانده و شما

داری می‌روی زیارت؟« این نگاه، اربعین را نشناخته است.

اربعیـن خـودش میـدان‌داری است؛ آن هم نه در مقیاس یک
و یـک خیابان، در مقیاس جهانی. اربعین ثمره‌ی انقلابشهـر 
اسلامــی اسـت — اگـر انقلـاب ایـن قـدرت را نیافریـده بـود و
هـدای ایـران و عـراق جـان نـداده بودنـد، ایـن مسیـر کی بازش
می‌شـد؟ — و از آن طـرف، خـودش انقلـاب را تغذیـه می‌کند.
اربعیـن همـان سلاحـی اسـت کـه عراق را در برابر داعش سرپا
نگـه داشـت؛ همـان روحی است که سال‌هاست آرزو داشتیم
بـــه خیابان‌هــای شهرهایمــان بیایــد و آمــد. خیلــی از ایــن

میدان‌داری‌ها را ما از خودِ اربعین یاد گرفتیم.

و مهم‌تــر: اربعیـن هویت‌بخـش اسـت. آدمـی کـه بـه اربعیـن
مـی‌رود، بـه تاریخ گذشته و آینده متصل می‌شود و انقلابی‌تر،
میهن‌دوست‌تـــر و پرانگیزه‌تـــر برمی‌گـــردد. هیـــچ کلــاس و
عــد اثــرسخنر انــی‌ای بــه انــدازه‌ی اربعیــن در نفــوسِ مست

نمی‌گذارد. یعنی اربعین نه رقیبِ میدان،
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کــه کارخانــه‌ی نیروسـازی بـرای میـدان اسـت. مگـر ندیدیـم
موکــب‌داران همــان نقشـی را کـه در جـاده‌ی نجـف تـا کربلـا

داشتند، آوردند وسط خیابان‌های شهرهای خودمان؟

حالا امسال، سه دلیل ویژه هم روی همه‌ی این‌ها آمده:

یکـی توسـل جمعی. دعای تنهایی در خانه کجا و تضرعِ یک
جمعیـت بیست‌میلیونـی در حـرم اباعبداللـه )ع( کجـا؟ ما
امسـال در میانـه‌ی نبردیم؛ رزمندگان اسلام محتاج نصرت
ی‌اند و کدام عملیات بدون تضرع در خانه‌ی خدا به ثمراله
امعه‌ی اسلامی را برنش ستـه؟ بایـد برویـم و این گرفتاریِ ج

سر سفره‌ی سیدالشهدا )ع( ببریم.
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دیگـری تثبیـت اخـوت. دیدیـم ملـت عـراق در تشییـع امام
شهیـــد چـــه حماســـه‌ای آفریــد. رهبــر معظــم انقلــاب
)مدظله‌العالـــی( در پیــام قدردانی‌شــان از ملــت عــراق
وشتنــد کـه ایـن تشییـع میلیونـی »جلـوه‌ای تمام‌عیـار ازن
ت و هم‌مرامــی بیــن دو ملــت« بــود و همدلـــی و اخـــوّ
سرمایه‌گذاری‌هـای کلـان دشمـن بـرای تخریب رابطه‌ی دو
ملـت را پـوچ کـرد؛ و نوشتنـد کـه زیـارت اربعیـن امسال با

بُّ خاطـره‌ی ایـن تشییع درآمیخته و شعارِ پر از حقیقتِ »حُ
نـا« را بـه رخ همگـان خواهد کشید. آغوش عُ جمَ الحسیـن یَ
عـراق امسـال بازتـر از همیشـه است. باید برویم؛ هم برای
تشکـر، هـم بـرای اینکـه ایـن پیونـدِ تازه‌جوشیـده را تثبیت
کنیـم. حضـور مـا امسـال معنادارتـر و پربهره‌تـر از هر سال

است.

و سومی، پرچم سرخ. اصلی‌ترین شعار اربعین، هر سال، »یا
ثـاراتِ الحسیـن« بـوده اسـت. امسـال این شعار مصداق

لَ


عینـــی پیـــدا کـــرده: خون‌خواهـــیِ امــام شهیــد، ذیــل
خون‌خواهــیِ حسیــن )ع(. سال‌هایـی بـود کـه می‌گفتیـم
عکـس آقـا را نبریـد مبـادا اختلـاف شود؛ امسال عکس آقا
خـودش محور وحدت است. همین یک هدف کافی است

تا اربعینِ امسال از همه‌ی سال‌ها مهم‌تر باشد.
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سوم: فرمول امسال، هم‌افزایی است



سوم: فرمول امسال، هم‌افزایی است

پس چه کنیم؟ فرمول این است: هر دو را رونق بدهیم.

یک خاطره راه را نشان می‌دهد. سال‌ها پیش در حرم حضرت
معصومـه )س(، وقتی شبستان امام خمینی تازه افتتاح شده
بـود، پیشنهـاد شـد سخنرانـیِ شبستان اعظم را تعطیل کنند و
ه شبستـان جدیـد ببرند. جواب این بود: چرا تعطیل؟ در هربـ
دو سالـن برنامـه بگذاریـد. گذاشتنـد، و هـر دو پر شد. بعضی

وقت‌ها فقط باید چانه‌ی کار را بزرگ گرفت.

این یعنی دو مأموریت:

مأموریـت اربعینی‌هـا: کولـه را روی دوشِ تنهایـی نیندازیم.
‌کم دو امسـال، سـالِ بردنِ نرفته‌هاست؛ هر اربعینی دستِ
نفـر را کـه تـا حالـا ایـن مسیر را ندیده‌اند با خودش ببرد —
به‌ویـژه جوان‌هایـی کـه بـا ایـن فضـا غریبه‌ترند. امسال که
مهربانــیِ عراقی‌هـا بـه اوج رسیـده، هیچ‌کـس دست‌خالـی
برنمی‌گــردد؛ بــا کولـه‌ای از خاطره‌هـای نـاب برمی‌گـردد و

همان خاطره‌ها او را برای همیشه به این راه گره می‌زند.
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مأموریـت میدانی‌هـا: خیابان را اربعینی کنیم. آن پیاده‌روی
خودجـــوشِ جاماندگـــان کـــه هــر ســال در روز اربعیــن
خیابان‌هـای شهرهـا را پـر می‌کـرد، امسال از یک روز به سه
شـب، پنـج شـب، ده شـب برسـد. دهـه‌ی اربعیـن را مثـل
دهـه‌ی محـرم زندگـی کنیـم: موکب‌هـای شهـری، پذیرایی،
حضـور. و چـون عـده‌ای رفته‌انـد، ماندگـان همـت کننـد و
کسانـی را کـه اهـل میـدان نبوده‌اند، این شب‌ها به میدان

بیاورند. دست این‌ها را باید بوسید.

نتیجه؟ هم کربلا شلوغ‌تر از همیشه، هم خیابان‌های شهرهای
ما اربعینی‌تر از همیشه. دشمن که فکر می‌کرد ما را بر سر یک

دوراهی گیر انداخته، ببیند هر دو راه را با هم رفتیم.

این حرف را برای مردم این‌طور بگوییم

وقتـی کسـی از مـا پرسیـد »بـروم یـا نـروم؟«، ایـن چنـد جمله
دستمان باشد:

»برو یا نرو« جواب ندارد؛ چون سؤالش غلط است. سؤال
درست این است: تکلیفِ من امسال کدام است؟
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سـاده نیسـت؛ میـدان‌داری درا مستحبــی ِ ربعیــن زیــارت ِ
مقیــاس جهانــی اســت و نیــروی میدان‌هــای مــا را هـم

همان‌جا می‌سازند.

امسـال سـه دلیـل ویـژه بـرای رفتـن هست: توسل جمعی
بــرای نصــرت رزمندگـان، تشکـر از ملـت عـراق و تثبیـت
اخـوتِ پـس از آن تشییـع تاریخـی، و پرچم »یا لثارات« که

امسال معنای عینی دارد.

و اگــر مانـدی، جـا نمانـده‌ای؛ بـه شـرط آنکـه خیابانـت را
اربعینی کنی. ثوابِ ماندنِ با تکلیف، از رفتن کمتر نیست.

هــم اربعیــن، هــم میــدان. همــتِ بــزرگ، هـر دو را بـا
هـم برمی‌دارد.
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بخش دوم

ده راوی؛ نقش شما کدام است؟
از اینجا به بعد، دفتر از »دانستن« به »انتخاب« می‌رسد: ده نقش، ده

فناوری. این بخش را با یک سؤال بخوانید: نقشِ من کدام است؟



یادداشت پنجم

چگونه تبیین کنیم؟
ده فناوری، ده نقش؛ برای اربعینی که نوبتِ ماست



شبهه‌ای که در گروه خانوادگی می‌پیچد، خودبه‌خود نپیچیده؛

پشتــش اتــاق فکــر اسـت و بودجـه و روش. بـا شـورِ اتفاقـی
نمی‌شـود جلـوی جبهـه‌ای ایستـاد کـه با قاعده یأس می‌کارد؛

ویـش را روقا ـرمِ پ عـده می‌خواهـد. ایـن یادداشـت ده سلـاحِ ن

می‌کنـد و از شمـا فقـط یک چیز می‌خواهد: از میان ده نقش،
یکی را انتخاب کنید — و در آن استاد شوید.

۵۶



یک؛ قاعده در برابر قاعده

شبهـه‌ای کـه در گروه خانوادگی می‌پیچد، از جایی شروع شده
اســت. مـوج ناامیـدی‌ای کـه بعـد از هـر خبـر بلنـد می‌شـود،
خودبه‌خــود بلنــد نشــده. ترسـی کـه بـا هـر تهدیـد در دل‌هـا

می‌نشینـد، حساب‌شـده کاشتـه شـده اسـت. پشـت هـر کدامِ
این‌هـا اتاقِ فکری است و بودجه‌ای و روشی. دشمن سرِ ذهن

و دلِ مردم، با قاعده می‌جنگد.

در برابـر جبهـه‌ای کـه با قاعده تردید و یأس می‌کارد، با شورِو 
اتفاقــی نمی‌شــود ایستــاد؛ قاعــده می‌خواهـد. امـام شهیـد
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( همین را با تشبیهی روشن گفته است:

»در جنگ‌های سخت با سلاح‌های قدیمی دیگر نمی‌شود

جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این چیزها، نمی‌شود به

جنگِ توپ و موشک و مانند اینها رفت. در جهاد تبیین هم

همین‌جور است.«

۱۴۰۰/۱۲/۱۹

البته ایشان در همان سخن، قیدی زد که برای ما طلبه‌ها مهم
اسـت: »بعضـی از شیوه‌هـای قدیمـی جایگزیـن نـدارد؛ مثـل

منبر، مثل مداحی... اینها همچنان اثرگذار است و هیچ چیز
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دیگری جای اینها را نمی‌گیرد.« پس حرف، کنارگذاشتنِ منبر و
روضـه نیسـت؛ حـرف ایـن اسـت که در همین منبر و روضه و
کلـاس و فضـای مجـازی، »بایستـی بـه‌روز حرکت کرد«. و بعد

گشـت را گذاشـت روی نقطه‌ی اصلی: ابزارها — سخت‌افزارِان

کـار — »در دسترس است«؛ کمبود آنجا نیست: »مهم، بخشِ
نرم‌افزاریِ قضیه است.«

دو؛ ده سلاح برای این اربعین

نرم‌افزارِ این سلاح، همان است که »فناوری« می‌نامیم: روشی
حساب‌شده و تکرارشدنی برای رسیدن به یک اثرِ مشخص —
روشـی کـه چـون قاعده دارد، می‌شود یادش گرفت، تمرینش
کـرد و بـه دیگران آموخت. فناوری نه استعدادِ ذاتی است، نه
اتفـاق؛ آموختنـی است. و چون آموختنی است، »بلد نیستم«

دیگر عذر نیست؛ نقطه‌ی شروع است.

پویـش هم‌قـدم زینـب بـرای ایـن اربعیـن، ده سلاحِ نرم آماده
کرده و هر سلاح را به دستِ یک نقش داده است: ده راوی.

راوی خوبی‌هــا — خوبی‌هــا را می‌بینـد و نشـر می‌دهـد.۱.
)فناوری: نشر خوبی‌ها(
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راوی فتـح — پیروزی‌هـای ملت را از موضعِ پیروز روایت۲.
می‌کند. )فناوری: روایت فتح(

راوی خـون — مطالبـه‌ی خون‌خواهیِ امام شهید و شهدا۳.
را زنده نگه می‌دارد. )فناوری: مطالبه‌گری(

راوی قصــه‌ی آقــا — امــام شهیــد را آن‌گونــه کــه بــود۴.
می‌شناسانــد؛ بــا قصه‌هایــی از یــک زندگـی. )فنـاوری:

پرده‌خوانی(

راوی جنـگ — جنـگ را بـا چشـمِ الهـی روایـت می‌کنـد؛۵.
امدادها، ایستادگی، شهدا. )فناوری: روایت الهی جنگ(

راوی دشمـن — دشمن را با اسنادِ خودش رسوا می‌کند؛۶.
از اپستین تا صد سال جنایت. )فناوری: افشاگری(

راوی حقیقـــت — خبـــر را می‌سنجـــد، جلــوی شایعــه۷.
می‌ایستــد و حقیقــت را به‌موقــع می‌رسانــد. )فنـاوری:

خبربانی(

راوی امیــد — مـوجِ یـأسِ دشمـن را می‌شکنـد؛ امیـد را۸.
می‌سازد و نگه می‌دارد. )فناوری: امیدبانی(
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راوی رویــا — رویــای فــردا را تصویـر می‌کنـد؛ منطقـه‌ی۹.
بـدون آمریکـا، جهـانِ بـدون غـده‌ی سرطانـی. )فنـاوری:

رویاآفرینی(

راوی راه — نقشـه‌ی راهِ ترسیم‌شـده از سـوی امـام امـت۱۰.
)مدظله‌العالی( را تبیین می‌کند. )فناوری: حرکت‌آفرینی(

هر نقش، یک فناوریِ مشخص در دست دارد و یک مأموریتِ
مشخـص در ایـن اربعیـن؛ و همه در امتدادِ همان راهی‌اند که

حضـرت زینـب )سلام‌الله‌علیها( گشود: نگذاشتنِ اینکه روایتِ
دشمن بر حادثه غلبه کند.

سه؛ یک نقش بپذیرید و در آن استاد شوید

چـرا یـک نقـش، نـه همـه؟ چـون فنـاوری با تمرین به مهارت
می‌رسـد. کسـی کـه هـر روز سـراغ یک سلاح برود، هیچ‌کدام را
درست به دست نمی‌گیرد؛ کسی که یک سلاح را برمی‌دارد و با
 می‌مانـد، کم‌کـم استادش می‌شود. پس پیشنهاد ما به هرآن
خواهـر طلبـه یـک جملـه اسـت: از میان این ده نقش، یکی را
انتخـاب کنیـد — نقشـی کـه بـه دانـش و دغدغه و روحیه‌تان

نزدیک‌تر است — و همان را جدی بگیرید.
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و میـدانِ تمریـن آمـاده اسـت: همیـن سفـر. از امـروز تا پایان
اربعیـن، و پـس از آن تـا پایـان مـاه صفـر، در موکب و مسیر و
ائـران و فضای مجازی، با همین یک سلاح کار کنید؛ هرجم ـعِ ز
روز، یـک کنش. این، گامِ اولِ پویش هم‌قدم زینب است — و
گـامِ اول، پایـانِ راه نیسـت: نبـردِ روایت‌هـا بعـد از صفـر هـم
ادامـــه دارد و راویِ جنـــگ رمضـــان، همیشــه راوی اســت.
این‌گونه، قدم‌به‌قدم، از کنشگرِ تازه‌کار به نیروی حرفه‌ایِ جهاد
تبییـن تبدیل می‌شوید — از همان ده درصدی که امام شهید

برای این میدان خواست.

در صفحــات بعـد، هـر نقـش را جداگانـه معرفـی می‌کنیـم تـا
انتخابتان آگاهانه باشد.

اربعیـن بـا تبییـن ساختـه شـد؛ و ایـن اربعیـن، نوبتِ ماست.
نقشتـان را انتخـاب کنیـد و بـا زینـب )سلام‌الله‌علیها(

هم‌قدم شوید.
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ده راوی — نقش شما کدام است؟

راوی فتحراوی خوبی‌ها

راوی قصه‌ی آقاراوی خون

راوی دشمنراوی جنگ

راوی امیدراوی حقیقت

راوی راهراوی رویا
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یادداشت ششم

راوی خوبی‌ها
خوبی‌ها را می‌بیند و نشر می‌دهد | فناوری: نشر خوبی‌ها



پیرمـردی که پای زائران را می‌شوید؛ خانواده‌ای که خانه‌اش را

خالـی می‌کنـد و خـودش دم در می‌خوابـد. اربعیـن بزرگ‌ترین
اجتمـاع خوبی‌هـای عالـم اسـت — امـا خوبی بی‌صداست، و

آن است تا امت درج بهـه‌ای تمام‌وقـت مشغول نامرئی‌کردن ِ

آینــه خــودش را شکست‌خــورده ببینــد. راوی خوبی‌هـا ایـن
معادلـه را بـه هم می‌زند؛ چون امتی که ایثار خودش را ببیند،

ـه آن حسـی می‌رسـد کـه همـه‌ی حرکت‌های بزرگ از آن آغازب
شده‌اند: ما می‌توانیم.
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راوی خوبی‌ها



شناسنامه‌ی نقش

خوبی‌های امت را می‌بیند و دیدنی می‌کندمأموریت

نشر خوبی‌هافناوری

ایجابیجنسِ کنش

چشمی که در اوج مصیبت هم زیبایی را دید:درسِ زینبی

میلاً«  جَ
لّا

»ما رأیتُ إ

این نقش چیست؟

اربعیـن، بزرگ‌تریـن اجتماعِ خوبی‌های عالم است. میلیون‌ها
انسـان از ده‌هـا ملیـت، چند روز، بی‌قرارداد و بی‌چشمداشت،
بــر مـدارِ خوبـی زندگـی می‌کننـد: پیرمـردی کـه پـای زائـران را
می‌شویـد، خانـواده‌ی عراقـی‌ای که خانه‌اش را خالی می‌کند و
خـودش دمِ در می‌خوابـد، جوانی که سیصد کیلومتر می‌آید تا
موکبــی برپــا کنــد کــه سـه روز بیشتـر عمـر نـدارد. همدلـی،
خیررسانـی، کرامـت، مهمـان‌داری، ایثـار، انـس، عـزت، یـاری،
اتحاد — هر چه در کتاب‌ها از اخلاقِ امتِ اسلامی خوانده‌اید،

اینجا راه می‌رود.
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و درســت همین‌جـا، یـک جـای خالـی هسـت: ایـن خوبی‌هـا
آن‌چنـان کـه بایـد دیـده نمی‌شوند. نه چون کوچک‌اند؛ چون
خوبی معمولاً بی‌صداست و کسی نشرش نمی‌دهد — و چون
جبهـه‌ای تمام‌وقـت مشغـولِ نامرئی‌کـردنِ آن اسـت. دشمن
لـازم نیسـت خوبـی را انکار کند؛ کافی است درباره‌اش سکوت

کند و به‌جایش بدی‌ها را با بلندگو پخش کند.

راوی خوبی‌هـا کسـی اسـت که این معادله را به هم می‌زند: با
فنـاوریِ نشـر خوبی‌هـا، خوبی‌ها را می‌بیند و دیدنی می‌کند. و
ایـن، تعـارف و تمجیـد نیسـت؛ جنگیدن بر سرِ تصویری است

که یک امت از خودش دارد.

چرا این نقش لازم است؟

قـرآن از جبهه‌ای خبر می‌دهد که »دوست دارد زشتی در میان
ی  فِ

ةُ
 شَ شیعَ الفاحِ ن تَ

أَ
ونَ  بّ حِ ذینَ یُ

لَّ
نَّ ا مؤمنان شایع شود«: »إِ

لیـم« )نـور، ۱۹یعنـی نبـردی بر سرِ( .
أَ
ذابٌ  م عَ هُ

لَ
نـوا  ذیـنَ آمَ

لَّ
ا

»شایع‌کردن« در جریان است؛ آن جبهه زشتی را شایع می‌کند،

و جبهـه‌ی ایمـان بایـد خوبـی را شایـع کنـد. نشـر خوبی‌ها نامِ
همین کار است.

ــدر تعیین‌کننـده اسـت؟ چـون هـرامـ ـا چــرا ایــن نبــرد این‌ق
جامعه‌ای کم‌کم به تصویری که از خودش دارد تبدیل
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می‌شود. جوانی که هر روز در صفحه‌ی گوشی‌اش فقط دعوا و
ضعــف و زشتــی ببینـد، آرام‌آرام بـاورش می‌شـود کـه امتـش
همیـن اسـت — و از امتـی کـه خودش را این‌گونه ببیند، هیچ
حرکتـی برنمی‌خیـزد. برعکـس، امتـی که ایثارها و توانایی‌های
خـودش را ببینـد، آن حـسِ حیاتـی در جانش زنده می‌شود که
همــه‌ی حرکت‌هـای بـزرگ از آن آغـاز شده‌انـد: مـا می‌توانیـم.
امتی که قرار است طرحی نو دراندازد و تمدنِ نوینِ اسلامی را

شکل بدهد، پیش از هر چیز به همین حس نیاز دارد.

ربعیـن از این جهت گنج است؛ چون اربعین یکی از تصاویرِو ا
اسـت. تمدن‌هـا پیـش از آنکه ساخته شوند، تصویرتم دنـیِ م
همان تمدنی است که درم ی‌شونـد — و اربعین پیش‌نمایش ِ
راهـش هستیـم: چنـد روز، یک امت آن‌گونه زندگی می‌کند که
تمـدنِ موعـود می‌خواهـد همیشـه زندگی کند؛ بر مدار ایثار و
امـت و برادری، نه بر مدار سود و ترس. کسی که این تصویرکر
را نشـر می‌دهـد، در واقع دارد به امت نشان می‌دهد فردایش
شدنـی اسـت — چـون همین امروز، در مقیاسی کوچک، دارد

اتفاق می‌افتد.

دشمـن هم دقیقاً برای همین، این تصویر را سانسور می‌کند و
به‌جایش سیاه‌نمایی را — مخصوصاً پس از جنگ رمضان —
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سنگین‌تـر کـرده اسـت: می‌خواهـد امتی که در میدان ایستاد،
در آینـه خـودش را شکست‌خـورده و ازهم‌پاشیده ببیند. راوی

خوبی‌ها روبه‌روی همین ضربه ایستاده است.

فناوری نشر خوبی‌ها؛ یک
چرخه‌ی شش‌قسمتی

نشـر خوبی‌هـا بـا گذاشتـنِ یـک عکـس در فضای مجازی تمام
نمی‌شـود؛ چرخـه‌ای اسـت بـا شـش قسمـت که هر قسمتش

بدون قبلی ناقص می‌ماند. این چرخه را قدم‌به‌قدم برویم.

قـدم اول: شناختـن. پیـش از آنکه دنبال خوبی بگردید، باید
بدانیـد دنبـال چـه می‌گردیـد. اگـر »خوبـی« در ذهن کسی
فقــط یعنــی کمــکِ مالــی و کــار خیـر، از کنـار بزرگ‌تریـن
وبی‌هـای اربعیـن رد می‌شـود بی‌آنکـه ببیندشـان: از کنارخ
چنـد ملـت زیـر یـک پرچم، از کنار عزتی که امت درا تحـاد ِ
راه‌رفتنـش نشـان می‌دهـد، از کنـار مجاهـدتِ خادمـی کـه
خستگـی‌اش را پنهـان می‌کنـد. پـس قدمِ اول این است که
فهرسـتِ ذهنی‌تـان از خوبـی را وسیـع کنید: خدمت خوبی
اسـت، ایثـار خوبـی اسـت، انـس و یک‌رویـی خوبی است،

یاری‌رساندن خوبی است، ایستادگی خوبی است.
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قدم دوم: دیدن. دانستن کافی نیست؛ باید دید — و دیدن،
خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. خوبی بی‌صداست: خادمی که
شـب تـا صبح ظرف می‌شوید، بیانیه نمی‌دهد؛ زنی که آب
بـه دسـت زائـرانِ خستـه می‌دهـد، دوربیـن صـدا نمی‌کند.
بعضــی خوبی‌هــا از ایـن هـم بی‌صداترنـد، چـون در فضـا
پخش‌اند و به یک نفر نمی‌چسبند: صفی که در آن فارس و
رب و اردو کنار هم ایستاده‌اند و هیچ‌کس نمی‌پرسد تو ازع
کجایــی؛ جمعیتــی کـه پـس از جنـگ رمضـان، بـا پرچـم و
سربلندی راه افتاده و در قدم‌هایش عزت می‌بارد. اینها هم
خوبی‌انــد — و دیدنشــان چشـمِ تمرین‌کـرده می‌خواهـد،
وگرنـه از هـزار صحنـه‌ی مسیـر، هیچ‌کـدام شکـار نمی‌شود.
نش هم ساده است: هر روز از خودتان بپرسید »امروزتمری

چه خوبی‌ای دیدم که بقیه از کنارش رد شدند؟«

قـدم سـوم: بیـان کردن. خوبی را که دیدید، همان‌جا به زبان

بیاوریـد — بـه خـودِ شخـص و در جمـع. چـرا؟ چون خوبیِ
بیان‌نشـده حتـی بـرای کسانـی که همان‌جا ایستاده‌اند هم
گـم می‌شـود؛ امـا وقتـی یک نفر بلند می‌گوید »ببینید این
حاج‌آقـا از دیشـب تـا حالـا یک لحظه ننشسته«، همه‌ی آن
جمع، آن خوبی را می‌بینند و صاحبش می‌فهمد دیده شده

است.
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قــدم چهــارم: دعـوت کـردن. بیـان را یـک پلـه بالاتـر ببریـد:
دیگــران را بــه همــان خوبــی فرابخوانیــد. »ببینیــد ایـن
خانـواده‌ی عراقـی بـا زائـران چه می‌کند؛ ما هم در محله‌ی
خودمــان می‌توانیـم همین‌طـور مهمـان‌دار باشیـم.« ایـن
همـان امر به معروف است — دعوت به خوبی — و کاری
می‌کنـد کـه خوبـی از یـک صحنـه، بـه یـک سرمشق تبدیل

شود.

قـدم پنجـم: روایـت کـردن. حالـا نوبـتِ کسانی است که آنجا
نبودنـد. خوبـی را برایشـان قصـه کنیـد، نه گزارش: نگویید
»خدمات موکب‌ها خوب بود«؛ بگویید آن پیرمرد که بود،
کجــا ایستـاده بـود، چـه گفـت. اسـم و صحنـه و جزئیـات،
همـان چیـزی اسـت که خوبی را از یک خبرِ فراموش‌شدنی
به تصویری ماندنی تبدیل می‌کند. و صادقانه روایت کنید؛

خوبیِ واقعی به بزرگ‌نمایی نیاز ندارد.

قدم ششم: تقدیر کردن. و حلقه‌ی آخر، که چرخه را دوباره به
حرکـت می‌انـدازد: از خودِ خوبان قدردانی کنید — رودررو،
به‌نـام، و اگـر شـد در جمـع. تقدیر فقط ادبِ ماجرا نیست؛
موتـورِ چرخـه است: خوبی‌ای که قدر ببیند تکرار می‌شود،
تکــرارش دیگــران را بــه خوبـی می‌کشانـد، و چرخـه از نـو

می‌چرخد.
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ایـن شش قدم را که کنار هم بگذارید، می‌بینید راوی خوبی‌ها
دو میـدان دارد: یکـی خـودِ صحنـه — بیان و دعوت و تقدیر،

رودررو بــا کسانـی کـه همان‌جـا حاضرنـد — و دیگـری بیـرونِ
صحنــه، کـه بـا روایـت انجـام می‌شـود و خوبـی را بـه کسانـی
می‌رسانـد کـه آنجـا نبوده‌اند. پس این نقش فقط کارِ رسانه‌ای

نیسـت؛ نیمی از آن، در همان مسیر و موکب و رودررو با خودِ
خوبان انجام می‌شود.

مراقب باشید

سـه لغـزش ایـن نقـش را از درون خـراب می‌کنـد. یکی اغراق و
قهرمان‌سـازیِ کـاذب است؛ روایتی که از واقعیت بزرگ‌تر شود،
بـا اولیـن برخـورد بـه واقعیـت می‌شکنـد و اعتبـارِ روایت‌های
راســت را هــم بــا خــودش می‌بـرد. دیگـری ریـا اسـت؛ راوی

وبی‌هــای دیگــران اســت، نــه ویترین‌ســازِخو بی‌هــا راویِ خ
خـودش. و سومـی انکـار مشکلـات؛ نشـرِ خوبی، سانسورِ بدی
نیســت. راوی خوبی‌هــا واقعیـت را بـا همـه‌ی کاستی‌هایـش
می‌بیند؛ فقط نمی‌گذارد تک‌چشمیِ سیاه‌نمایی، تصویرِ کامل

را ببلعد.
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از همین امروز

سه پیشنهاد برای شروع؛ در ایام اربعین و تا پایان ماه صفر:

روزی یـک خوبـی از امـت اسلامـی را ثبت کنید. در دفترچه یا۱.
یادداشـــتِ گوشـــی؛ خوبـــی‌ای کــه آن روز از زائــران،
خادمـــان، میزبانـــان یــا هم‌سفرانتــان دیدیــد — بــا

جزئیاتش: چه کسی، کجا، چه کرد.

هـر شـب یکـی از آنهـا را روایـت و نشـر بدهیـد. یـک قصه‌ی۲.
وتـاه، یـک عکـس، چنـد خـط؛ در همـان بستری که درک

دستـــرس داریـــد — از صفحـــه‌ی شخصــی تــا جمــعِ
خانوادگی.

هـر روز از یـک نفـر تشکر کنید. لازم نیست کار بزرگی باشد؛۳.
همیـن کـه رودررو، به‌نـام و صمیمانـه بگویید »کاری که
کردید را دیدم؛ ممنونم« کافی است — از خادم موکب،
از میزبـان عراقـی، از هم‌سفـری کـه بارتان را برداشت. و
اگـر شد، همین تشکر را هم روایت کنید تا قدردیدن هم

سرمشق شود.

اربعین صحنه‌ی خوبی‌هاست؛ شما ناشرِ خوبی‌هایش باشید.
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یادداشت هفتم

راوی فتح
میدان، درص حنه‌ی نبرد را فاتحانه روایت می‌کند؛ نمی‌گذارد پیروز ِ

ذهن‌ها شکست‌خورده شود | فناوری: روایت فتح



استاد فریبا علاسوندآیت‌الله میرباقری

با بهره‌گیری آزاد از مباحث آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری،

استاد فریبا علاسوند و یادداشت‌های وحید یامین‌پور

یـک چیـز عجیـب: شیعـه چهارده قرن است برای عاشورا گریه
می‌کند و چهارده قرن است از عاشورا قوت می‌گیرد. مصیبتی

کـه بایـد کمـر می‌شکسـت، ستون فقرات یک مکتب شده —
چـون از روز اول، فاتحانـه روایـت شـد. امروز ملتی که میدان

نــگ را بــرده، آمــاج رسانه‌هایـی اسـت کـه می‌خواهنـد درج

ذهنـش شکست‌خـورده باشـد؛ راوی فتـح در این میدانِ دوم،
طرفِ فتح می‌ایستد.
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شناسنامه‌ی نقش

صحنه‌ی نبرد را فاتحانه روایت می‌کند؛مأموریت

نمی‌گذارد پیروزِ میدان در ذهن‌ها
شکست‌خورده شود

روایت فتحفناوری

ایجابیجنسِ کنش

آنکه میدان جنگ را برده بود، در کاخ خودشدرسِ زینبی
تفسیرِ حادثه را به او باخت
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این نقش چیست؟



این نقش چیست؟

در ایـن سفـر روضـه زیاد می‌شنوید و اشک زیاد می‌ریزید. اما
بــه یــک چیـز عجیـب دقـت کرده‌ایـد؟ عاشـورا سنگین‌تریـن
مصیبتـی اسـت که بر شیعه رفته؛ با این حال از هیچ زائری که
از روضــه بیـرون می‌آیـد، احسـاس باخـت نمی‌بینیـد. شیعـه
چهـارده قـرن اسـت بـرای عاشـورا گریـه می‌کند و چهارده قرن
رـد — مصیبتـی کـه بایـد کمـراســ ت از عاشــورا قــوت می‌گی
ی‌شکسـت، ستون فقرات یک مکتب شده است. این ازم

کجا آمده؟

از روایــت. عاشــورا از همــان روز اول، فاتحانـه روایـت شـد.
یدالشهـدا )علیه‌السلـام( کنـار همـان قتلگـاه فرمود این‌طورس
نمی‌مانــد؛ ایــن بدن‌هــا دفــن می‌شونــد، امــا اینجـا محـل
رفت‌وآمـد ملائکـه و انبیا خواهد شد. و زینب )سلام‌الله‌علیها(
در کـاخ ابن‌زیـاد، وقتی صحنه برای گرفتن اعتراف به شکست
چیـده شده بود — دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ — سه کلمه
گفـت کـه چهارده قرن است می‌درخشد: »ما رأیتُ إلا جمیلاً«؛
جـز زیبایـی ندیـدم. آن کـه میـدان جنـگ را بـرده بود، در کاخ
خـودش تفسیـرِ حادثـه را باخـت — و تاریـخ نشـان داد فاتـح

واقعی که بود.
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این یعنی فتح، دو میدان دارد: میدان جنگ و میدان روایت؛
و آنچـه در تاریخ می‌ماند، نه نتیجه‌ی میدان اول، که نتیجه‌ی
میـدان دوم اسـت. چه خون‌هایی که در میدان پیروز شدند و
ر روایت دفن؛ و عاشورا که در میدان به ظاهر تمام شد و درد

روایت، جهان را گرفت.

امــروز مــا وســط همیـن دو میدانیـم. ملـت ایـران در جنـگ
رمضـان ایستـاد و رهبر معظم انقلاب )مدظله‌العالی( در پیام
 امـام شهیـد، ایـن ملـت قهرمان را »تا این نقطه، پیروزچهلـم
قطعـی میـدان« خوانـد. امـا دشمنـی که میدان اول را باخته،
نگ را به میدان دوم آورده است: رسانه‌هایش شبانه‌روز کارج
می‌کنند تا پیروزِ میدان، در ذهن خودش شکست‌خورده باشد
— چـون ملتـی کـه خودش را بازنده بداند، برای باخت بعدی
آمـاده اسـت. راوی فتـح کسـی اسـت کـه در ایـن میدان دوم،
طـــرفِ فتـــح می‌ایستـــد: صحنـــه را بـــا همـــه‌ی داغ‌هــا و
آسیب‌هایـش، فاتحانـه روایـت می‌کنـد. اشـک، آری؛ احساس
باخــت، هرگـز — همـان کـاری کـه زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( بـا

عاشورا کرد.
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چرا این نقش لازم است؟



چرا این نقش لازم است؟

آیت‌اللـه میرباقـری صورت‌مسئلـه را در یک جمله گفته است:
»روایـت مـا از صحنـه، حتمـاً بایـد روایـت فتـح باشد؛ به هیچ
وجـه نبایـد صحنه را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که از آن احساس
شکست شود.« و بلافاصله دردی کهنه را نشان می‌دهد: چهل
و هفت سال است که عده‌ای مدام می‌گویند »همه چیز تمام
شـد« — در حالـی کـه این انقلاب از هر گردنه‌ای قوی‌تر بیرون
آمـده و امـروز بـه تعبیر ایشان، در میانه‌ی نصرت الهی است.
پمپــاژ احســاس شکســت، تازگــی نـدارد؛ آنچـه تازگـی دارد،
حساسیـت ایـن لحظـه اسـت: »اکنـون زمـانِ خالـی کردنِ دل

مردم نیست« — ما وسط میدانیم و در حال جنگ.

روایـت شکسـت، سه بلا سر جامعه می‌آورد. اول، پا را سست
می‌کند؛ ملتی که باور کند باخته، برای ادامه‌ی راه رمقی ندارد.
دوم، تــرس می‌کــارد — و تـرس، ستـونِ سلطـه اسـت. سیـد
مرتضـی آوینـی در تحلیـل سلطـه‌ی جهانـی آمریکـا، سـه پایـه
برایـش می‌شمـارد: تکنولـوژی، ضعفِ نفس انسان‌ها، و ترس
— به‌ویـژه تـرس از مـرگ در برابـر قـدرتِ نظامـیِ افسانه‌نمـا.

نظـام رسانـه‌ای غـرب کارش همین است: انسان‌ها را مرعوبِ
آن قـدرت افسانـه‌ای کنـد تـا از سـرِ اختیـار سرسپرده شوند. و
آوینی می‌گوید جمهوری اسلامی تنها جایی است که می‌تواند
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« جهـان باشـد — آزاد از هر سه. روایتِ و بایـد »منطقـه‌ی آزادِ
مرعوب‌کننـده از جنـگ، دقیقـاً همـان ستـونِ تـرس را در ایـن
منطقه‌ی آزاد بازسازی می‌کند. و بلای سوم، نزاع داخلی است؛
بـاز بـه تعبیـر آیت‌اللـه میرباقـری: »وقتـی روایت نبرد، روایت
ت شد، نزاع شکل می‌گیرد و در بین مؤمنین همز و لمزشکس
فاتح یکدیگر را درر خ می‌دهـد؛ والـا فتح که نزاع ندارد.« جمع ِ
رـد؛ جمعی که خیال می‌کند باخته، دنبال مقصرآغـو ش می‌گی

می‌گردد — و مقصر را همیشه در خودی پیدا می‌کند.

پـس ایـن نقـش، سلیقـه نیسـت؛ هم مطالبه‌ی رسمی است و
هـم — بالاتـر از آن — شناسنامـه‌ی قرآنـی دارد. رهبـر معظـم
انقلـاب در پیـام بـه حجـاج تذکـر داد کـه از روایـت فتح غافل
نشویـم؛ و استـاد علاسوند نکته‌ای می‌گوید که جای این نقش
لِّ

کُ
ن  رَ مِ فَ ولا نَ

لَ


فَ
ر — » فْ را در خود قرآن نشان می‌دهد: آیه‌ی نَ

ة...« )توبـه، ۱۲۲( — کـه ما معمولاً درباره‌ی فَ م طـائِ نـهُ ةٍ مِ
قَ

ر فِ
تحصیـل علـم دیـن می‌خوانیـم، در میانـه‌ی جنـگ و درباره‌ی
جهاد نازل شد: چرا از هر گروهی عده‌ای به میدان نمی‌روند تا
امدادهـای غیبـی و نصرت‌هـای آشکـار الهـی را ببیننـد و برای
مردم روایت کنند، باشد که مردم به تقوا نزدیک شوند؟ یعنی
قــرآن در کنــار رزمنـده، بـرای »روایتگـرِ نصـرت« هـم سهـم و

مأموریت تعریف کرده است.
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غفلتی که امروز در خروجی بسیاری از رسانه‌ها پیداست، جای
خالـیِ همیـن مأموریـت قرآنـی است؛ و شما باید در موکب و

مسیر پرش کنید.
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قاعده‌ی اول: صحنه را بزرگ ببینید



فناوری روایت فتح؛ سه قاعده

قاعده‌ی اول: صحنه را بزرگ ببینید

احســاس شکسـت، پیـش از آنکـه از خبرهـا بیایـد، از کوچـک
دیدنِ صحنه می‌آید. کسی که نبرد را در قاب یک حمله و یک
تبـادل آتـش ببینـد، با هر ضربه‌ای می‌گوید »باختیم«؛ و کسی
کــه صحنـه را در قـاب بزرگـش ببینـد — نبـرد تاریخـی حـق و
اطـل، از بـدر تـا ظهـور — می‌دانـد هـر ضربه قدمی است درب
طرحـی بلنـد. آیت‌الله میرباقری این را »دیدن صحنه بر اساس
الهیـات قرآنـی« می‌نامـد و می‌گوید: اگر این درگیری را درست

تصویر کنیم، زود احساس شکست نمی‌کنیم.
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خودِ عاشورا را با همین قاب ببینید: سیدالشهدا )علیه‌السلام(
به اصحابش فرمود ما اینجا یک قدم برداشتیم و قدم بعدی،
رجعـت اسـت. یعنی در نگاه امام، عاشورا با همه‌ی عظمتش
یـک قـدم از طـرح بـود — طرحـی کـه هنـوز ادامه دارد. با این
چشـم، شهـادتِ رهبـر هـم پایـانِ راه نیسـت؛ قدمـی از همان
طـرح اسـت. امـام شهیـد خـودش صحنـه را همین‌قـدر بـزرگ
می‌دیـد: »بنـده می‌دانـم که خدای متعال اراده فرموده است
کـه ایـن ملـت را بـه متعالی‌تریـن درجات برساند.« راوی فتح
ول بایــد ایـن قـاب را در ذهـن خـودش نصـب کنـد، بعـد درا
گفتگوها به دیگران بدهد: وقتی کسی از یک خبر تلخ نتیجه‌ی

ی گرفـت، قـاب را بـزرگ کنیـد — این حادثه کجای آن طرحکلـ
بلند ایستاده است؟
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قاعده‌ی دوم: مصیبت را انکار نکنید؛ فاتحانه روایتش کنید



قاعده‌ی دوم: مصیبت را انکار نکنید؛ فاتحانه روایتش کنید

روایـت فتـح، لبخنـدِ بی‌جـا نیسـت و مصیبـت را ماست‌مالی
نمی‌کند. زینب )سلام‌الله‌علیها( داغ‌دارترین انسانِ کاروان بود
و اشکـش جـاری؛ امـا همان زبانِ داغ‌دار، »ما رأیت الا جمیلا«
گفــت. رمــز کـار در جمـع میـان ایـن دو اسـت — همـان کـه
یامین‌پـور دربـاره‌ی روایـت جنـگ گفتـه: روایت »مظلومیت«

باید توأمان با روایت »اقتدار« و روایت فتح باشد. مظلومیتِ
تنهـا، ترحـم می‌سـازد و حـسِ باخـت؛ اقتدارِ تنها، داغ
ردم را نادیـده می‌گیـرد و پـس زده می‌شـود؛ ایـن دو کنارم
هم، همان ترکیـب عاشورایـی را می‌سـازد: مظلومیـم، اما

شکست‌خورده نیستیم.

عملـی‌اش در ایـن سفـر سـاده اسـت: هیچ داغی را بی‌فتحش
گوییـد. از مینـاب گفتیـد، از حرکتـی کـه خـون آن کودکان درن
مـت انداخـت هـم بگوییـد؛ از شهـادت امـام شهید گفتید، ازا
بیعت‌نکردنش — که خودِ پیروزی بود — و از تشییعی که دو
ملـت را بـه هـم دوخت هم بگویید. الگویش را خود پیام‌های
رهبـر معظـم انقلـاب داده‌انـد کـه هـر جـا از خـون و مصیبت

گفته‌اند، در همان نفس از برکت و طلیعه و پیروزی گفته‌اند.

۸۱



و نسبـتِ درسـت میـان فتح و آسیب را در یک جمله می‌شود
گفــت: روایــت فتــح اصــل باشـد، آسیب‌هـا فـرع. یعنـی نـه
ساده‌لوحی و ندیدنِ آسیب — که »هر سخنی در جای خودش
تبار دارد« و نقد و آسیب‌شناسی جای خود را دارد — و نه پراع
کــردنِ همــه‌ی روایــت از نقـص. حتـی لشکـر امیرالمؤمنیـن
)علیه‌السلـام( بی‌خطـا نبـود؛ فرمانـده‌ای لغزیـد و فرمانـده‌ای
ــزل شــد. اگـر کسـی بخواهـد فقـط نقص‌هـا را نقـل کنـد، ازع
جنگ‌هـای امیرالمؤمنیـن هـم روایـتِ شکست درمی‌آورد؛ اما
مؤمـن، فتـح را اصـل می‌گیـرد و نقـص را در جـای خودش پی
می‌گیـرد. جـای آسیب هم داد زدن در کوچه و خیابان نیست؛
آسیب باید به گوش مسئولش برسد و دنبالِ رفعش بروند —
مردم هم طرف مشورت باشند و پیشنهادشان را بدهند — نه
شمـن شـود. پـس جملـه‌ی پایانی هرای وایـتِ د نکـه خـوراکِ ر
گفتگویتـان از ایـن جنس باشد: مظلومیم، اما شکست‌خورده

نیستیم؛ مثل کربلا.
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قاعده‌ی سوم: فتح را با سند بگویید



قاعده‌ی سوم: فتح را با سند بگویید

روایــت فتـح ادعـا نیسـت؛ گـزارش اسـت — و گـزارش، سنـد
دـ؛ رهبـرمی‌خ واهــد. خوشبختانــه سندهــا فـراوان و رسمی‌ان
معظـم انقلـاب در پیام‌هـای همین چند ماه، صحنه را بارها با
زبـان فتـح گـزارش کـرده اسـت: حماسـه‌ی اخیر را »حماسه‌ی
ضور و دفاع و پیروزی« نامید؛ به همسایگان گفت »شما درح
دیدن یک معجزه هستید«؛ از »مواجهه‌ی قاطع و تحقیرحـال 
دشمــن، چــه در میــدان و چـه در خیابـان« گفـت؛ شکسـت
نقشـه‌ی آمریکـا را »مفتضحانه« خواند؛ ملت را »تا این نقطه،
پیــروز قطعــی میـدان« دانسـت؛ و بـا استنـاد بـه آیـه‌ی »إن
م«، ثباتِ قدم مردم را نویدبخش »نصرت

کُ
ر نـصُ وا اللـهَ یَ رُ نـصُ تَ

الهی و فتح قریب« شمرد.

و غیـر از سندهـای مکتـوب، سندهـای زنـده هـم پیـش چشم
شماسـت — در همیـن سفـر: تشییعی که »سرمایه‌گذاری‌های
کلـان بـرای تخریـب رابطـه‌ی دو ملـت« را پـوچ کـرد، خـودش
امـن و پرشورتـر ازگ یــک فتــح اسـت؛ همیـن اربعیـن ِ ــزارش ِ
شـه، در سالـی کـه دشمـن خیـال می‌کرد ایران را زمین‌گیرهمی
کـرده، گـزارشِ فتـح اسـت؛ و واگرایـیِ آشکار کشورها از آمریکا

پس از تحقیرش در جنگ، گزارشِ فتح.
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 بدانیـد کـه جبهه‌هـای فتـح بسیـار بیشتـر از آن اسـت که درو
اخبـار دیده‌اید؛ برای هر مخاطبی، از جبهه‌ی دغدغه‌ی خودِ او
سنـدی هسـت. چنـد نمونـه را همین‌جا به دستتان بدهیم که

هم توشه‌ی گفتگو باشد، هم الگوی سندیابی.

بـرای اهـل تاریـخ، ایـن مقایسـه را بگوییـد: هفتاد و چند سال

پیـش، در ۲۹ اسفنـد، نفـت ملـی شد اما بی‌پشتوانه‌ی مردمیِ
پایـدار مانـد و بـه کودتـای ۲۸ مـرداد رسیـد؛ کار حتی به جایی
کشیـد کـه ایـران غرامـتِ شرکـت انگلیسـی را هـم پرداخت. و
امسـال، در ۲۸ اسفنـد، پاسخ راهبردی نیروهای مسلح در اوج
حریـم و بـا علـم به همه‌ی پیامدها انجام شد، پشتش حضورت
مصرانـه‌ی مـردم در خیابان‌هـا بود، اولین عقب‌نشینی ترامپ
در طــول جنــگ را رقــم زد — و ایـن بـار ماییـم کـه در مقـام
ریافت غرامت نشسته‌ایم، نه پرداخت آن. یک ملت، دو بارد

در یک تاریخ ایستاد؛ بار دوم، پخته‌تر و فاتح‌تر.

ی آنکه مرعوب تکنولوژی دشمن است، این را بگویید: چتربرا
راداری بومـی ایـن کشـور، جنگنـده‌ی رادارگریـز نسـل پنجـم را
شکـار کـرد — کـاری کـه در جهـان بـرای اولیـن بار انجام شد و

افسانه‌ی نفوذناپذیریِ رادارگریزها
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را بـه چالـش کشید؛ افسانه‌ای که ستونِ ترسِ جهانی از آمریکا
ود. همــان قدرتــی کـه هالیـوود شکست‌ناپذیـرش تصویـربــ

می‌کرد، در آسمان ایران زمین خورد.

بـرای اهـل اقتصـاد، از تنگـه بگوییـد: پیـروزیِ چهـل و هشت
ساعتـه در خنثی‌سـازی نقشـه‌ی دشمـن بـر سـر تنگـه‌ی هرمز،
مرهــون تدابیــر چهـل و هشـت سالـه بـود — از بومی‌سـازی
جهیـزات نبـرد نامتقارن دریایی تا خط لوله‌ی جاسک در کنارت
ور را در روز فشـار بـاز گذاشت؛ و امروزخـار ک، کـه دسـتِ کشـ
تنگـه، اهـرم بازدارندگـیِ راهبـردی ایـران است و اعلام آمادگی

یمن درباره‌ی باب‌المندب، ضلع دومِ همان اهرم.

و بــرای آنکـه دلـش بـا هویـت و فرهنـگ اسـت، از مهاجـرت
عکـوس بگویید: در همه‌ی جنگ‌های دنیا، موج مهاجرت ازم
کانون خطر به بیرون است؛ در این جنگ، ایرانیانِ خارج‌نشین
بـه سمـت خطر برگشتند — چون وطن برای ایرانی فقط خاک

ـت؛ نظامـی از معنا و حافظه و آیین است — و هر مهاجرِنیس
اقتدار ایران را به شبکه‌ی ارتباطی خودش درب ازگشته، روایت ِ

جهان مخابره کرد.

و بـرای اهـل سیاسـت، فتحی را بگویید که چون بی‌صداست،
کمتــر دیــده شـده: تثبیـتِ وحـدت ساحـات. سال‌هـا حـرف

دشمن این بود که »شما چه حقی دارید به لبنان و عراق و
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یمـن کمـک کنید؟ فلسطین به شما چه ربطی دارد؟« — اصلِ
پیونــد جبهه‌هــا را نمی‌پذیرفــت و در برجام‌هـای بعـدی هـم
دنبـال قطـع همیـن پیونـد بـود. امـروز بحـث بـر سـرِ مرزهای
وحـدت ساحـات اسـت، نه اصلش؛ دشمن اصل را پذیرفته و
فقـط سـر حـدودش چانـه می‌زنـد. ایـن یعنی موضعی که
یک نسـل برایـش جنگیـد، حالـا نقطـه‌ی شـروعِ مذاکـره‌ی
دشمـن اســت — و مــا قــدرِ ایــن عظمــت را نمی‌دانیـم؛

سـاده‌اش نگیریم.

و یـک طبقـه بالاتـر از همـه‌ی ایـن سندهـای زمینـی، سندهای
آسمانـی است: فتح‌های غیبی. استاد علاسوند می‌گوید اگر به
ایـن جنـگ فقـط بـا چشـمِ جنگ‌افـزاری نگـاه کنیـم، بـه یـأس
می‌رسیـم — چـون به حسابِ جنگ‌افزار، ایران با آمریکا قابل
مقایسـه نیسـت؛ امـا همـان آیـه‌ی نفـر می‌گویـد روایتگـر باید
»امدادهـای غیبـی« را روایـت کنـد، و این جنگ از آنها پر بود.
مردمـی کـه زیـر پـرواز جنگنده‌هـای دشمـن تکبیـر می‌گفتنـد،
همـان لشکـرِ سکینـه‌ای بودند که خدا نازل کرد؛ و کارهایی که
آمریکــا می‌خواســت بکنــد و — بــه تعبیــر امــام شهیـد —
»نتوانسـت کـه نکـرد«، چون خدا او را از این مردم ناامید کرد.
شهیـد هـم در ایـن روایـت، کشتـه نیسـت؛ ترامپ بارها گفت
»مـن سردارانشـان را کشتـم« و مضمـون دینی می‌گوید شهید

کشتنی نیست و رابطه‌اش با بازماندگان از جنس
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رون« اسـت: مـژده و نشـاط و مـدد. سند زنده‌اش را بـشِ ستَ »یَ
ه دیده‌اند: مادر شهید ماکان — کودک میناب که از او جزهم
لنگه‌کفشی نماند و مادرش حتی قبری ندارد که بر سرش گریه
کنــد — چنـدی بعـد در حـرم امـام رضـا )علیه‌السلـام( گفـت:

اکـان فرزنـد ایران است.« مادری که باید می‌شکست، مادرِ»م
یـک ملـت شـد؛ این دگردیسی را هیچ منطق مادی‌ای توضیح
نمی‌دهـد. راویِ فتح، این طبقه از فتح‌ها را هم روایت می‌کند

— بی‌آنکــه خـودش را فریـب بدهـد؛ چـون این‌هـا هـم عیـنِ
واقعیت‌اند، فقط چشمِ الهیاتی می‌خواهند.

این پنج نمونه از مجموعه‌ی ۳۳۰ پیام تبیینیِ »روایت فتح« و
مباحث اساتید این میدان برداشته شده؛ راوی فتح سراغ خود
آن منابـع هم می‌رود و توشه‌اش را سنگین‌تر می‌کند. روایتش
هـم هیچ‌وقـت به »به نظرم« و »حس می‌کنم« تکیه نمی‌کند؛

به همین دلیل شکست‌پذیر نیست.

مراقب باشید

دو لغزش این نقش را خراب می‌کند.

اول، پیروزی‌نمایـیِ بادکنکـی. اگر برای فاتحانه‌تر شدن روایت،
آسیب‌هـا را انکار کنید، تلفات را کوچک بشمارید یا فتح‌هایی
بی‌سند بسازید، روایتی ساخته‌اید که با اولین برخورد مخاطب
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بـه واقعیـت می‌ترکـد — و بعد از آن، حتی روایت‌های راستِ
شمـا را هـم باور نمی‌کند. روایت فتح دروغ نمی‌گوید؛ زاویه‌ی
دیـد را درسـت می‌کنـد: همـان واقعیـت را، در قاب بزرگ و با
سنـد، گـزارش می‌کنـد. فـرقِ راوی فتح با پروپاگانداچی همین

صداقت است.

دوم، میـدان دادن بـه روایـت شکسـت در جمـع خـودی.وقتی در 
جمعی — دور سفره، در اتوبوس، زیر پستی در فضای مجازی
— روایـتِ باخـت شـروع شـد و شنوندگـان سـر تکـان دادند،
سکـوتِ شمـا امضـای آن روایـت اسـت. اما مقابله هم آدابی
دارد: جـدل و تحقیـر، گوینـده را لجوج‌تـر می‌کنـد؛ راه درسـت،
گذاشتـنِ سنـد وسـطِ جمـع اسـت — یـک تعبیـر رسمـی، یک
نشانـه‌ی عینـی، یـک قـاب بزرگ‌تـر — و سپـردنِ قضـاوت به
شنوندگـان خامـوش، که مخاطب اصلی شما همان‌هایند،

نه گوینده.

از همین امروز

سه پیشنهاد، به موازات همان سه قاعده:
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قصــه‌ی قــاب بــزرگ را آمــاده کنیــد. یـک روایـت دو سـه۱.
دقیقه‌ای برای خودتان بنویسید که صحنه را از عاشورا تا
امـروز در یـک خـط بچینـد: حادثـه‌ای کـه قـرار بود دفن
شـود و جهـان را گرفـت؛ زیارتـی که ممنوع شد و بیست
میلیونــی شــد؛ انقلابـی کـه چهـل و هفـت سـال اسـت
»تمام‌شده« اعلامش می‌کنند و هر بار قوی‌تر برگشته؛ و
امسـال، امامی که بیعت نکرد و ملتی که ایستاد. هر جا
کسـی از یـک خبر، حکمِ »تمام شد« گرفت، همین قصه
را بگوییـد — قـاب کـه بـزرگ شـد، حکم خودش عوض

می‌شود.

هیـچ داغـی را بی‌فتحش نگویید. در هر روضه، هر گفتگو و۲.
هـر ذکـر مصیبتی که در این سفر دارید، این قاعده را به
خودتـان تکلیـف کنید: کنار هر داغ، فتحی را که از دلش
برآمـد بنشانیـد — بـه همـان الگـوی زینبـی و به همان
الگـوی پیام‌هـا. جملـه‌ی پایانی‌تـان را هـم از حالا آماده
کنیـــد؛ چیـــزی از ایـــن جنــس: »مــا داغداریــم، امــا

شکست‌خورده نیستیم؛ مثل کربلا.«
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سندهای فتح را در جیب داشته باشید. پنج تعبیر رسمی —۳.
ــور و دفــاع و پیـروزی؛ معجـزه؛ تحقیـرحماســ ه‌ی حض
دشمـن در میـدان و خیابـان؛ پیـروز قطعی میدان؛ فتح
قریب — را با نشانی پیامشان یادداشت کنید و دو سند
زنــده هـم از خـود سفـر بـه آن اضافـه کنیـد: تشییـع دو
برپـــا. و پیــش از سفــر، ازم لـــت، و همیـــن اربعیـــن ِ
مجموعـه‌ی ۳۳۰ پیـامِ »روایـت فتح« ده پیامی را که به
ل خودتـان نشستـه انتخـاب کنید و همراه ببرید — ازد
هــر جبهـه یکـی، تـا بـرای هـر مخاطبـی گزارشـی داشتـه
باشیـد. هـر روزِ سفر، یکی از این سندها را در یک گفتگو
یـا یـک پسـت روایـت کنیـد؛ سنـدی کـه هـر روز خوانده

شود، روایتی است که هر روز تمدید می‌شود.

میــدان اول را ملــت بــا ایستادگــی‌اش بــرد؛ میــدان دوم را
راویانـش بایـد ببرنـد. امـام شهید سی و هفت سال تلاش کرد
مردمـی بسـازد کـه به خودشان و هویت ایرانی و اسلامی‌شان
افتخــار کننــد؛ اگــر لابه‌لــای غـر زدن‌هـا و دعواهـای جناحـی
بگذاریـم روایـتِ فتـح ایـن ملت ناگفته بماند، در حق او ظلم
کرده‌ایـم. زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( در تاریک‌تریـن شب تاریخ،
دشمن غلبه داد؛ شما هم‌قدم او، درر فتـح را بر روایت ِ وایـت ِ

اـن، همـان کار را کنید: نگذارید پیروزِروشن‌ت ریـن جـاده‌ی جه
میدان، در هیچ ذهنی شکست‌خورده بماند.
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یادداشت هشتم

راوی خون
نمی‌گذارد خون در تفسیر دشمن دفن شود؛ قصاص و انتقام را مطالبه

می‌کند | فناوری: مطالبه‌گری



آیت‌الله میرباقریحجت‌الاسلام پناهیانآیت‌الله عابدینی

ه‌گیری آزاد از مباحث آیت‌الله عابدینی، حجت‌الاسلامبا بهر

والمسلمین علیرضا پناهیان و آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری

ـون دو بـار می‌توانـد ریختـه شـود: بـار اول بـا تیـغ — که ازخ
دسـت مـا بیـرون بـود؛ بار دوم با فراموشی — که هنوز اتفاق

نیفتـاده و دسـتِ ماست. دشمن صبر می‌کند داغ سرد شود و
خونِ امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( که می‌توانست تاریخ

بسـازد، بشـود سالگـردی در تقویـم. راوی خـون همان کاری را

می‌کنـد کـه زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( در واپسین نگاه به قتلگاه

کـرد: تفسیـرِ خـون را از دسـت دشمـن بیـرون می‌کشـد و عهدِ

خون‌خواهی را نمی‌گذارد کهنه شود.
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شناسنامه‌ی نقش

نمی‌گذارد خون در تفسیر دشمن دفن شود؛مأموریت

قصاص و انتقام را مطالبه می‌کند

مطالبه‌گریفناوری

ایجابیجنسِ کنش

در واپسین نگاه به قتلگاه، تفسیرِ خون را بهدرسِ زینبی

سمان اعلام کرد: »پروردگارا، این قربانی را ازآ
ما بپذیر«

این نقش چیست؟

صبح‌هـای ایـن سفـر، از موکب‌هـا یک صدا بلند است: زیارت
ـورا. و در دل ایــن زیــارت، زائـر دو بـار از خـدا یـک چیـزعاشـ
نصـور« — عَ إمــامٍ مَ بَ ثــارِکَ مَ

لَ
 نــی طَ

قَ
 رزُ می‌خواهــد: »أن یَ

خدایــا، خون‌خواهـیِ حسیـن را روزی‌ام کـن، در رکـاب امامـی
یاری‌شــده. چهــارده قــرن اســت شیعــه هـر صبـح همیـن را
د می‌خواهد. اما از زائر امسال بپرسید این جمله را که می‌خوانَ
دلـش کجـا می‌رود؛ به گمانم به صبح نهم اسفند — به امامی
کـه او هـم مثـل جـدش بیعت نکرد و خونش بر زمین ریخت.

رهبر معظم انقلاب )مدظله‌العالی( پیام وداع با پیکر او را با
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اللهِ وَ ابنَ ثارِه« — و یکَ یا ثارَ
لَ
 لامُ عَ همین سلام آغاز کرد: »السَّ

»طلــب ثـار« بـرای زائـر امسـال، دیگـر فقـط آرزویـی تاریخـی
نیست؛ داغی روی سینه است.

امـا خـون، دو بـار می‌توانـد ریختـه شود. بار اول با تیغ — که
ریخته شد و از دست ما بیرون بود. بار دوم با فراموشی — که
هنوز اتفاق نیفتاده و دستِ ماست. دشمن بعد از هر جنایت،
روی همیـن بـار دوم حساب باز می‌کند: صبر می‌کند داغ سرد
شـود، اشـک خشـک شـود، زندگـی روزمره برگردد، و خونی که
ی‌توانســت تاریــخ بســازد، آرام‌آرام بشــود یـک سالگـرد درم
یـم. عاشـورا هـم قـرار بود همین‌طور دفن شود؛ و یک نفرتقو
ـت. زینـب )سلام‌الله‌عـلیها( در واپسیـن نگـاه بـه پیکـرنگذاش
بـرادر، پیـش از آنکـه دشمـن بـرای خـونِ ریخته تفسیر بسازد،
تفسیـر خودش را به آسمان اعلام کرد: پروردگارا، این قربانی را
رفتـه« تفسیـر شـد، دیگـراز م ـا بپذیـر. خونـی کـه »قربانـیِ پذی
تلفـات نبود؛ سرمایه بود — و همان خون، چهارده قرن است

نگذاشته ظالمان راحت بخوابند.

۹۳



راوی خــون، هم‌قــدم زینـب در همیـن کـار اسـت: کسـی کـه
نمی‌گـذارد خـون بـار دوم ریختـه شـود. سلاحـش تیغ نیست؛
تبیین است. سه کار دارد: خونِ ریخته‌شده را تفسیر می‌کند تا
در روایـت دشمـن دفـن نشـود؛ قصاصِ جنایتکاران را مطالبه
می‌کنـد تا پرونده‌ها بسته نشود؛ و انتقام را — که خروجی‌اش
اخــراج آمریکـا از منطقـه و حـذف غـده‌ی سرطانـی اسـت —
ملت کهنه نشود. ملت درت بیین و مطالبه می‌کند تا خواست ِ
تشییـع بـا پیکـر امامـش عهـد بسـت کـه ایـن خون‌هـا را پس

بگیرد؛ راوی خون، نگهبانِ آن عهد است.
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چرا این نقش لازم است؟



چرا این نقش لازم است؟

ایـد بپرسیـد: وقتی رهبر معظم انقلاب خودش پرونده را بازش
اعلام کرده، دیگر چه نیازی به من و شماست؟ همین سؤال را
بایـد درسـت جـواب داد، چـون نیمی از این نقش در جوابش

نهفته است.

بله، اعلامِ رسمی شده است — و با چه صراحتی: »هر عضوی
از ملــت کــه توســط دشمـن شهیـد می‌شـود، خـود موضـوع
مستقلـی بـرای پرونده‌ی انتقام است... و بخصوص نسبت به
خــون اطفــال و کودکانمــان حساسیــت بیشتــری خواهیــم
داشـت.« )۱۴۰۴/۱۲/۲۱( و در وداع بـا پیکـر امـام شهید: »این
جنایتکـاران کـه فهرستـی از صـدر تـا ذیلشـان موجـود اسـت،
آرزوی مرگـی آرام و در بستـر را بـا خود به گور خواهند برد...
ما باشیـــم یـــا نباشیــم، ایــن مطلــب محقــق خواهــد

شــد.« )۱۴۰۵/۰۴/۲۰(

امـا بـه یـک جملـه‌ی همیـن پیـام دقـت کنیـد: »ایـن انتقـام،
خواسـتِ ملـت ماسـت.« انتقـام بـر خواستِ ملت تکیه داده
شـده — و خواسـت، چیـزی اسـت کـه می‌شـود سـردش کـرد.
ملـت از سحرگـاه دهـم اسفنـد بـه میـدان آمد و به تعبیر پیام

غدیر، سه ماه »پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود« در
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میـدان مانـد؛ و همیـن حضـور خونخواهانـه بـود کـه ذهنیت
دشمــن را از جامعــه‌ی ایــران عـوض کـرد و نقشـه‌ی شـورش
اقلیت‌هـای سازمان‌یافته‌اش را سوزاند. حالا دشمن روی سرد

دن همیـن حـرارت کـار می‌کنـد و ابزارهایش آشناست: گذرِشـ
زمــان و روزمرگــی؛ تفسیــرِ وارونــه )»ایــن خون‌هـا هزینـه‌ی
لجاجـــت بــود؛ کوتــاه می‌آمدیــم، امام‌مــان زنــده بــود«(؛
صلحت‌نمایــی و عفوفروشـی )»ببخـش و بگـذر؛ صحبـت ازم
انتقـام یعنـی جنگ‌طلبـی«(؛ و کوچک‌سازی )»چند حمله شد
دیگــر، حسـاب صـاف شـد«(. هـر کـدام از این‌هـا کـه در دلـی
بنشینـد، یـک قطـره از دریـای مطالبه خشک شده است — و

اجرای رسمی، بی‌پشتوانه‌ی آن دریا، سست می‌شود.

جاست که راوی خون لازم می‌شود: کسی که در جنگِ بر سرِاین
خواستِ ملت، طرفِ خون می‌ایستد. و اربعین بهترین میدان
ایـن کار است؛ نه فقط به خاطر میلیون‌ها مخاطبش، بلکه به
گواهـی خود پیام قدردانی: زیارت اربعین امسال »با خاطره‌ی
شییـع شکوهمند« درآمیخته و انبوهی از زائران »به نیابت ازت
آقـای شهیـد ایـران« زیـارت می‌کننـد. زائـری که به نیابت از او

می‌رود، دلش آماده‌ی شنیدنِ حرفِ خون اوست.
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کار اول: خون را تفسیر کنید



سه کار راوی خون

کار اول: خون را تفسیر کنید

دیـر یـا زود در ایـن سفـر، ایـن جملـه را می‌شنویـد — از زائری
خستـه یـا در جمعـی کـه بحـث بالـا گرفتـه: »ایـن همـه خـون
ریخـت؛ آخـرش چـه شد؟« این جمله را دست‌کم نگیرید؛ این
همـان تفسیـر دشمـن اسـت کـه بـه زبان خودی رسیده: خون

یعنی هزینه، هزینه یعنی باخت.

جـواب این جمله، جدل نیست؛ تفسیرِ درستِ خون است —
بـا سنـد. رهبر معظم انقلاب در چهلم امام شهید، حسابِ این
خـون را صریـح اعلـام کـرد: »امـروز طلیعه‌ی برآمدن جمهوری
سلامـی به‌عنـوان یـک قـدرت بـزرگ و قرار گرفتن استکبار درا
سراشیبی ضعف، مقابل چشم همگان آشکار شده است. این
بی‌شک نعمتی الهی است که از برکت خون رهبر شهیدمان و
سایـر شهـدای گلگون‌کفـن... و گل‌هـای پرپرشـده‌ی مدرسه‌ی
شجـره‌ی طیبـه‌ی مینـاب... به ملت ایران ارزانی شده است.«
)۱۴۰۵/۰۱/۱۷( از برکـتِ خون — این زبانِ حساب‌وکتاب دین
ـت: خـون هزینه نیست؛ سرمایه‌ای است که خدا چند برابراس
برمی‌گردانـد. و برگردانده است؛ فهرستش جلوی چشم است:

ایده‌ی مرکزی انقلاب — تسلیم نشدن در برابر استکبار — با
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ایـن خـون بـرای همیشـه بیمـه شد و همه فهمیدند این نظام
حتــی بـه قیمـت جـان رهبـرش از حرفـش برنمی‌گـردد؛ بـرای
ملت‌هـای منطقـه »ثابـت شد که حضور بیگانگان آمریکایی،
مهم‌تریـن عامـل ناامنـی در منطقه است« )۱۴۰۵/۰۲/۱۰(؛ دو
ملت ایران و عراق در داغ مشترک به هم گره خوردند؛ و امت
بـه حرکـت درآمـد — کـه رهبـر معظـم انقلـاب در پیام تشییع
نوشــت: »در زمــره‌ی حسینیــان، کسانـی هستنـد کـه وقتـی
خونشـان مظلومانـه بـر زمیـن می‌ریـزد، امت اسلام به حرکت
درمی‌آیـد و آن زمـان بـه عاشـورا و آن مکـان بـه کربلـا متصـل

می‌شود.« )۱۴۰۵/۰۴/۲۰(

پـس وقتـی آن جملـه را شنیدیـد، جوابتـان آمـاده باشد: »چه
شــد؟ بگـذار بگویـم چـه شـد« — و سـه چهـار قلـم از همیـن
فهرسـت را بـا سنـد بگوییـد. خونـی کـه برکاتش شمرده شود،

دیگر در تفسیر »باخت« دفن نمی‌شود.
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کار دوم: قصاص را مطالبه کنید



کار دوم: قصاص را مطالبه کنید

تفسیـرِ خـون، دل را روشن می‌کند؛ اما خون‌خواهی از روشنی
دل شـروع می‌شـود و بـه دادخواهـی می‌رسـد. کـار دوم، زنده

نگه داشتن پرونده‌ی جنایتکاران است — با نام و نشان.

ایــن پرونده‌هــا را رهبـر معظـم انقلـاب در پیـام هفتـه‌ی قـوه
قضائیــه فهرســت کـرده اسـت: »از کودک‌کشی‌هـا و جنایـات
جنگـی بی‌سابقـه در میناب و لامرد تا حمله به مراکز درمانی و
ماتـی؛ از کشتـار نـوزادان چنـد روزه تا کهنسالان عزیز... هرخد
کـدام پرونـده‌ای از صدها و بلکه هزاران پرونده‌ی حقوقی مهم
را تشکیـل می‌دهـد کـه در محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی
بایــد بــا جدیــت دنبــال شـود. آنچـه مسلـم اسـت، گریبـان

جنایتکاران را بایستی گرفت.« )۱۴۰۵/۰۳/۲۸(

کـار راوی ایـن اسـت کـه نگـذارد ایـن پرونده‌ها به عدد تبدیل
شود. عدد فراموش می‌شود؛ چهره فراموش نمی‌شود. میناب
 بـا قصـه روایـت کنید، نه با آمار: مدرسه‌ای که کودکانش سررا
س بودند؛ نوزادی چند روزه؛ دشمنی که عامدانه زد و رهبرکلا
معظـم انقلـاب برایش »شأن خاصی در رسیدگی« قائل شد. و
شترک امت و بشریت است: با زائربد انید که این زبان، زبانِ م

عراقی و پاکستانی و هر انسان آزاده‌ای می‌شود از دادخواهی
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کودکـان گفـت؛ لـازم نیست هم‌مذهب و هم‌سیاست باشد تا

تـل کـودک را مستحق مجازات بداند. مطالبه‌ی قصاص، درِقا
ورود غیرخودی‌ها به جبهه‌ی خون‌خواهی است.

و اگـر کسـی گفت این حس، کینه‌ورزی است، بدانید که وارونه
فهمیـده: خواستـنِ کیفـرِ ظالـم، حسـی اسـت کـه قـرآن به آن
— و شیعه هرحی ةٌ « َیا صِ ح القِصا فِی 

م 


کُ
َ ـات می‌گوید — »وَ ل

صبـح در زیـارت عاشـورا، دو بار همین را از خدا طلب می‌کند.
جامعــه‌ای کــه از خــونِ کودکــش نمی‌گــذرد، زنــده اســت؛
جامعه‌ای که »بی‌خیال« می‌شود، مرده — هر قدر هم آرام به

نظر برسد.
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کار سوم: انتقام را تبیین و مطالبه کنید



کار سوم: انتقام را تبیین و مطالبه کنید

و امـا اشتبـاه نکنید: قصاصِ جنایتکاران، همه‌ی خون‌خواهی
نیســت؛ جـزء آن اسـت. اگـر فـردا چنـد مهـره‌ی جنایتکـار بـه
سزایشـان برسنـد، پرونده بسته نمی‌شود — چون این خون‌ها
یــک صاحــبِ اصلـی دارد: دستگاهـی کـه چهـل سـال اسـت
شــد و می‌چاپــد و پایگاه‌هایــش را بــر سینــه‌ی منطقـه

کُ
می‌

نشانــده. انتقــامِ کامــل، برچیــدنِ همــان دستگـاه اسـت؛
و خروجـی‌اش دو چیـز: اخـراج آمریکـا از منطقه، و حذف

غده‌ی سرطانی.

ایــن را مـا نمی‌گوییـم؛ اعلـامِ رسمـیِ راه اسـت. رهبـر معظـم
نقلاب: »باذن‌الله تعالی ما حتما ًمتجاوزین تبهکاری که کشورا
مـا را مـورد حملـه قـرار دادنـد را رهـا نمی‌کنیـم. حتماً غرامت
تک‌تــک صدمــات واردشــده و خون‌بهـای شهیـدان و دیـه‌ی
جانبـازان ایـن جنـگ را طلـب خواهیـم کـرد و حتمـاً مدیریـت
تنگــه‌ی هرمـز را بـه مرحلـه‌ی جدیـدی وارد خواهیـم نمـود.«
)۱۴۰۵/۰۱/۱۷( و افـــق نهایــی: »عقربــه‌ی زمــان بــه عقــب
‌گــردد و ملت‌هــا و سرزمین‌هــای منطقــه، دیگــربرنمی
سپـر پایگاه‌هــــای آمریکایــــی نخواهنــــد بـــود.« )پیـــام

حـــج، ۱۴۰۵/۰۳/۰۵(
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کار راوی در این مرتبه، دو چیز است. اول، تبیین: به مخاطب
نشــان بدهــد کــه انتقــامْ نقشـه‌ی بـزرگ اسـت، نـه عقـده‌ی
شخصی؛ و جواب شبهه‌ی »انتقام یعنی جنگ‌طلبی« را از خود
پیـام بدهـد: »مـا طالـب جنـگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ
وجـه از حقـوق حقه‌ی خود دست نمی‌کشیم.« انتقامِ مظلوم،
حـقِ شرعـی و قانونـی اوسـت؛ گذشتـن از آن نـه بزرگواری، که
تسلیم است. دوم، مطالبه — و اینجا نکته‌ای است که دست
هـر مبلغـی را پـر می‌کنـد: خون‌خواهـی سـه مرتبـه دارد؛ دل،
زبـــان، عمـــل. مرتبـــه‌ی عمـــل، کـــار نیروهـــای مسلــح و
دستگاه‌هاسـت و بـه تدبیـر رهبری انجام می‌شود؛ اما مرتبه‌ی
دل و زبـان از تک‌تـک مـا برمی‌آیـد: بغضِ ظالم را در دل زنده
نگه داشتن، و مطالبه را بر زبان آوردن — در گفتگو، در شعار،
در فضـای مجـازی، در همیـن جـاده. و قطره‌ها دریا می‌شوند؛
دریایـی از مطالبه که هم پشتِ دستگاه‌های رسمی را گرم نگه
مـی‌دارد، هـم بـه دشمـن نشـان می‌دهـد که با گذشت زمان،

چیزی فراموش نشده است.

مراقب باشید

دو لغزش این نقش را خراب می‌کند.
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اول، دو انحـرافِ قرینـه. یکـی حـل کـردنِ انتقـام در کلی‌گویی:
»خـدا خـودش انتقـام می‌گیـرد«، »تاریـخ جواب می‌دهد« —
حوالـه دادنِ خـون بـه آرمان‌هـای بی‌تاریخ و بی‌نشانی، شکل
مؤدبانــه‌ی بستـنِ پرونـده اسـت. و دیگـری تقلیـل انتقـام بـه
قصـاص چنـد مهـره: »فلان فرمانده را زدیم، تمام شد.« نه؛ تا
آمریکـا در منطقـه پایگـاه دارد و غـده‌ی سرطانـی سـر جایـش

اسـت، پرونـده بـاز است. راوی خون بین این دو انحراف، خطِ
روشن را نگه می‌دارد: قصاصِ مشخص و انتقامِ بزرگ، با هم.

دوم، خون‌خواهــی را بــه کینـه‌ی داخلـی تبدیـل کـردن. تیـغِ ایـن
مطالبه رو به دشمن است؛ اگر به ابزار متهم‌سازی خودی‌ها و
تسویه‌حساب‌هـای داخلـی تبدیـل شود، همان اختلافی تولید
ـده کـه دشمن برایش هزینه می‌کند. و قرینه‌اش: ماندن درش
اشک. روضه‌ی امام شهید و شهدا سرمایه است، اما اشکی که
بـه هیـچ مطالبـه‌ای نرسـد، فرصـتِ سوختـه اسـت؛ شور را به

شعور و شعور را به مطالبه برسانید.

از همین امروز

سه پیشنهاد، به موازات همان سه کار:
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از خـون امـام شهید، روایتِ فتح بسازید. برای جمله‌ی »این۱.
همـه خـون ریخـت، چـه شـد؟« از همیـن امـروز جوابی
سه‌چهـار جملـه‌ای بنویسیـد — از فهرست فتح‌هایی که
ایـن خـون رقـم زد: بیمـه شـدن ایـده‌ی تسلیم‌ناپذیری،
رسوایـی پایگاه‌هـای آمریکایی، گره خوردن دو ملت، به
حرکـت درآمـدن امت — و در گفتگوهای سفر به کارش
ببریـد. جـواب آماده، در لحظه‌ی بحث، زمین تا آسمان

با جوابِ فی‌البداهه فرق دارد.

قصـاص را در گفتگوها مطالبه کنید. یاد میناب و لامرد را با۲.
قصـه و چهـره زنـده نگـه دارید، نه با عدد: مدرسه‌ای که
کودکانـش سـر کلـاس بودنـد، نـوزاد چنـد روزه، حمله‌ی
عامدانه. در روضه‌ها و جمع‌ها و فضای مجازی نگذارید
نـام این پرونده‌ها از سر زبان‌ها بیفتد؛ و با هم‌سفره‌های
عراقـی و پاکستانـی و هـر زائـر غیرایرانـی، از دادخواهـی
ودکــان بگوییـد — زبانـی کـه هیـچ انسـان آزاده‌ای درک

برابرش نمی‌ایستد.

۱۰۴



معنـای انتقـام را توضیـح بدهیـد و مطالبـه‌اش کنیـد. هر جا۳.
بحـث بـه انتقـام رسیـد، اول معنایش را روشن کنید: نه
عقـده‌ی شخصـی اسـت و نـه زدن چنـد مهـره؛ نقشـه‌ی
بزرگی است با خروجی معلوم — اخراج آمریکا از منطقه
و حذف غده‌ی سرطانی — و حقِ حقه‌ی ملتی که طالب
جنــگ نبـوده و نیسـت. بعـد مطالبـه را بـر زبـان جمـع
بیاورید؛ و بهترین شکلش، بازخوانی بند عهدِ پیام وداع
اسـت کـه یـک نسخـه‌اش را همـراه داشته باشید: »عهد
می‌بندیـم کـه انتقـام خـون پـاک شما و همه‌ی شهیدان
ایـن دو جنـگ را از قاتلیـن جنایتکار بگیریم؛ این انتقام،
خواسـتِ ملـت ماسـت.« بعـد از خواندنـش یک جمله
کافـی اسـت: این عهد امضای من و شماست؛ نگذاریم

کهنه شود.

شیعـه چهـارده قرن »طلب ثار« حسین را تازه نگه داشت تا به

« منتقــمِ نهایــی برســد؛ نگـه داشتـنِ »یــا لثــارات الحسیــنِ
همان انتظارخ کاملش، تمرین ِ امام شهید تا تحقق ِ ون‌خواهی ِ
اسـت. خون را زینب )سلام‌الله‌علیها( از قتلگاه بیرون کشید و
به تاریخ سپرد؛ شما هم‌قدم او، خونِ امامِ شهیدتان را به فردا
بسپاریـد — تفسیـرش کنیـد، دادش را بخواهید، و انتقامش را
مطالبـه کنیـد، تـا روزی کـه وعـده‌ی آن پیـام محقـق شـود: ما

باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد.
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یادداشت نهم

راوی قصه‌ی آقا
امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( را آن‌گونه که بود می‌شناساند |

فناوری: پرده‌خوانی



»صحبـت از مـردی اسـت کـه آن‌قـدر که مشهور بود، شناخته

نشـد.« پیکـرش را کـه یافتنـد، مشتـش گره کرده بود؛ و همان
مشـت، امـروز نمـادِ یک عقیده شده است. اما نسل بعد باید

بداند پشت این مشت چه زندگی‌ای بود — و این را نه تحلیل

می‌توانـد بگویـد، نـه ستایـش؛ فقط قصه. راوی قصه‌ی آقا آن
زندگی را قصه می‌کند؛ با کوله‌باری از ۳۷ قصه‌ی مصور.
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قصه‌ی آقا — روایت مردی که ایران را ساخت

شناسنامه‌ی نقش

امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( را بامأموریت

قصه‌های زندگی‌اش می‌شناساند

پرده‌خوانیفناوری

ایجابیجنسِ کنش

معرفی امامِ مظلوم به مردمی که فریبِدرسِ زینبی

روایتِ دشمن را خورده بودند
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این نقش چیست؟

هـر کداممـان بـا قصه‌هایـی ساختـه شده‌ایـم کـه شنیده‌ایـم:
کربلـا، قصـه‌ی پیامبـران، همان‌هایـی که مادرهایمان شب‌ها
گفتنــد. آدم بـا استدلـال قانـع می‌شـود، امـا بـا قصـه ساختـه
می‌شـود؛ چـون قصه او را وارد صحنه می‌کند و اجازه می‌دهد

خودش ببیند و خودش نتیجه بگیرد.

و حالا یک قصه هست که باید گفته شود.

کسانـــی کـــه پــس از شهــادت، پیکــر مبــارک امــام شهیــد
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه( را دیدنـد گفتند مشتش گره کرده بود.
همــان مشــت را در شب‌هــای جنــگ رمضـان در خیابان‌هـا
دیدیـم؛ میلیون‌ها مشتِ گره‌کرده. رهبر انقلاب، آیت‌الله سید
مجتبـی خامنـه‌ای )مدظله‌العالـی(، در پیـام چهلـم نوشت که
مـردم »از مشت گره‌کرده‌ی آن‌جناب در حین شهادت درس‌ها
آموختنـد و اکنـون همیـن مشـت گره‌کـرده بـرای بعضی نوعی

نماد مشترک از عقیده شده است«.

اما نماد، فقط یک نشانه است. نسل بعد باید بداند پشت این
مشـت چـه زندگـی‌ای بـود: او چطور فکر می‌کرد، چطور انتخاب
می‌کرد، چطور زندگی کرد. و این را نه با تحلیل می‌شود گفت،

نه با ستایش؛ فقط با قصه.
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راوی قصه‌ی آقا کسی است که این زندگی را روایت می‌کند.

چرا این نقش لازم است؟

در همـان پیـام چهلـم، جملـه‌ای هست که تکلیفِ ما را روشن
می‌کنـد: »صحبـت از مـردی اسـت کـه آن‌قدر که مشهور بود،

شناخته نشد.«

نامـش را همـه می‌دانستنـد؛ امـا فقیـهِ زمان‌شنـاس، مجاهـدِ
هایی که کمترخستگ ی‌ناپذیـر، اهلِ ذکر و تهجد، و صاحبِ هنر
دیـده شـد — هنـرِ تربیـت و پرورشِ اجتماع، هنرِ نهادسازی با
نگـاه به افق‌های دوردست، هنرِ ساختنِ واژه‌هایی که گفتمان
می‌ساخـت، و هنـرِ پیش‌بینـیِ حـوادثِ دوردست — این‌ها را
کمتـر کسی می‌شناخت. و امروز، به تعبیر همان پیام، »کم‌کم
ـوه بیشتـری از گوهـر تابنـاک شخصیـت والای ایشان ظاهروج

می‌گردد«. کارِ ما همین ظاهرکردن است.

و ایـن کار فقط برای ما ایرانی‌ها نیست. او امامِ این امت بود؛
رهبـرِ آزادگـانِ جهـان. مسلمانی در پاکستان و نیجریه و لبنان
هــم بایــد بدانــد چــه کسـی را از دسـت داده اسـت — و آن
مسلمـان، تصویـری از او دارد کـه دشمـن ساخته و به دستش
رسانــده. تصویــرِ ساختگــی را بــا شعـار و تکذیـب نمی‌شـود

شکست؛ فقط با نشان‌دادنِ خودِ او می‌شود.
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خودِ او یعنی چه؟ یعنی مردی که سه هفته پس از زلزله‌ی بم،
ناشنــاس — طــوری کــه حتــی استانـدار هـم نفهمیـد — بـه

کوچه‌هـای خـراب رفت، دستِ پیرمردی را گرفت، نانِ خشکِ
مــردم را خـورد تـا بفهمـد چـه می‌خورنـد، و بـه جوانـی کـه بـا
زیرپــوش دیــدش و خواســت لبـاس بپوشـد گفـت: »راحـت

باش.« یک قصه، تصویرِ ساخته‌ی سال‌ها را باطل می‌کند.

امـا مهم‌تـر از باطل‌کـردنِ تصویـرِ دشمـن، ساختـنِ نسلِ بعد
اســـت. آقــا خــودش گفتــه بــود درس‌هــای امــام خمینــی
)رضوان‌الله‌علیـه( یـک »نرم‌افـزار« اسـت — نه خاطره‌ای روی
طاقچــه، بلکــه دستورالعملــی بــرای اداره‌ی زندگــی. او ایـن
ماست که ازن رم‌افـزار را از امـام گرفـت و اجـرا کرد؛ حالا نوبت ِ
زندگـــیِ او الگــو بگیریــم. و الگــو بــا تعریف‌کــردن منتقــل
نمی‌شـود؛ کسـی که فقط عظمتِ او را بشنود، تحسین می‌کند
و فاصلـه می‌گیـرد. امـا کسـی کـه ببیند او سرِ دوراهیِ درس و
پـدرِ نابینـا چـه کرد، یا آن شب که همسرش تنها دستبندش را
جلویـش گذاشـت چـه گفت، خودش می‌فهمد چطور می‌شود

این‌طور زندگی کرد.

و یـک نکتـه‌ی آخر: این قصه‌ها را زن‌ها باید بگویند. زن، راوی
زندگی است. مرد می‌رود،
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می‌جنگـد، می‌سـازد؛ امـا بـدون روایـتِ زن، همه‌ی این‌ها گم
می‌شـود. زن اسـت که قصه را نگه می‌دارد و از نسلی به نسل

بعد می‌برد.

فناوری پرده‌خوانی

بـرای ایـن کـار، فنـاوری‌ای آمـاده شـده اسـت: پرده‌خوانـی —
ترکیبِ تصویر و روایت.

مجموعـه‌ای تصویـر داریـم کـه هـر کدام یک صحنه از قصه را
نشــان می‌دهـد. راوی تصویـر را جلـوی مخاطـب می‌گـذارد و
قصه را تعریف می‌کند؛ مخاطب هم‌زمان می‌بیند و می‌شنود،
 قصـه در ذهنـش می‌نشینـد. همین ترکیب است که کار را ازو
یـک سخنرانیِ معمولی جدا می‌کند: تصویر، ذهن را در صحنه

نگه می‌دارد و صدای شما، صحنه را زنده می‌کند.

اسمــش پرده‌خوانــی اسـت، امـا بـا نقالـیِ سنتـی اشتباهـش
نگیریــد: نــه لبــاس دارد، نــه چوب‌دستــی، نــه های‌وهـوی
نمایشـی، نه ادبیات سنگین. راوی خودش است، با زبان خودش،

ساده و سرراست.

و همه‌چیزش آماده است: سی‌وهفت قصه از زندگی امام شهید،
در دویست‌وسی‌وهشت صحنه، به فارسی و انگلیسی. از خانه و
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پـدر و مـادر و طلبگی، تا زندان و تبعید و جنگ؛ از فلسطین و
‌اللـه و حاج قاسم، تا موشک و هسته‌ای و رویان؛ از شعرحزب

و کتاب تا الگوی سوم زن — و تا همین جنگ و شهادت.

هـر قصه با آیه‌ای از قرآن گره خورده؛ نه به‌عنوان تزیین، بلکه
‌عنـوان ریشه‌ی ماجرا. مثلاً در قصه‌ی مادر می‌شنوی که هربه
روز قـرآن می‌خوانـد و بیـش از همـه قصـه‌ی موسی را دوست
ی«، نترسیـد، خـدا بـا ماسـت — و بّ یَ رَ عِ  إنَّ مَ

لّا


کَ
داشــت — »

بعـد می‌بینـی همـان پسـر، سال‌هـا بعـد، پشـت تریبـونِ
ز جمعه همان آیه را برای یک ملت می‌خواند. آن آیه دیگرنما
متن نیســت؛ زندگـی اسـت. پـس ایـن قصه‌هـا، تبییـنِ قـرآن

هـم هستند.

و بـرای هـر قصـه، یک کتابچه‌ی کامل آماده شده است: قصه
در یـک نگـاه، آیه‌ای که زندگی شد، متنِ قصه‌ی کوتاه، قصه‌ی
مصـور، سناریوی کاملِ اجرا )پانزده تا سی دقیقه(، پیامِ قصه،
راهنمـای لحـن و اجـرا، راهنمـای نمایـش بـرای چـاپ و پخش

دیجیتال، و فهرست منابع.

یعنـی نـه لـازم اسـت قصـه را بسازید، نه تصویرش را، نه حتی
سناریو بنویسید. فقط باید راوی‌اش شوید.
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چطور راوی شویم؟

یـک قصـه را انتخاب کنید و مالِ خودتان کنید. قصه‌ای که با آن
ارتباط گرفته‌اید. چند بار بخوانیدش تا در ذهنتان بنشیند.

از روی متـن نخوانیـد. سناریـو متنِ حفظ‌کردنی نیست؛ متنِ
متفاوت ازف همیدنـی اسـت. ده راوی مختلـف، ده روایـت ِ

یک قصه می‌دهند — و هر ده درست است.

ادا درنیاوریـد. لحـن شمـا، لحـن خودتـان باشد: گرم، ساده،
صمیمــی؛ از درونِ دایــره‌ی کسانــی کــه او را امــامِ خــود

می‌دانند.

وسط قصه نایستید که تفسیر کنید. بگذارید قصه برود تا آخر.
راگ ر درست تعریف شود، خودش حرفش را می‌زند؛ پیامِ ه

قصه نگفته می‌ماند، اما مخاطب آن را با خودش می‌برد.
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پـرده را روی پارچـه چاپ کنید. پارچه سبک است، تا می‌شود،
در کولـه جا می‌گیرد و خراب نمی‌شود؛ و هر جا لازم شد —
از دیـوار موکـب تـا کنـار جـاده — آویزانش می‌کنید. با یک
پرده‌ی پارچه‌ای در کوله، هر فرصتی که پیش آمد، صحنه‌ی
اجرای شماست. مکان مهم نیست: خانه، هیئت، مسجد،
سـه، موکب. برای پنج نفر هم می‌شود، برای پنجاه نفرمدر

هم.

مراقب باشید

قصـه را بـه مدح تبدیل نکنید. فهرستی از القاب و تعریف‌ها،
فاصلــه می‌ســازد نـه الگـو. او را انسانـی روایـت کنیـد کـه
تصمیـم می‌گیـرد، سـرِ دوراهی می‌ایستد و درد دل می‌کند

— تا مخاطب بتواند خودش را در آن زندگی ببیند.

چیـزی بـه قصـه اضافـه نکنیـد. در ایـن قصه‌ها هیچ جزئیاتِ
ساختگـی نیسـت؛ هـر نقل‌قـول و تاریـخ و نامی به منبعی
مشخـص برمی‌گـردد. همین دقت است که به روایتِ شما

اعتبار می‌دهد.

قصـه را در گذشتـه رهـا نکنیـد. ایـن قصه‌هـا بـرای امروز گفته
می‌شوند؛ مخاطب باید حس کند این راه به خودِ او رسیده

است.
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از همین امروز

اربعیـن بهتریـن صحنـه‌ی ایـن کـار است: مردم فرصت دارند،
دل‌ها باز است، و جمع‌ها آماده‌ی شنیدن‌اند.

یـک قصـه را انتخاب کنید، پرده‌اش را روی پارچه چاپ کنید و
همـراه ببریـد. در استراحـتِ موکب، در جمعِ هم‌سفران، برای
نوجوانانِ کاروان — هر فرصتی پیش آمد، بیست دقیقه وقت
بگذاریــد و روایــت کنیــد. بــرای زائــرانِ غیرایرانــی نسخـه‌ی
انگلیسی را ببرید؛ آنها امامِ این امت را فقط از رسانه‌ی دشمن
شنیده‌انـد. و بعـد از اربعین ادامه بدهید: جاماندگان، دهه‌ی

آخر صفر، هیئت و مدرسه و خانه.

قصه، آدم می‌سازد. شما راوی این قصه باشید.

فهرست سی‌وهفت قصه

طرحِ کلانِ امام شهید برای ساختِ ایرانِ قویایران قوی۱

نقشِ پدر در شکل‌گیری شخصیت ایشانهر چه دارم...۲

انس با قرآن و امامتِ قرآنیرهبر قرآنی۳

نقشِ شهید نواب صفوی در شکل‌گیرینواب این است؟!۴
شخصیت ایشان

سیر علمی و طلبگی و استادانِ اثرگذاراگر خدا بخواهد؟۵
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آشنایی با امام خمینی )ره(آتشفشان خاموش۶

نقشِ مادر در شکل‌گیری شخصیت ایشانادامه بده!۷

مبارزات با رژیم ستم‌شاهیمن آماده‌ام!۸

همراهیِ همسر در مسیر امامتسرما صبر نمی‌کند۹

نظم‌دهی و نهادسازی در ساخت نظام اسلامیمثل زنبور عسل۱۰

تبعید به ایرانشهر و بازگشت در دوران رهبریسید سعدی۱۱

حضور در زلزله فردوس و هدایت امداداز جنس خمینی۱۲

جایگاه فلسطین در زندگی امام شهیدمسئله اول۱۳

طرحِ اخراج آمریکا از منطقهاخراجی منطقه۱۴

حضور در دزفول و مقاومت مردمی آنموشک جواب موشک۱۵
دیار

سختی‌های خانواده در مسیر انقلابیک وانت وسیله۱۶

نقش ایشان در حفظ و بالندگیِ ارتشهمه شما را می‌شناسم۱۷

ة۱۸ ذها بقوّ
خُ
انتخاب به رهبریِ انقلاب اسلامی

ارتباط با ملت‌ها و دولت‌هادر دل ملت‌ها۱۹

خانواده امام شهید، الگوی خانواده ایرانیخانواده ایرانی۲۰

انس با شعر و رهبریِ جریان شعر انقلابسفینه غزل۲۱

انس با کتاب و رهبریِ جریان کتاب‌خوانیآقای کتاب‌خوان۲۲

رهبری بحران در زلزله بم و حضور میان مردممثل ماهی۲۳
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راهبری در تعالیِ حزب‌اللهشما تصمیم بگیرید!۲۴

اهتمام به وحدت شیعه و سنیاذان وحدت۲۵

پشتیبانی از شکل‌گیری و تعالیِ رویانرویان چگونه رویان شد؟۲۶

ورزش قهرمانی به‌مثابه رسانه‌ی جمهوری اسلامیورزش قهرمانی۲۷

راهبری در شکل‌گیری قدرت موشکی کشوررفتیم فینال...۲۸

ایستادگی در فتنه ۸۸ و صیانت از آرای مردمحافظ رأی مردم۲۹

پشتیبانی از فناوری هسته‌ای و حراست از این حقحق مسلم۳۰

نگاه پدرانه به مردم و آسیب‌های اجتماعیمردم عائله ما هستند۳۱

ارتباط با حاج قاسم و تشکیل جبهه مقاومتتا سه ماه دیگر...۳۲

طرحِ الگوی سوم و تعالیِ زن مسلمان ایرانیالگوی سوم۳۳

راهبری در پیشرفت ایران اسلامیبه قله نزدیک شده‌ایم!۳۴

رهبری در جنگ دوازده‌روزهای ایران بخوان!۳۵

تبدیل تهدیدِ کودتای دی ۱۴۰۴ به فرصتملت مبعوث۳۶

استمرارِ نظام امامت و انتخاب رهبر جدیددوباره خامنه‌ای!۳۷

تـن کامـل هـر قصـه، همراه با آیه و سناریوی پرده‌خوانی، درم
کتابچه‌ی همان قصه آمده است.
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چند نمونه از ۳۷ قصه‌ی مصور

قصه ۲۳ — مثل ماهی

قصه ۲۶ — رویان چگونه رویان شد؟
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قصه ۳۰ — حق مسلم

قصه ۳۳ — الگوی سوم
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قصه ۳۷ — دوباره خامنه‌ای

هر قصه، یک کتابچه‌ی مستقل
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برای دسترسی به محتوای این بسته، به سایت زیر مراجعه

نمایید:

gheseagha.ir

۱۲۱

https://gheseagha.ir/


یادداشت دهم

راوی جنگ
جنگ را با چشمِ الهی روایت می‌کند | فناوری: روایت الهی جنگ



آیت‌الله عابدینی

با بهره‌گیری آزاد از مباحث آیت‌الله عابدینی

د را سـه جور روایت کردند: روایت زمینی گفت »با زور بازواُ
حـ


بردیـم« و تنگـه را خالـی کـرد؛ روایـت شیطانـی گفـت »محمد

)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( کشتـه شـد« و روحیه‌هـا را فروریخـت؛ و
روایـت الهـی بالـای سـرِ همـان جنـگِ به‌ظاهر شکست‌خورده

ون«. جنگ رمضان هم همین سه راوی
لَ
مُ الأع تابلـو زد: »وَ أنتُ

را دارد — و راوی جنــگ کســی اســت کــه چشـمِ سـوم را بـه

مخاطبش می‌دهد.
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شناسنامه‌ی نقش

جنگ را با چشمِ الهی روایت می‌کند؛مأموریت

امدادها، ایستادگی، شهدا

روایت الهی جنگفناوری

ایجابیجنسِ کنش

کربلا در روایت او هزیمت نبود؛ قربانیِدرسِ زینبی

پذیرفته بود

یک جنگ، سه روایت

میـدان احـد. اولـش مسلمانـان دارند پیروز می‌شوند؛ دشمن
عقــب می‌نشینــد و غنیمت‌هــا روی زمیــن ریختـه اسـت. و
همین‌جا در ذهنِ عده‌ای یک روایت شکل می‌گیرد: تمام شد؛

بردیم. با زورِ بازوی خودمان دشمن را شکست دادیم.

ایـن، روایـت زمینی است. و دقت کنید: دروغ نیست — واقعاً
دشمـن داشـت عقـب می‌رفـت. اما ناقص است؛ چیزی را جا
یتَ وَ مَ یتَ إذ رَ مَ انداختـه کـه قرآن بعدها یادآوری کرد: »وَ ما رَ

می« — آن تیر را تو نینداختی، خدا انداخت. نَّ اللهَ رَ لکِ
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و همین جاافتادگی کافی است تا تنگه‌ی احد برای جمع‌کردن
غنیمـت خالـی شـود. دشمـن از همـان تنگه برمی‌گردد و

ورق برمی‌گردد.

حالــا دشمـن زیرک‌تریـن سلاحـش را رو می‌کنـد: یـک جملـه.
»محمد کشته شد.«

ایـن، روایـت شیطانـی اسـت: جملـه‌ای کـه مثل سم در میدان
پخـش می‌شـود. روحیه‌هـا فـرو می‌ریزد، عده‌ای فرار می‌کنند،
هفتاد نفر از بهترین یاران — از جمله حمزه سیدالشهدا — به

شهادت می‌رسند. به نظر یک شکستِ کامل می‌آید.

اما داستان اینجا تمام نمی‌شود.

مدتـی بعـد، خـدا حدود شصت آیه از قرآن را به تحلیل همین
ماجـرا اختصـاص می‌دهـد. و ببینیـد روایـت الهی چطور شروع
شود: نه با سرزنش، نه با نوحه؛ با یک تابلوی افتخار بالایمی‌
مُ نوا وَ أنتُ حزَ نوا وَ لا تَ هِ

سـرِ یـک جنـگِ شکست‌خـورده: »وَ لـا تَ
نیــن« )آل‌عمــران، ۱۳۹( — سســت ؤمِ م مُ نــتُ

کُ
ونَ إن 

لَ
الأعــ

نشویـد، غصـه نخوریـد، شمـا برترید اگر مؤمن باشید. و توجه
کنید که »لا« نهیِ قطعی است: حق ندارید سست شوید.
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و در همـــان روزهــای بحرانــی، پیامبــر )صلی‌الله‌علیه‌وآلــه(
تدبیــری می‌کنــد کـه کـلِ بـازی را برمی‌گردانـد. خبـر می‌رسـد
ابوسفیــان می‌خواهـد بـه مدینـه حملـه کنـد. حضـرت اعلـام
می‌کنـد: فقـط کسانـی حق دارند در این نبرد بیایند که در احد

زخمی شده‌اند.

ایـن دستـور، خـودش یـک روایـت بود؛ پیامی روشن به یارانِ

ِزخمـی ح، ستونِ لشکر : شمـا آن‌قـدر باارزشیـد کـه با تنِ مجرو
من باشید.

صحنه را تصور کنید: لشکری باندپیچی‌شده، شکست‌خورده‌ی
دیروز، که امروز به فرمان پیامبرش راه افتاده است. جاسوس
ابوسفیــان برمی‌گــردد و بــا وحشــت می‌گویـد: »اینهـا بـا پـا
نمی‌آیند؛ با سرشان می‌آیند. آمده‌اند که کشته شوند.« همین
تصویـر، قلبِ دشمن را از ترس پر کرد. قرآن این صحنه را ثبت
کـرده است: به آنها گفتند از لشکر دشمن بترسید و آنها نه‌تنها
عـمَ ا اللـهُ وَ نِ نَ سـبُ م إیمانـاً وَ قالـوا حَ هُ زادَ

فَ
نترسیدنــد، بلکـه »

کیل« )آل‌عمران، ۱۷۳(. الوَ

ابوسفیــان بــدون درگیــری عقــب نشســت. نــامِ ایــن نبـرد
حمراءالاسد شد: پیروزیِ مطلقی که تنها سلاحش، روایت الهی

از صحنه بود.
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این سه روایت از کجا می‌آیند؟

جالـب اسـت کـه ایـن سـه، از سـه لایه‌ی وجودِ خودِ ما بیرون
می‌آیند: حس، وهم، و عقل.

روایت زمینی از حس می‌آید: آنچه چشم می‌بیند و آمار نشان
می‌دهـد. و بـاز تأکیـد کنیم: این روایت غلط نیست، ناقص

است.

روایـت شیطانـی از وهـم می‌آیـد — و دقیقـاً از همیـن نقـص
تغذیـه می‌کنـد: همـان تصویرِ ناقصِ درست را برمی‌دارد و

رویش حکمی می‌سازد که غلط است.

و روایـت الهـی از عقـل: دیـدنِ همـان صحنه به‌طور کامل، با
همه‌ی آنچه در آن هست — از جمله خدا و سنت‌هایش.

یــک مثــال ســاده ایـن را روشـن می‌کنـد: آتش‌گردانـی را کـه
می‌چرخاننـد، چشـمِ مـا یـک خـطِ ممتـدِ آتش می‌بیند. چشم
درسـت دیـده — چـون نمی‌تواند این حرکتِ سریع را تفکیک
کنـد. امـا اگر از همین دیده حکم کنیم که »در خارج هم خطی
وجــود دارد«، خطــا کرده‌ایـم. عقـل می‌آیـد و همـان دیـده را
تصحیـح می‌کنـد: نقطه‌ای است که می‌چرخد. کارِ روایت الهی

همین است: محسوس را انکار نمی‌کند، کاملش می‌کند.
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و کهن‌تریــن نمونـه‌ی ایـن سـه، ماجـرای آغـازِ خلقـت اسـت.
مِن طین« — مرا ازش ُ  تَه

َق
 خَل و َ ـی مِن نار ٍ تَن

َق
 یطـان گفـت: »خَل

ل. ایـن جملـه راست بود؛ اما ناقص: آتـش آفریـدی و او را از گِ
آن قسمتـی را کـه سجـده به‌خاطـرش بـود سانسـور کرد — »وَ

ها« و نفخِ روح. و از دلِ همین نقص، حکمِ
لَّ


کُ
مَ الأسماءَ  مَ آدَ

لَّ
 عَ

نه«. اگر انسان فقط جسم بود، یرٌ مِ ا خَ وهمـی بیـرون آمـد: »أنَ
حرفِ شیطان درست بود؛ اما انسان فقط جسم نبود.

پـس در یـک جملـه: روایـت زمینـی، روایـتِ غفلـت اسـت؛ روایت
شیطانی، روایتِ سقوط؛ و روایت الهی، روایتِ هوشیاری.

و یـک تذکـر: نـام ایـن نقش »راوی جنگ« است، اما این نگاه
مخصـوصِ جنـگ نیسـت. هـر حادثـه‌ای را می‌شود با این سه
عینـک دیـد. حتـی یـک بیمـاری: پزشک می‌گوید عفونتی وارد
بـدن شـده و سیستم ایمنی واکنش نشان داده و تب بالا رفته
— ایـن روایـت زمینـی اسـت و کاملـاً درست. روایت شیطانی
همیـن را برمـی‌دارد و بـه بدبینـی به خدا و نارضایتی از زندگی
بدیلـش می‌کنـد. و روایـت الهـی همـان بیمـاری را بخشـی ازت
مسیـر رشـد و خالص‌شـدنِ انسـان می‌بینـد. همین‌طور است

تصـاد، فرهنـگ، اغتشـاش، اختلـاف خانوادگـی و حتـی کـارِاق

تشکیلاتـی. اگـر ایـن عینـک را بـه دسـت بیاوریـد، فقـط راویِ
جنگ نشده‌اید.
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چرا این نقش لازم است؟

اول: بـا تـرازوی آمـار، مـا همیشـه بازنده‌ایم. اگر معیار سنجش
فقـط عـدد باشـد، نتیجـه از پیـش معلـوم اسـت. با همین
ترازو، حضرت نوح )علیه‌السلام( هم شکست‌خورده است:
نهصدوپنجـاه سـال دعوت و مشتی مؤمن؛ و کربلا هم یک
عصـرِ شکسـت بـود. امـا قرآن این ترازو را قبول ندارد: »إن
ه« )آل‌عمران، ۱۴۰(

لُ
ث رحٌ مِ

قَ
ومَ  سَّ القَ د مَ قَ

فَ
رحٌ 

قَ
م 

کُ
س مسَ یَ

— در سطـحِ زخم، دو طرف شبیه‌اند؛ اما شما چیزی دارید
م هُ إنَّ

فَ
مونَ 

لَ
أ کونوا تَ کـه آنهـا ندارنـد. و در جای دیگر: »إن تَ

مــون« )نســاء، ۱۰۴( — اگــر شمــا درد
لَ
أ مـــا تَ

کَ
مـــونَ 

لَ
أ یَ

می‌کشید، آنها هم مثل شما درد می‌کشند؛ اما شما به خدا
امیدی دارید که آنها ندارند.

پـس روایـت الهـی نمی‌گویـد شمـا آسیب نمی‌بینید. می‌گوید
آسیـب هسـت، خسـارت هسـت، عقب‌نشینـی هسـت — اما
شمـا یـک ضربه‌گیـرداریـد کـه آنهـا ندارند: ایمان. همین را در 
ماه‌هـای گذشتـه دیدیـم: آنچـه آدم‌هـا را سـرِ پـا نگـه داشـت،

دارایی‌شان نبود؛ ایمانشان بود.
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دوم: تـاب‌آوریِ یـک ملت را روایت تعیین می‌کند، نه خودِ حادثه.
در هـر جنگـی دو چیز اتفاق می‌افتد: خودِ واقعه، و روایتی
که از آن ساخته می‌شود — و اثرِ دومی بیشتر است، چون
مردم با تصویرِ حادثه روبه‌رو می‌شوند نه با خودش. ملتی
کـه خـود را در حـالِ پیـروزی ببیند سختی را تحمل می‌کند؛
ملتـی کـه خـود را بازنـده ببیند، با کمترین فشار می‌شکند.
دشمــن ایــن را می‌دانــد: در ویتنــام هـزاران کشتـه داد و
شکست خورد، اما چنان روایتی ساخت که خود را برنده جا

بزند؛ و جنایتِ هیروشیما را »کارِ لازم« جلوه داد.

و نمونـــه‌ی خودمـــان: اگـــر خطبه‌هـــای حضـــرت زینـــب
)سلام‌الله‌علیهـا( نبـود، امروز روایتِ رسمیِ کربلا همان بود که

بنی‌امیه ساخت.

سـوم: جبهـه‌ی اصلـیِ ایـن جنـگ، همین‌جاست — و سهمِ ما در آن
بزرگ‌تر از چیزی است که فکر می‌کنیم.

دشمـن امروز ترجیح می‌دهد به‌جای زدنِ یک پالایشگاه، نگاهِ
مـردم را ده درصـد عوض کند؛ چون می‌داند خرابیِ ساختمان
جبـران می‌شود، اما اراده‌ی شکسته نه. و ما هنوز این معادله
را بـاور نکرده‌ایـم: اگر کسی برود مرکزی حساس را بمب‌گذاری
کنـد، بی‌درنـگ می‌گوییم خائن؛ اما اگر همان آدم میان مردم

اختلاف بیندازد و ناامیدشان کند — آن
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هـم گاهـی بـه اسـمِ تحلیـل و نقد — می‌گوییم »خب، اشتباه
کـرده«. در حالـی کـه تردیـد و تـرس و بدبینـی، از موشک‌های

دشمن ویرانگرترند.

و اینجـا حرفـی هسـت که مستقیم به ما گفته شده. وقتی پای
صحبـتِ رزمندگـان می‌نشینـی، عاجزانـه از مبلغـان و طلبه‌ها
درخواســت می‌کننـد: مـا زمیـن و هـوا را نگـه می‌داریـم؛ ایمـان

و اراده‌ی مـردم را شمـا نگـه داریـد. این، شرحِ وظیفه‌ی راویِ
جنگ است.

چهــارم: ایــن روایـت را بایـد از قبـل ساخـت. ذائقـه‌ی مـردم را
نمی‌شود وسط بحران عوض کرد. اگر جامعه‌ای عادت کند
روزی را بـا آمـار بسنجد، روزی که آمار به ضررش شد فروپیـ
می‌ریــزد — و آن روز بــرای گفتــنِ »امـا نگـاه دیگـری هـم

هست« دیر است.
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روایت الهی چه چیزی را عوض می‌کند؟



روایت الهی چه چیزی را عوض می‌کند؟

یک نکته‌ی اساسی پیش از همه: روایت الهی نافیِ روایت زمینی
نیســت؛ کامل‌کننــده‌ی آن اســت. مــا بــه روایـت زمینـی اعتنـا
می‌کنیـم، امـا بـه آن اعتماد و اکتفا نمی‌کنیم. قرآن خودش به
آماده‌کردن تجهیزات امر کرده؛ اما تکیه‌کردن به اسباب مادی

را شرک شمرده است.

و ایـن را دست‌کـم نگیریـد: روایت الهی یک افزودنیِ اختیاری
نیست که صحنه را قشنگ‌تر کند. اگر خدا را وارد محاسبه
نکنید، اصلـاً صحنـه را غلـط دیده‌اید — چون جزئی از واقعیت را

حذف کرده‌اید.

معیار تحلیل

روایت زمینی: قدرت مادی، تجهیزات، ثروت
روایت الهی: همه‌ی این‌ها + ایمان و سنت‌های الهی

نگاه به بحران

روایت زمینی: تهدید، بن‌بست، خسارت

روایت الهی: فرصت، میدانِ رشد، میدانِ تکلیف
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نگاه به دشمن

روایت زمینی: هیمنه‌ای شکست‌ناپذیر

روایت الهی: قدرتی محدود، مشروط و شکست‌پذیر

نگاه به مردم

روایت زمینی: توده‌ای منفعل و آسیب‌پذیر

روایت الهی: امتی با مقصد و ظرفیتِ قیام

معیار پیروزی

روایت زمینی: نتیجه‌ی فوری و ظاهری

روایت الهی: تحققِ تکلیف، عزت، عاقبت

نقش خدا

روایت زمینی: محدود یا هیچ

روایت الهی: حداکثری

زبان روایت

روایت زمینی: محاسبه‌گرانه و مضطرب

روایت الهی: بابصیرت، مسئولانه، همراه با سکینه

و سه معیارِ کلیدی که این نگاه به دست می‌دهد:
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یـن.کسـی کـه بـه تکلیفـش عمل می‌کند و در  یَ سنَ أحدی‌الحُ
برابـر ظلـم می‌ایستـد، دو حالت بیشتر ندارد: یا پیروزی، یا
سنی« است. با این معیار شکستی شهادت — و هر دو »حُ

در کار نیست، مگر آنکه تکلیف را رها کنیم.

نَّ بَ حسَ شهیـد، سرمایـه اسـت نـه دارایـی از دست‌رفتـه. »وَ لـا تَ
م هِ

بِّ نـدَ رَ ل أحیـاءٌ عِ بیـلِ اللـهِ أمواتـاً بَ لــوا فـی سَ تِ
قُ

ذیــنَ 
لَّ
ا

قـون« )آل‌عمـران، ۱۶۹(. شاهـدِ امـروزی‌اش را خودمان رزَ یُ
دیده‌ایـم: پـس از شهـادت حاج قاسم، شهید نصرالله گفت
سرد که نشدیم هیچ، محکم‌تر ایستادیم؛ و پس از شهادت
امـام شهیـد، همـان ملتی که دشمن انتظارِ فروپاشی‌اش را

داشت، مبعوث شد.

فتـح، آن چیـزی نیست که فکر می‌کنیم. وقتی بستان آزاد شد،
امـام خمینـی )رضوان‌الله‌علیـه( پیـام داد که فتح‌الفتوحِ ما
فتـحِ فلـان شهـر نیست؛ فتح‌الفتوح، تربیتِ چنین جوانانی

است.

ایـن یعنـی شاخصِ موفقیت عوض می‌شود. در روایت زمینی
می‌پرسیـم چنـد هدف زدیم و چند نفر آمدند؛ در روایت الهی،
یــش از آن می‌پرسیـم: چقـدر بـه تکلیـف عمـل شـد؟ چقـدرپ
ایمان و آرامش مردم تقویت شد؟ چقدر برادریِ میان مؤمنان

محکم‌تر شد؟ و این معیار فقط برای جنگ نیست: هیئتی که
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برگـزار می‌کنیـم، شاخـصِ اولـش تعـداد جمعیت و مقدار غذا
نیسـت؛ ایـن اسـت کـه چقدر تقوا و اخوت و ایثار در آن جمع

رشد کرد.

و نگـاه، فراینـدی است نه نقطه‌ای. عقلِ جزءنگر به یک نقطه
ــد؛ می‌پرســد کـدام پیامبـرنگــ ــد و حکــم می‌ده اه می‌کن
توانسـت جامعـه‌ی موعـود را بسـازد و نتیجـه می‌گیـرد کـه
موفـق نبودنـد. امـا وقتـی خط را می‌بینی — نه نقطه را —
می‌فهمـــی نبـــوت مثـــل یـــک دوِ امـــدادی بـــود کـــه
دست‌به‌دسـت شـد تـا امـروز کـه خدابـاوری و ظلم‌ستیزی
این‌قـدر در عالـم جـاری اسـت. همیـن را درباره‌ی خودمان
هـم می‌شـود گفـت: کسـی کـه نقطـه‌ای نگـاه کنـد، از قلـه
اصلـه می‌بینـد؛ کسـی کـه فراینـدی نگـاه کنـد، می‌بیند ازف
دامنـه چقـدر بالـا آمده‌ایـم — بـا همـه‌ی فـراز و نشیب‌ها.
حتـی توقف‌هـای میـان راه، کـه به چشمِ ظاهر رکود است،
گاهـی همـان استراحتـی اسـت کـه رسیدن به مقصد بی‌آن

ممکن نبود.

و درباره‌ی شهادت امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(، روایت

الهـی چهـار چیـز می‌گویـد: ایـن عقابِ مؤمنان نیست؛ شدتِ
ایـن ابتلـا به اندازه‌ی تواناییِ این جامعه است — چون سنت

الهی این
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اسـت که آزمون هرگز فراتر از توان نیست؛ خدا اراده‌ی نصرتِ
ایــن امــت را کــرده؛ و بـا همیـن حادثـه، خـواریِ دشمنـان را

خواسته است.

مراقب باشید

روایـت زمینـی را دور نریزید.کسی که واقعیت میدان را انکار 
کنـد، حرفـش بـا اولیـن برخـورد با واقعیت می‌شکند. برای
مخاطبـی کـه بـا ایـن نگـاه مأنوس نیست، از همان منطق
زمینـی شـروع کنیـد — دشمن متجاوز است و اگر نایستیم

دوباره حمله می‌کند — اما همان‌جا نمانید.

روایـت الهـی، بی‌تفاوتی به خون نیست. کسی خیال نکند حالا
کـه مـا در روایـت الهـی پیروزیـم، پـس هـر چه از ما بگیرند
یک نفر هم فراموش نمی‌شود؛ ما هنوزم هم نیست. خون ِ
خون‌خــواهِ سیدالشهـدا )علیه‌السلـام( هستیـم. قصـاص و
مطالبه سرِ جای خودش جدی است؛ حرف فقط این است

که حسِ ما نباید حسِ شکست باشد.
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میـان تـرسِ طبیعـی و ترسِ شیطانی فرق بگذارید. وقتی بمبی
می‌افتـد، ترسیـدن طبیعـی اسـت. امـا اینکه آدم ساعت‌ها
شبکه‌هـا را بالا و پایین کند و با تصورِ »اگر فلان شود چه؟«

تـرسِ خـودش را تشدید کند و به دیگران منتقل کند، ترسِ
طبیعـی نیسـت؛ زمزمـه‌ی شیطـان اسـت. همـان کـه حاج

قاسم گفت: نه بترسید، نه بترسانید.

توجیه‌گـری نکنیـد. روایت الهی، لاپوشانیِ ضعف‌ها نیست؛
این کار خودِ این روایت را بی‌اعتبار می‌کند.

و یک خط قرمز: هر روایتی که مخاطب را به یأس و بن‌بست
برساند — که بگوید »تمام شد« و »کاری نمی‌شود کرد« —

الهی نیست؛ حتی اگر راست باشد.

از همین امروز

اربعیـن بـرای این کار از هر جای دیگری مناسب‌تر است؛ چون
ـودش بزرگ‌تریـن نمونـه‌ی همیـن روایـت است: عاشورا درخ
تـرازوی زمینـی شکسـت بـود، و اربعین محصولِ روایتی است
کـه آن را فتـح خوانـد. شما در دلِ همین نمونه راه می‌روید. و
ر همیـن مسیـر هـم دشمـن مـدام روایت‌هـای سمـی پمپـاژد

می‌کنـد: روایـتِ ناامیدی، روایتِ تفرقه، روایتِ بی‌فایده‌بودنِ
این تلاش‌ها.

۱۳۶



اول، خودتـان ایـن عینـک را به دست بیاورید. ریشه‌اش انس با
قـرآن اسـت؛ ببینید خدا جنگ‌های پیامبر را چگونه روایت
کرده — سوره‌های آل‌عمران و انفال و فتح را با همین نگاه

بخوانید.

در هـر حادثـه بپرسیـد »خاکریـزِ مـن کجاسـت؟« روایـت الهـی
همیشـه نسبـتِ حادثـه را با خودِ آدم پیدا می‌کند. خیلی‌ها
ر جنـگ می‌گفتنـد »مـا که کاری از دستمان برنمی‌آید؛ کارد
دستِ پدافند و هوافضاست« — و این نگاهِ ظاهری است.
وقتــی فهمیــدی مسئلـه شناختـی اسـت، هیـچ حادثـه‌ای

بی‌ارتباط با تو نیست و در هر موقعیتی خاکریزی داری.

در گفتگوهـا صحنـه را دو لایه روایت کنید. اول واقعیتِ میدان
— ملتی که چهل روز ایستاد و مهاجم را پای میز کشاند —
و بعد لایه‌ی دوم: در این جنگ چه انسانی ساخته شد؟ چه
چیـزی در ایـن ملـت بیـدار شد؟ حتی یک صحنه‌ی کوچک
هـم دو لایـه دارد: اگر شبی جمعیتِ میدان کمتر از دیشب
بـود، روایـت زمینـی می‌گویـد »ریزش کردند«؛ روایت الهی
می‌بینـد کـه همیـن عـده، وقتـی خیلی‌هـا خستـه شده‌اند،

هنوز پای حرفِ ولی ایستاده‌اند.
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دربـاره‌ی شهیـدان، زبـانِ سرمایـه به کار ببرید، نه زبانِ فقدان —
به‌ویـژه دربـاره‌ی امـام شهیـد؛ آن چهـار نکته را بلد باشید و

بگویید.

هر خبری را پیش از انتقال، از دو صافی رد کنید: راست است؟ و
گفتنش دلی را استوار می‌کند یا خالی؟

و برای زائران غیرایرانی، از کربلا شروع کنید.آنها این منطق را در 
دـ؛ نشانشـان بدهیـد همـان منطق امروزعاشـ ورا پذیرفته‌ان

هم جاری است.

ا اللهُ نَ سبُ هر قدمِ شما در این مسیر، بخشی از همان روایتِ »حَ
یـل« اسـت. جنـگ را دو جور می‌شود دید؛ شما ازو الوَک ـم َ نِع َ 

چشمِ خدا ببینید و روایت کنید.

راهبردهای عملیِ این فناوری — تهاجم شناختی، لنگرِ روایت اول،

اسطوره‌زدایی از دشمن، دروازه‌بانیِ خبر، و خبردادن در قالبِ

کلان‌روایت — در جزوه‌ی »روایت الهی جنگ« آمده است.
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یادداشت یازدهم

راوی دشمن
دشمن را با اسنادِ خودش رسوا می‌کند | فناوری: افشاگری



امام شهید )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

بر پایه‌ی بیانات امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی

خامنه‌ای )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(

باطلِ خالص هرگز طرفدار پیدا نمی‌کند؛ باطل با پوشش زنده
اسـت — پـس اگر پرده بیفتد، می‌ماند و کارنامه‌اش. این تنها

فنـاوریِ تهاجمـیِ ایـن میـدان اسـت؛ درسِ مستقیـم خطبه‌ی
شـام: چهـار پـرده را برداریـد — جنایـت، دورویـی، بن‌بسـت،

ریشـه‌ی فاسـد — و هـر افشـا را با بدیل ببندید، تا مخاطبتان

مصمم‌تر برخیزد، نه ترسیده‌تر بنشیند.

۱۳۹



راوی دشمن



شناسنامه‌ی نقش

دشمن را با اسنادِ خودش رسوا می‌کندمأموریت

افشاگریفناوری

تهاجمیجنسِ کنش

خطبه‌ی شام؛ دریدن نقاب در خانه‌ی خودِدرسِ زینبی

قاء«
لَ
 نَ العدلِ یابنَ الطُّ دشمن: »أمِ

۱۴۰



این نقش چیست؟



این نقش چیست؟

مجلسِ یزید است؛ همه‌چیز برای نمایشِ پیروزی چیده شده.
و در همیـن صحنـه، زنـی کـه خـودش اسیر است برمی‌خیزد و

پـرده برمـی‌دارد — چهـار پـرده، یکی پس از دیگری: از جنایتِ
یزیـد، از نقـابِ دین‌داری‌اش، از بن‌بستی که در انتظارش بود،

و از ریشه‌ای که این حکومت از آن روییده بود.

نتیجــه را تاریـخ ثبـت کـرده اسـت: مجلـسِ فتـح بـه مجلـسِ

محاکمـه تبدیـل شـد. یزیـد عقـب نشسـت و تقصیـر را گـردنِ
ابن‌زیـــاد انداخـــت، امـــا دیگـــر دیـــر بـــود. امــام شهیــد
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( این چهل روز را »اوجِ مجاهدت
همراه بـا تبییـن، همـراه بـا افشاگـری« نامید )۱۴۰۰/۰۷/۰۵( و
فرمود ایــن جهــاد »منتهـی شـد بـه ساقـط شـدنِ حکومـت

امـوی« )۱۴۰۰/۰۹/۲۱(.

کـارِ راوی دشمـن همین است. و توجه کنید که این کار، جنسِ
متفاوتـی دارد: بیشتـر کارهـای جهـاد تبییـن دفاعـی است —

دشمن شبهه می‌سازد و ما پاسخ می‌دهیم. اما افشاگری تبلیغِ
تهاجمـی اسـت: منتظرِ حمله نمی‌مانیم، خودمان به سراغش

می‌رویــم. تنهــا فنــاوری‌ای اسـت کـه مستقیمـاً اراده‌ی خـودِ
دشمن را برای ادامه‌ی نبرد سست می‌کند.
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چرا افشا؟

چــون ایــن دشمــن بــا پوشــش زنـده اسـت. امیرالمؤمنیـن
)علیه‌السلـام( فرمود باطلِ خالص هرگز طرفدار پیدا نمی‌کند؛
فتنـه از آنجـا برمی‌خیزد که »مشتی از این و مشتی از آن« را به
هـم بیامیزنـد )نهج‌البلاغـه، خطبـه‌ی ۵۰. یعنـی باطـل ناچـار(
اســت خـودش را بپوشانـد و آراستـه نشـان دهـد؛ اگـر عریـان

بیاید، کسی دنبالش نمی‌رود.

پـس اگـر پـرده بیفتـد، دشمـن می‌مانـد و کارنامـه‌اش. افشـا،
حمله به شاهرگِ حیاتِ اوست.

امـا یـک مـرز: افشاگریِ ما سه شرط دارد. چه کسی را؟ دشمن
— نـه خودی، نه کسی که صرفاً با ما اختلاف نظر دارد. چه

چیــزی را؟ جنایــت و دورویــیِ سازمان‌یافتـه — نـه حریـمِ
خصوصـی آدم‌هـا. بـا چـه اثـری؟ بیدارکـردن و ساختن — نه

سیاه‌کردنِ عالم و تخلیه‌ی خشم.

چهار پرده را بردارید

دشمــن چهــار چیــز را پنهـان می‌کنـد و افشـای هرکـدام، فـنِ
خودش را دارد.
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یک. جنایتش را بگویید



یک. جنایتش را بگویید

آنچـه کـرده و نمی‌گذارد دیده شود: از غزه و میناب و بمپور تا
بمبارانِ خانه‌های مسکونی و ترورِ امام شهیدمان.

بـا چـه سنـدی؟سنـد و تصویـر — و بهترینـش، سندی که از 
خانـه‌ی خـودش بیـرون آمـده باشـد: اسنـاد محرمانـه‌اش،
اعتـراف مقاماتـش، گزارش نهادهای خودش. سندِ خودی،

راهِ انکار ندارد.

زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( چـه کرد؟ صحنه‌ای را که بنی‌امیه پاک
... نَ العدلِ کرده بود دوباره جلوی چشم شهر گذاشت: »أمِ
بایـا« — ایـن عدالت است که نـاتِ رسـولِ اللـه سَ کَ بَ

قُ
و سَ

دخترانِ پیامبر را به اسیری بگردانی؟

دشمـن چـه می‌گویـد؟ »استثنـا بود؛ یک سربازِ خطاکار، یک
واحــد خودســر.« و گاهـی یـک مهـره را قربانـی می‌کنـد تـا
ساختـار سالـم دربـرود — همـان کـاری کـه یزید با ابن‌زیاد

کرد.

شمـا چـه کنیـد؟ تکرار را نشان دهید: یک حادثه خبر است،
سی حادثه‌ی هم‌شکل یک قانون. و بعد، همین جنایت را

ببرید زیر شعارِ همیشگی‌اش.
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دو. دوروییِ او را نشان دهید



دو. دوروییِ او را نشان دهید

فاصلـه‌ی میـان حـرف و عملـش. امتیازِ این پرده آن است که
سندش را خودِ دشمن هر روز با صدای بلند تولید می‌کند؛ لازم

ســت چیــزی را اثبــات کنیـد، کافـی اسـت شعـارش را کنـارِنی
کارنامه‌اش بگذارید.

چـه چیزهایـی؟ مدعـیِ حقـوق بشـر کـه پیاپـی وتـو می‌کند؛

مدعـیِ آزادی رسانـه کـه خبرنگـار را حـذف می‌کنـد؛ مدعیِ
دفـاع از زنـان، در کنارِ پرونده‌ای مثل اپستین. و قوی‌ترین

شکلـش، تطبیـقِ هم‌زمـان اسـت: رفتار دوگانه با دو جنگِ
هم‌زمان.

زینب )سلام‌الله‌علیها( چه کرد؟ با یک کلمه نقاب را درید: »یا

قاء« — ای پسرِ آزادشدگان؛ تو که مدعیِ جانشینیِ
لَ
 ابنَ الطُّ

پیامبری، از خاندانی هستی که تا آخرین لحظه با او جنگید.
و این را کجا گفت؟ در خودِ مجلسِ فتحِ او.

دشمـن چـه می‌گویـد؟ »مـا نقدپذیریم؛ رسانه‌های خودمان
این را افشا کردند.«

شمـا چه کنید؟بپرسید بعد از آن افشا چه شد: کدام ساختار 
عـوض شـد؟ چـرا همـان رفتـار، ده سـال بعـد، با نامی تازه

تکرار شد؟ نقدپذیریِ واقعی تکرار را قطع می‌کند.
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سه. بن‌بستش را ثابت کنید



سه. بن‌بستش را ثابت کنید

اینکـه الگـوی او حتـی بـرای خـودش جـواب نداده است. این
پـرده حیاتـی اسـت، چـون جاذبـه‌ی غـرب برای جوانِ ما نه
زندگی درت بهشتی ِ از جنایتـش می‌آیـد نـه از شعارش؛ از صویر ِ

آنجا می‌آید.

بـا چـه سنـدی؟ فقـط با اعتراف و آمارِ خودشان: آمار رسمیِ
افسردگــی و اعتیــاد، اعلــامِ »همه‌گیـریِ تنهایـی« از زبـان
مقامات خودشان، اعترافِ متفکرانشان. سندِ غیرغربی را با

یک کلمه رد می‌کنند؛ سندِ خودشان بی‌دفاع می‌ماند.

زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( چه کرد؟ در اوجِ پیروزیِ ظاهریِ یزید،
اللهِ لا وَ

فَ
ک...  یدَ

کَ
د  کِ

فَ
دوامِ آن پیـروزی را زیـر سـؤال برد: »

نـا« — هر نیرنگی داری بکن؛ یادِ ما را نمی‌توانی کرَ محـو ذِ تَ
پاک کنی.

نمونـه‌ی امـروز؟ خیمه‌هـای اعتـراض در قلبِ دانشگاه‌های
آمریکا. مثل ساحرانِ فرعون که وقتی عصا دروغ‌هایشان را

بلعید، اولین سجده‌کنندگان خودشان بودند.

دشمن چه می‌گوید؟ »بحرانی گذراست؛ قابل حل است.«
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هه‌ها بدتر ب شما چه کنید؟پرسید چرا این بحران با گذشتِ د
ی‌شـود نـه بهتـر؟ آنچـه با زمان تشدید می‌شود، ریشه درم

ساختار دارد.

چهار. ریشه‌اش را نشان دهید

و آخریـن پـرده، مهم‌ترینش: آن سه چیزِ قبلی عارضه نیستند؛
میوه‌انـد — از یـک ریشه روییده‌اند. تمدنِ غرب بر یک حرف
بنـا شـد: »انسـان خودش کافی است و به وحی نیازی ندارد.«
انسانــی کــه خــود را معیـار گرفـت، منفعتـش قانـون شـد؛ و

منفعتِ بی‌مهار، بیرون سلطه ساخت و درون، پوچی.

قاء« فقط طعنه
لَ
 زینـب )سلام‌الله‌علیهـا( چـه کـرد؟ همـان »طُ

نبـود؛ نشـان‌دادنِ ریشـه بود: این حکومت ادامه‌ی همان
جبهـه‌ای اسـت کـه تـا لحظـه‌ی شکسـت بـا پیامبر جنگید.
کربلـا میـوه‌ی اتفاقیِ یک حاکمِ بد نبود؛ میوه‌ی طبیعیِ آن

درخت بود.

دشمـن چـه می‌گوید؟ پاسخی ندارد؛ بحث را »ایدئولوژیک«
می‌خواند و موضوع را عوض می‌کند.

شمـا چـه کنیـد؟ بـه همـان جنایت‌هـا و دورویی‌ها برگردید:
»این استدلالِ من نیست؛ کارنامه‌ی توست.«
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و هرگز بدون بدیل تمام نکنید



و هرگز بدون بدیل تمام نکنید

فرض کنید هر چهار پرده را برداشتید. اگر همین‌جا تمام کنید،
مخاطـب بـه یـک نتیجـه می‌رسـد: »پـس هیچ راهی نیست.«
یعنـی شمـا بـا نیتِ خوب، همان ناامیدی‌ای را پخش کرده‌اید

که دشمن می‌خواست.

پـــس هـــر افشــا بایــد دری بــه راهِ دیگــر بــاز کنــد. زینــب
)سلام‌الله‌علیهـا( هـم ویرانـه تحویـل نـداد؛ در دلِ همان افشا
میلـاً«. مظلومیت را تمام‌قد گفت، اما  جَ

لّا
أیـتُ إ گفـت: »مـا رَ

مظلوم، قهرمانِ روایت ماند نه قربانیِ آن.

کَ بادَ  عِ
ذَ

 نقِ ستَ یَ غایـتِ ایـن کار را زیارت اربعین گفته است: »لِ
ة« — خونش را داد تا بندگان را نجات دهد، نه فقط

لَ
ها نَ الجَ مِ

تا دشمن را رسوا کند.

مراقب باشید

سیاه‌نمایـی نکنیـد. تصویرِ یک‌دست سیاه از غرب، با اولین
تمـاسِ مخاطـب با واقعیت فرو می‌ریزد. حرف این نیست
که هیچ‌چیزشان خوب نیست؛ حرف این است که آن الگو،

با همه‌ی دستاوردش، به بن‌بست رسیده.

۱۴۷



بی‌انصافـی نکنید. اگر نیمی از ماجرا را ببرید، همان کاری را
کرده‌اید که به دشمن نسبت می‌دهید.

ابهـتِ دشمـن را پخـش نکنیـد.محکـش سـاده است: بعد از 
رـحــ رـ برمی‌خیـزد یـا ترسیده‌ت ـا، مخاطـب مصمم‌ت رفِ شم

می‌نشیند؟

از همین امروز

سه پیشنهاد، در ایام اربعین و تا پایان صفر:

توشـه‌ی سنـد برداریـد. بـرای هـر پـرده، چند سندِ کوتاه و۱.
تاریـخ‌دار آمـاده کنیـد. گـزارشِ چهارصدصفحـه‌ای سنـد

است؛ آن سه سطرِ دقیق، مهمات است.

از جایـی شـروع کنیـد که برای مخاطبتان زنده است.ای زائرِ بر۲.

عـرب و آفریقایـی، غزه بهترین دروازه است؛ برای جوانِ
مجذوبِ غرب، حرف‌زدن از بن‌بستِ زندگی در آنجا. اما

همان‌جا نمانید؛ یک پرده جلوتر بروید.

هـر گفتگو را با بدیل ببندید. یک جمله درباره‌ی راهِ دیگری۳.
که چهل و چند سال است دارد طی می‌شود.

باطل با پوشش زنده است. پرده‌ها را بردارید.
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یادداشت دوازدهم

راوی حقیقت
خبر را می‌سنجد، شایعه را می‌شکند و حقیقت را به‌موقع می‌رساند |

فناوری: خبربانی



آیت‌الله میرباقری

با بهره‌گیری آزاد از مباحث آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری

نیمه‌شـب، در موکـب، یکی گوشی‌اش را بالا می‌آورد: »ببینید

چه فرستاده‌اند...« — و در چند دقیقه، اعتمادِ یک جمع ترک

برمـی‌دارد. شما در آن جمع چه می‌کنید؟ اولین انحراف تاریخ
بشر هم با یک خبر شروع شد، نه با شمشیر. راوی حقیقت بلد

اسـت بـا یـک سـؤالِ درسـت، شایعه را همان‌جا بمیراند — و
روایتِ درست را پیش از آنکه دیر شود، برساند.
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راوی حقیقت



شناسنامه‌ی نقش

خبر را می‌سنجد، شایعه را می‌شکند ومأموریت

حقیقت را به‌موقع می‌رساند

خبربانیفناوری

دفاعیجنسِ کنش

گفتنِ حقیقت در قلب دستگاه دروغ؛ در کوفهدرسِ زینبی

و شام، »در آنجایی که ظلمات محض بود«

این نقش چیست؟

نیمه‌شـب است، در موکب. چند نفر دور هم نشسته‌اید. یکی
گوشـی‌اش را بالـا مـی‌آورد: »ببینیـد چه فرستاده‌اند... معلوم
شـد پشـت پـرده‌ی آن ماجرا چه بوده. فلانی زیر همه‌چیز زده.

دارند از ما پنهان می‌کنند.«

جمـع ساکـت می‌شـود. یکی می‌گوید »من هم شنیده بودم«.
ن یکـی سـر تکـان می‌دهد. و در همان چند دقیقه، چیزی درآ

آن جمع می‌شکند: اعتماد.

فــردا صبــح، همـان چنـد نفـر همـان پیـام را بـرای گروه‌هـای
خودشان می‌فرستند. تا شب، به صدها نفر رسیده است.
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حالا سؤال: شما در آن جمع چه کار می‌کنید؟

اگــر ساکـت بمانیـد، ماجـرا مسیـر خـودش را مـی‌رود. اگـر بـا
یجـان تأییـد کنیـد، شریکـش شده‌ایـد. امـا اگر بلد باشید دره
همان لحظه یک سؤال درست بپرسید — »این را اولین‌بار کی
گفتـه؟« — و بلـد باشیـد چنـد دقیقـه بعـد، روایـتِ درسـت را

همان‌جا بگذارید، آن شایعه همان‌جا می‌میرد.

اسم این کار خبربانی است. و کسی که این کار را می‌کند، راوی
حقیقت است.

دعوا، از اول سرِ خبر بوده است

شایـد بگوییـد مگـر یـک پیام چقدر اهمیت دارد؟ اهمیتش را
وقتی می‌فهمیم که بدانیم خبر چیست.

بـاور رایـج این است که »خبر فقط گزارشِ واقعیت است؛
راول  اتفاقـی می‌افتـد، بعـد خبـرش می‌آیـد؛ پـس خودِ خب
بی‌خطر اسـت«. ایـن بـاور غلـط اسـت. خبـر گـزارش نمی‌دهد؛

واقعیت می‌سازد.

اولین انحرافِ تاریخ بشر نه با شمشیر شروع شد و نه با زور؛ با
یـک خبـر شـروع شـد. خـدا فرمـوده بـود به آن درخت نزدیک
نشوید؛ شیطان خبرِ دیگری آورد: این درختِ جاودانگی است،
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از آن بخـور تـا ماندگـار شوی. هیچ درختِ جاودانگی‌ای وجود
داشــت — امــا خبـرش وجـود داشـت، و همـان خبـر رفتـارن

ساخت و رفتار، سرنوشتِ بشر را عوض کرد.

از آن روز، این دعوا هرگز تعطیل نشد. کارِ همه‌ی انبیا رساندنِ

« و »نَذیر« می‌خواند: خبرِخبـر ّر بود — قرآن آنان را »مُبَشِ ِ حق 
خوش‌آورنـــده و هشداردهنــده — و در برابــر هــر پیامبــری،
دستگاهــی ایستــاد کـه خبـرِ رقیـب بسـازد: نـوح را »دیوانـه«
خواندنـــد، موســـی را »ساحـــر«، و دربـــاره‌ی پیامبـــر اکــرم
)صلی‌الله‌علیه‌وآلـه( شایعه ساختند تا مردم به سخنش گوش
ندهنـد. عاشـورا هـم همیـن بود: امام حسین )علیه‌السلام( با
خبــرِ حــق آمــد و دستگــاه امــوی خبــرِ دیگــری ساخـت —
»خارجــی‌ای بــر خلیفــه شوریــد« — و اگــر حضــرت زینــب
)سلام‌الله‌علیهـا( و امـام سجـاد )علیه‌السلام( نایستاده بودند،

همان خبر در تاریخ می‌ماند.

و ایـن خبرهـا فقـط یـک ماجـرا را عـوض نمی‌کننـد؛ خبـری که
پذیرفتـه شـود، رشـد می‌کنـد: اول یک خبر است، بعد تحلیل

می‌شـود، بعـد بـاورِ عمومی، و در نهایت می‌تواند یک تمدنِ
کامـل بسـازد. تمدنِ امروزِ غرب هم بر یک خبر روییده است:
»انسان خودش کافی است و به وحی نیازی ندارد.« یک خبر،

چند قرن، یک تمدن.
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حــق از  پـــس میـــدان، میــدانِ جنــگِ دو خبــراســت: خبــر ِ
سرچشمـه‌اش جـاری اسـت، و جبهه‌ی باطل خبری می‌سازد تا
جـای آن بنشینـد. قرآن نامش را گذاشته نبأ فاسق خبری که از:
آن سـرِ رشتـه می‌آیـد — از کسـی کـه پیمانـش را بریده و جای
دیگـری وصـل شده. چون هر کس از همان‌جایی خبر می‌آورد
کـه بـه آن وصـل است. خبرِ فاسق، خبرِ یک تماشاگرِ بی‌طرف

نیست؛ سفارشی است.

امروز، نوکِ حمله کجاست؟

اینجـا باید دقیق باشیم. دشمن در میدان نظامی به اهدافش
نرسیـد؛ چهـل روز جنگیـد و آخـر پـای میز آمد. اما ماجرا تمام
نشـد: آتـش دوبـاره روشـن شـده و ایـن رفت‌وبرگشـت ادامـه
واهـد داشـت — جنگ، آتش‌بس، و باز جنگ. و در کنارخ
آن، برنامـه‌ی همیشگی‌شـان هـم روی میـز اسـت: فتنـه و

آشـوب داخلی.

پـــس میـــدان دوم را جــدی گرفته‌انــد؛ و این‌بــار هدفشــان
»مخالـف« نیسـت — هدف خودِ ماست. تا وقتی این بدنه‌ی
مؤمن سرِ پاست، هیچ فشاری کارگر نیست؛ پس باید از درون

سستش کرد. با چه؟ با خبر:
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خبـری کـه تردیـدـارد: »آنچه گفتند نبود؛ پشت پرده چیز بک
دیگری است.«

خبـری کـه بی‌اعتمـادی بسـازد: »مسئولـان کوتـاه آمدنـد«،
»فلانی خیانت کرد.«

خبـری کـه ناامیـدی بپاشـد: »صـد شب هم بایستی، فایده
ندارد.«

خبــری کــه اختلــاف بینـدازد: میـان مـردم، میـان مـردم و
مسئولان، و حتی میان خودِ نیروهای انقلابی.

بینیـد حسابشـان چقـدر دقیـق اسـت: کسی که شب‌ها زیرو ب
بمبـاران بـه خیابـان آمـد، با تهدید به خانه برنمی‌گردد — اما
شایـد بـا یک شایعه‌ی خوش‌ساخت برگردد. هدفِ این خبرها

همیـن اسـت: تبدیلِ روایتِ فتح به سرخوردگی، و آماده‌کردنِ
زمین برای آشوب.

و خبرِ حق چیست؟ پیش از هر چیز، خودِ حرفِ نو: الگویی که
انقلـاب اسلامـی برای حکمرانی و زندگی عرضه کرده — که
می‌شـود کشـوری هـم دینـی باشـد، هـم بـا رأی مردم اداره
شود، و زیر بارِ سلطه هم نرود. دعوا بر سرِ همین است؛ نه

نفت، نه موشک، نه هسته‌ای.
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و آنچـه در ایـن ماه‌هـا گذشت، کارنامه‌ی همین الگوست: ملتی
 قـرار بـود در چهل‌وهشـت ساعت تسلیم شود و چهل روزکـه
ایستـاد؛ مردمـی که در سخت‌ترین روزها به جانِ هم نیفتادند
و خانــه و سفره‌شـان را بـاز کردنـد؛ بیـش از صـد شـب تجمـع
خیابانی از دهم اسفند تا امروز، بی‌آنکه یک شب خالی بماند؛
تـرورِ یـک مرجـع در هشتادونه‌سالگی که به‌جای فروپاشی، به
یکپارچگی در تشییعش رسید؛ و مهم‌تر از همه، اینکه با وجود
ادامه‌ی جنگ و فشار، کشور اداره می‌شود و مسیر ادامه دارد.

خبــرِ حـق یعنـی ایـن: ایـن الگـو کـار می‌کنـد؛ و شاهـدش همیـن
ماه‌هایی است که گذشت.
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چرا اربعین بهترین فرصت است؟



چرا اربعین بهترین فرصت است؟

دو فرصت، هر دو در یک سفر.

فرصـت اول: هم‌سفـری بـا ایرانی‌هـا. در ایـن سفـر، میلیون‌ها
هم‌انــد؛ در اتوبـوس، دره م‌وطــن چنــد شبانــه‌روز کنــار ِ
موکب، در مسیر، در صف. همان‌هایی که هدفِ اصلیِ این
جنــگِ خبری‌انــد و هـر روز ده‌هـا پیـام مشکـوک دریافـت
می‌کننـد. و فـرقِ ایـن سفـر بـا هـر جـای دیگر این است که
اینجا گفتگو رودرروست: می‌شود در چشمِ طرف نگاه کرد،
حوصلـه بـه خـرج داد، و شایعـه‌ای را کـه ماه‌هـا در ذهنش

ده، همان‌جا حل کرد. هیچ پستی در فضای مجازی، اثرِمان
یک گفتگوی نیم‌ساعته در مسیر را ندارد.

۱۵۶



فرصــت دوم: شکافــی در حصــار. میــان مـا و بقیـه‌ی امـت
اسلامـی حصـار کشیده‌اند؛ مسلمانی در پاکستان و نیجریه
و بحریـن، خبرِ ما را از دهانِ همان کسی می‌شنود که به ما
ملــه کـرد. و سالـی یـک بـار، در ایـن حصـار شکافـی بـازح
ی‌شـــود: اینجـــا میلیون‌هـــا مسلمــان از ده‌هــا کشــورم
شانه‌به‌شانـه راه می‌روند و بی‌واسطه با هم حرف می‌زنند.
هیـچ شبکـه‌ای نمی‌توانـد ایـن گفتگو را سانسور کند و هیچ

اتاق خبری نمی‌تواند تکذیبش کند؛ چون حقیقت را از زبانِ
کسـی می‌شنونـد کـه کنارشـان راه می‌رود. اگر زائری بپرسد
»شنیدیـم جنـگ شد؛ آخرش چه شد؟«، جوابِ شما همان

چیزی است که او تا سال‌ها برای دیگران تعریف می‌کند.

امــا حواستـان باشـد ایـن شکـاف دوطرفـه اسـت: جایـی کـه

میلیون‌هـا نفـر بی‌واسطه به هم خبر می‌رسانند، بهترین زمینِ
شما دو رو دارد که یک کارک شایعـه هم هست. پس کار ِ اشتـن ِ
فاسق ازخ بدهید، و نگذارید خبر ِ این شکاف عبور  حق را از  اسـت: بر ِ

همین شکاف وارد شود.
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در میدان چه کنیم؟



در میدان چه کنیم؟

خبـر بـه همـه می‌رسـد — چـه بخواهیم چه نخواهیم — و دو
حالت بیشتر ندارد. یا خبرخوان‌اید: خبر می‌آید، می‌خوانید، رد
می‌شویـد؛ ولـی آن خبـر بی‌سروصـدا حالتـان را عـوض کـرده،

ـای شمـا قضـاوت ساخته، و گاهی دستتان را برای بازنشرِبه‌ج
خـــودش قـــرض گرفتـــه اســـت. یــا خبربان‌ایــد: در همــان

رودخانه‌ایـد، امـا پـارو دستِ خودتان است — میان »رسیدنِ
خبر« و »اثر کردنش« یک ایستگاه گذاشته‌اید.

جالـب اینکـه نقشـه‌ی کامـلِ ایـن ایستگـاه در یک سوره آمده

بربانـی، چهـار فـرازِاس ــت: سـوره‌ی حجـرات. چهـار مهـارتِ خ
همین سوره است.
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یـک. صدایتـان را تنظیـم کنید. سوره از خودِ ما شروع می‌کند،
یِ اللهِ وَ دَ ینَ یَ موا بَ دِّ قَ نوا لا تُ ذینَ آمَ

لَّ
ا ا هَ یُّ

أَ
نـه از دشمـن: »یا 

« )حجرات، یّ بِ
وتِ النَّ وقَ صَ

فَ
م 

کُ
 صواتَ

أَ
عوا 

فَ
ر ه« و »لا تَ سولِ رَ

۱ و ۲ — جلوتـر از خـدا و رسولـش نیفتیـد و صدایتـان را از(
صـدای پیامبـر بلندتـر نکنید. چرا این‌همه سخت‌گیری، آن
هـم پیـش از هـر حرفـی دربـاره‌ی خبـرِ دشمن؟ چون تاریخ
نشـان داد جریـان نفـاق از همیـن روزنه وارد شد: از ادعای
دانستنِ چیزی که پیامبر نمی‌داند. امروز هم همین است:
تـا موضـعِ امـام جامعـه و مسئولـان رسمـی روشـن نشده،

موضــعِ قطعــی نسازیـد و اعلـام نکنیـد — حتـی بـه نیـتِ
دلسـوزی. در جمـعِ هم‌سفـران ایـن یعنـی به‌جای »شنیدم
کــه...«، بگوییــد »چنیــن چیـزی گفتـه شـده، هنـوز تأییـد

نشده«.
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ن(. و بعد نوبتِ خبری می‌رسد که از بیرون دو. بسنجیـد )تبیّ
نوا« یَّ بَ تَ

فَ
إٍ  بَ نَ قٌ بِ م فاسِ

کُ
 ن جاءَ نوا إِ ذینَ آمَ

لَّ
ا ا هَ یُّ

أَ
می‌آیـد: »یـا 

ن یعنی چه؟ قرآن خودش آدرس داده )حجرات، ۶(. اما تبیّ
سولَ الله« — بدانید که رسول م رَ

کُ
نَّ فی

أَ
مـوا 

لَ
اع اسـت: »وَ

خـدا میـان شماسـت )حجـرات، ۷(. یعنـی راهِ روشن‌شدنِ
خبـر، برگردانـدنِ آن بـه سرچشمـه است. پس دو کار کنید:
اول سرچشمـه‌اش را پیـدا کنیـد— این را از که شنیدم؟ او از 
که؟ تا برسید به اولین گوینده. ما هزار سال است حدیث را
بـا راویانـش می‌سنجیـم؛ خبـر هم راوی دارد. اگر تهِ زنجیره
سیدیـد بـه رسانه‌ی آن‌طرفی یا »یکی گفت«، آن خبر هنوزر
خبـر نیسـت؛ ادعاسـت. و دوم روایـتِ درسـت را فعالانه پیدا
کنیـد: ببینیـد امـام جامعـه و منابـعِ متصـل بـه او درباره‌ی

همین ماجرا چه گفته‌اند.

شایـد بگوییـد »خـودم تحقیق می‌کنم؛ چند منبع را می‌بینم و
ـه نتیجه می‌رسم.« این در شرایط عادی درست است، اما درب
جنـگِ خبری یک حفره دارد: در جنگ، خودِ مسیرهای تحقیق هم
میـدانِ جنگ‌انـد. دشمـن آن‌قـدر ساده نیست که دروغِ خالص
بگوید تا با اولین جست‌وجو رسوا شود؛ کارش آمیختنِ راست
و دروغ اسـت. نتیجـه‌ی جست‌وجـو را می‌شـود چیـد، منبـع را
می‌شــود از قبــل ساخـت، و آن حـسِ »همـه دارنـد همیـن را
می‌گویند« را می‌شود با موج ساخت. یعنی ممکن است شما
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صادقانـه تحقیـق کنیـد و بـه همـان نتیجه‌ای برسید که از قبل
رایتــان آمـاده کرده‌انـد. بـرای همیـن قـرآن بلافاصلـه بعـد ازب
... وَ مُ الإیمانَ

کُ
یـ

لَ
  إِ

بَ بَّ ن، از دل حـرف می‌زنـد: »حَ دستـور تبـیّ
صیان« )حجرات، ۷(. چرا دل؟ العِ سوقَ وَ الفُ فرَ وَ

کُ
مُ ال

کُ
یـ

لَ
  إِ

هَ رَّ
کَ


چـون خبـرِ ساختگـی پیـش از عقـل بـه دل حملـه می‌کنـد: با
هیجـانِ خشم، با لذتِ باخبرشدن از یک راز، با تأییدِ چیزی که
دوسـت داریـم درسـت باشد. دلی که دل‌بستگی و بیزاری‌اش

سرِ جای درست باشد، این بسته‌بندی‌ها رویش کار نمی‌کند.

سـه. پیوندهـا را نگـه داریـد. دقت کنید سوره در همان آیه‌ی
ا ومً

قَ
صیبـوا  ن تُ

أَ
ن، هــدفِ خبـرِ فاسـق را هـم گفتـه: » تبــیّ

« — مبـادا ندانستـه بـه گروهی آسیب بزنید. یعنی ةٍ
لَ
هـا جَ بِ

ایـن خبـر ساختـه می‌شـود تـا اهلِ یک جبهه را به جانِ هم
ا مَ نَّ بینــدازد. بــرای همیــن ســوره بلافاصلــه می‌گویـد: »إِ
ة« )حجــرات، ۱۰( — و بعـد، در دو آیـه‌ی خــوَ  إِ

نــونَ ؤمِ المُ
پیاپــی، شــش خبـرِ مسمـوم را کـه خـودِ مـا دربـاره‌ی هـم
می‌سازیــم ممنــوع می‌کنــد: مسخره‌کـردن، عیب‌جویـی،
برچسـب‌زدن، بدگمانـی، تجسـس، و غیبـت )حجرات، ۱۱ و

.)۱۲

و وزنِ این کار را از یک آیه‌ی دیگر بفهمید: قرآن وقتی فاسق را
تعریف می‌کند، یکی از نشانه‌هایش را این می‌داند که
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ل« )بقره، ۲۷( — پیوندهایی ن یوصَ
أَ
هِ  رَ اللهُ بِ مَ

أَ
عونَ ما  قطَ »یَ

را که خدا فرمان داده وصل بماند، قطع می‌کند. یعنی بریدنِ
پیوندِ خودی‌ها، در قرآن، کارِ فاسق است؛ و مؤمنی که با یک
رد، دارد کـارِ فاسـق را رایگـان خبــرِ نسنجیـده پیونـدی را مـی‌بُ
برایـش انجـام می‌دهـد. پـس پیـش از هـر حرفـی بپرسید: این
چیـزی را اصلـاح می‌کند یا فقط کسی را خراب؟ و بدانید خبری

، درست‌بودنش مجوزِکـ ه درسـت اسـت امـا فقـط آبرو می‌بَرد
پخش‌کردنش نیست.

در ایـن سفـر، ایـن مهارت وزنِ مضاعف دارد: اینجا چند ملت
مهمـانِ هم‌انـد و یـک شایعـه — درباره‌ی میزبان‌ها، درباره‌ی
اوضاع داخل، درباره‌ی مسئولان — می‌تواند همان اتحادی را

ترک بیندازد که اربعین ساخته است.
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چهـار. برسانیـد. و مهـارت آخـر، نیمه‌ی دومِ خبربانی است.
قـرآن در همـان آغـازِ سـوره، در برابـرِ جریـانِ صدابلندکـن،
ونَ ضّ غُ ذیــنَ یَ

لَّ
نَّ ا جریـــان دیگـــری را ستـــوده اســت: »إِ

سـولِ اللـه« )حجـرات، ۳(. و برجسته‌ترین نـدَ رَ م عِ هُ صـواتَ
أَ


چهـره‌ی ایـن جریـان، امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( است —
کسـی کـه پرکارتریـن زبـانِ صـدر اسلام بود: رجز می‌خواند،
خطبــه می‌گفــت، حکــم مـی‌داد، نامـه می‌نوشـت. پـس
»پاییـن‌آوردنِ صـدا« یعنـی خاموشـی؟ نه؛ یعنی صدایت را
خـرجِ حـرفِ پیامبر کنی. علی صدایش را خاموش نکرد؛ آن را

وقـفِ رسانـدنِ خبـرِ حـق کرد. صدا، صدای علی بود؛ حرفِ
درونِ آن صدا، حرفِ پیامبر.

ایـن قلـه‌ی خبربانـی اسـت: بلندترین صدای جبهه از آنِ کسی

اسـت که خودش را وقفِ رساندنِ خبرِ حق کرده. و یک قانونِ
سخـت هـم اینجـا هسـت: روایتـی کـه اول برسد، صاحبِ ذهن‌ها

می‌شـود. روایت‌هـای بعـدی، هـر قدر مستندتر، دیگر با ذهنِ
خالــی طــرف نیستنـد. پـس رسانـدنِ دیرهنگـام تقریبـاً مثـل

نرساندن است.

ن« می‌کند: کسی دو مهارتِ اول شما را »متبیِّ
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ن«: کسی کـه حقیقت برایش روشن شده. دو مهارتِ آخر »مبیِّ
کـه حقیقـت را بـرای دیگـران روشـن می‌کند. و مجاهدِ تبیین،

ن است. اول اهلِ تبیّ

مراقب باشید

سه لغزش، این نقش را از درون خراب می‌کند.

مطلع‌نمایــی. لـذتِ اینکـه »مـن چیـزی می‌دانـم کـه شمـا
نمی‌دانیـد« بزرگ‌تریـن دامِ ایـن میدان است؛ همین لذت

است که آدم را به بازنشرِ خبرِ نسنجیده می‌کشاند.

غیبت به اسمِ نقد. نقدِ مشفقانه حقِ ماست و لازم؛ اما وقتی
حـرف از اصلـاح فاصلـه گرفـت و به عیب‌جویی و برچسب
رسیـد، همـان شـش خبـرِ مسمومی است که سوره ممنوع

کرده.

هول‌زدگـی. آن حـسِ »وای، دیـر شـد« اولین دروازه‌ی ورودِ
خبـرِ ساختگـی است؛ آدمِ هول‌زده سنجیدن را اتلافِ وقت
می‌بینـد و هـر »فـوری«‌ای را بـاور می‌کنـد. خبربـان سرعت

دارد، اما هول ندارد.
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از همین امروز

سه پیشنهاد، در ایام اربعین و تا پایان ماه صفر:

توشه‌ی خبری بردارید. پیش از سفر، چند حقیقتِ مستند۱.
دربـاره‌ی این ماه‌ها را با آمار و تصویرِ درست آماده کنید

— تا در گفتگوها دستِ خالی نباشید.

در هـر جمعـی کـه هستیـد، خبربـانِ آن جمع باشید.پیش از ۲.
داغ‌شـدنِ فضـا بپرسیـد »ایـن را اولین‌بـار کـی گفته؟« و
روایـتِ درسـت را همان‌جـا برسانید. اگر جمعی خبربان

ندارد، خبربانش شمایید.

هـر روز دست‌کـم یک گفتگو با زائر غیرایرانی. برایش تعریف۳.
کنیــد در ایــن جنـگ چـه گذشـت و ایـن ملـت چگونـه
ایستـاد؛ همیـن یـک گفتگـو، حصـارِ سانسور را برای یک

نفر می‌شکند.

صـدای شمـا، صـدای خبـرِ حـق باشـد؛ آن را بـه گوش
دیگران برسانید.
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یادداشت سیزدهم

راوی امید
موجِ یأسِ دشمن را می‌شکند؛ امید را می‌سازد و نگه می‌دارد | فناوری:

امیدبانی



حجت‌الاسلام قنبریان

با بهره‌گیری آزاد از مباحث »امیدبانی« حجت‌الاسلام محسن

قنبریان

در هــر جمعـی یکـی دو نفـر هستنـد کـه بی‌هیـچ مسئولیتـی،
دماسنجِ دلِ آن جمع را بالا و پایین می‌برند: یکی با یک جمله

دل‌هـا را می‌لرزانـد، یکـی بـا یک جمله نفس‌ها را تازه می‌کند.
شمـن جایی را که در میدان نتوانست بشکند، می‌خواهد درد

دل‌ها بشکند — و بیانیه‌ی گام دوم، امیدآفرینی را »نخستین

و ریشه‌ای‌تریـن جهـاد« خوانده است. راوی امید آن یک نفری
اسـت کـه وقتـی سکوتِ بعد از خبر سنگین می‌شود، جمع به

دهانش نگاه می‌کند.
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شناسنامه‌ی نقش

موجِ یأسِ دشمن را می‌شکند؛ امید رامأموریت

می‌سازد و نگه می‌دارد

امیدبانیفناوری

دفاعیجنسِ کنش

در اوج اقتدار دشمن، بن‌بستش را اعلام کرد:درسِ زینبی

نا« کرَ محو ذِ اللهِ لا تَ وَ
فَ

«
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این نقش چیست؟



این نقش چیست؟

اربعیـن، بزرگ‌تریـن نمایش امید روی زمین است. امید یعنی
دل بستــن بــه مقصــدی و راه افتــادن بــه سویـش؛ و اینجـا
میلیون‌هـا انسـان، پیـر و جـوان، بـا پـای پیـاده بـه سوی یک
مقصـد در حرکت‌انـد. هر قدمِ این جاده یک جمله است: راه،

رفتنی است و مقصد، رسیدنی.

ما امسال در همین جاده، صدای دیگری هم هست. شب درا
وکب، بعد از نماز، دور چای که جمع می‌شوند، یکی خبری ازم
گوشی‌اش می‌خواند و سکوت می‌افتد؛ بعد سؤال‌ها یکی‌یکی
بیرون می‌آید: »به نظرت جنگ دوباره شروع می‌شود؟«، »این
وضع تا کی ادامه دارد؟«، »آخرش چه می‌شود؟« این سؤال‌ها
را دست‌کـم نگیریـد؛ دماسنجِ دلِ مردم‌اند. ملتی که در جنگ
رمضــان ایستـاد و داغ امـام شهیـدش را دیـد، حالـا میـان دو
میـدان نفـس تـازه می‌کنـد — و دشمـن بـرای همیـن فاصلـه
برنامـه دارد: جایـی که در میدان نتوانست بشکند، می‌خواهد
ر دل‌هــا بشکنــد. مـوج یـأس و شایعـه و تـرس، همان‌قـدرد

حساب‌شده ساخته می‌شود که موشک.

در هر جمعی — هر موکب، هر اتوبوس، هر حلقه‌ی زائران —
یکی دو نفر هستند که بی‌آنکه مسئولیتی داشته باشند،
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دماسنـج امیـدِ آن جمـع را بالـا و پاییـن می‌برنـد: یکـی با یک
جملـه دل‌هـا را می‌لرزانـد، یکـی بـا یـک جملـه نفس‌ها را تازه
‌کنـد. راوی امیـد کسـی اسـت کـه ایـن جایگاه را آگاهانه برمی
ـد از خبرعهـ ده می‌گیـرد؛ آن یـک نفـری کـه وقتـی سکـوتِ بع

سنگین می‌شود، جمع به دهانش نگاه می‌کند.

و بدانیــد کــه ایــن نقــش، اسـم کوچکـی نـدارد. امـام شهیـد
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه( در بیانیـه‌ی گـام دوم، امیدآفرینـی را
»نخستیـن و ریشه‌ای‌ترین جهاد« معرفی کرد و فرمود: »ترس
و نومیـدی را از خـود و دیگران برانید.« از خود و از دیگران —
یعنـی ایـن جهاد دو میدان دارد: اول دلِ خودت، بعد جمعی
کـه دورت نشستـه اسـت. و پیامبـر اکـرم )صلی‌الله‌علیه‌وآلـه(
تـی« — امید برای امت من رحمت مَّ

لِأُ
 

ةٌ
 حـمَ لُ رَ فرمـود: »الـأمَ

اسـت؛ اگـر امیـد نبـود، هیچ مادری فرزندش را شیر نمی‌داد و
هیـچ باغبانـی درختی نمی‌کاشت. چیزی که موتورِ خودِ زندگی

اسـت، در روزهـای جنـگ نگهبـان می‌خواهـد؛ و نگهبانِ امیدِ
این جاده، در این اربعین، شمایید.
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چرا این نقش لازم است؟



چرا این نقش لازم است؟

یـک بـار دیگـر بـه آن سؤال‌های دور چای برگردید و این بار به
خودتـان: وقتـی کسـی می‌پرسـد »آخرش چه می‌شود؟«، شما

چه جوابی دارید؟

بیشتـر مـا دو جـواب بلدیـم و هـر دو کـار را خـراب می‌کنـد. یا
دلـــداری می‌دهیـــم — »نگـــران نبــاش، درســت می‌شــود
ان‌شاءاللـه« — کـه چنـد ساعـت آرامـش می‌کند و فردا همان
ســؤال، در موکـب بعـدی، از زبـان همـان آدم دوبـاره بیـرون
می‌آیـد. یـا خودمـان هم دلمان خالی می‌شود و با یک »والله
چـه بگویـم« بـه جمعِ نگران‌ها می‌پیوندیم. هیچ‌کدامِ ما برای
ایـن لحظه‌هـا آمـوزش ندیده‌ایـم؛ در حالـی که آن طرف، برای
ساختـن همیـن لحظه‌هـا آمـوزش دیده‌اند و بودجه گرفته‌اند.
هبـر معظـم انقلـاب )مدظله‌العالـی( ابزار اصلی دشمن را درر
ایـن مرحلـه صریـح نـام برده است: »کاشت بذر تردید، یأس،
تـرس، بدگمانـی و اختلـاف.« )۱۴۰۵/۰۳/۱۴( چرا یأس در این
هرسـت اسـت؟ چـون فتنـه پیش از آنکه به خیابان برسد، ازف
دل‌هـا شروع می‌شود؛ اول باید مردم باور کنند »فایده ندارد«

تا بعد بشود سرشان کلاه گذاشت.
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و از میـــان همـــه‌ی روزهـــای ســال، اربعیــن حساس‌تریــن
روزهاســت: میلیون‌هــا نفــر، چنــد شبانــه‌روز، دور از خانــه،
گوش‌هــا بــه خبــر و دهان‌هــا بــه گفتگـو. شایعـه در چنیـن
اجتماعـی مثـل آتـش در علفـزار می‌پیچـد. امـا همین صفت،
ربعیـن را بـرای شمـا بـه گنـج تبدیـل می‌کند: آدم‌هایی که درا
شهرشـان هرگـز پـای صحبت یک طلبه نمی‌نشینند، اینجا سه
ـب کنـار شمـا چای می‌خورند و درد دل می‌کنند. دلی که درش
این سفر گرم شود، گرم به شهرش برمی‌گردد و یک خانه را گرم
می‌کنـد؛ و دلـی کـه در ایـن سفـر بلرزد، لرزان برمی‌گردد. راوی

امید بر سر همین دل‌ها با دشمن می‌جنگد.

فناوری امیدبانی؛ چهار مهارت برای این سفر

م ایـن فنـاوری از دیده‌بانـی آمده است. دیده‌بان روی برجاسـ
دو کـار می‌کنـد: مـدام نگـاه می‌کند، و تا حرکتی دید، به‌موقع
وارد عمـل می‌شـود. امیدبـان هـم همیـن اسـت؛ یک مهارت
بـرای دیـدن دارد و سـه مهارت برای عمل. این چهار مهارت را
یکی‌یکـی، بـا همـان صحنه‌هایـی که در این سفر پیش رویتان
اسـت، یـاد بگیریـم. یـک نکتـه را هم همین اول روشن کنیم:

ن تصویر کارِام ردا شکل نمی‌گیرد، اما ساختنِ آ یـد بی‌تصویرِ ف
همسایـه‌ی شماسـت — راوی رویا — و در یادداشت خودش

می‌آید؛ کارِ شما نگه داشتنِ امید است.
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مهارت اول: بفهمید هر کس روی کدام پله ایستاده

فـرض کنیـد در سه موکب مختلف، سه جمله می‌شنوید. یکی
آه می‌کشـد و می‌گویـد: »خستـه شـدم دیگـر.« یکـی سـرش را
تکـان می‌دهـد که: »این کارها فایده ندارد.« و سومی با تلخی
می‌گویــد: »هیچ‌وقــت هیچ‌چیــز در ایــن مملکــت درســت
نمی‌شـود.« بـه گـوشِ عادی، هر سه یک جور »غر« است. اما
بــه گــوشِ امیدبــان، ایـن سـه نفـر روی سـه پلـه‌ی متفـاوت

ایستاده‌اند — و هر پله، پاسخِ خودش را می‌خواهد.

چون هیچ‌کس یک‌شبه ناامید نمی‌شود؛ یأس سراشیبی
است و آدم پله‌پله پایین می‌رود. و از آن سو، امید هم نردبان
است و آدم پله‌پلـه بالـا مـی‌رود. قرآن اسم پله‌های هر دو را

گذاشته است.

پلکان سقوط — از بالا به پایین، پنج پله:
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امید



یأس — ناامیدیِ ساده از یک نتیجه۱.

یب — احساسِ باخت و شکست‌خوردگی۲.
خَ


نوط — ناامیدیِ عمیق؛ دیگر هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند۳.
قُ


إبلاس — خاموشیِ مطلق؛ دیگر حتی حرف نمی‌زند۴.

ابلیس — تهِ سراشیبی؛ نامش از همان »إبلاس« است.۵.
شیطان پیش از آنکه رانده شود، ناامید شد.

پلکان صعود — از پایین به بالا، پنج پله:

باقیات‌الصالحـات — کارِ ماندگارِ نیک؛ که قرآن می‌گوید۱.
لاً« است: امیدش از هر چیز بهتر است یرٌ أمَ »خَ

ک — یادگـارِ صالحـان؛ همـان تابوت سکینه۲. رَ
تَ
ا  مّ  مِ

ةٌ
 قـیّ بَ

که در مهارت سوم به آن می‌رسیم

وحِ الله«۳. ن رَ سوا مِ
أَ
ی ‌الله — نسیمِ رحمتِ خدا؛ »لا تَ وحُ رَ

ة — مصلحانـی کـه در هـر نسل، باقی‌مانده‌ی۴. قـیّ اولـوا بَ
خیر را نگه می‌دارند

بقیةاللـه — سـرِ نردبان؛ امام عصر )علیه‌السلام(، قله‌ی۵.
امیدِ شیعه
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پاییـنِ پلکـانِ ناامیـدی شیطـان ایستـاده است و بالای پلکانِ
امید، امام زمان — و این استعاره نیست؛ ریشه‌شناسیِ قرآنی
اســت. هیچ‌کــس هـم یک‌شبـه بـه تـه یـا سـرِ ایـن دو پلکـان
نمی‌رسـد؛ همـه‌ی مـا، هـر روز، در حـال بالـا یـا پاییـن رفتن

از پله‌هاییم.

حالـا فایـده‌ی ایـن پله‌شناسی چیست؟ این که دیگر به هر سه
نفـر یـک جواب نمی‌دهید. آن که فقط خسته است، نصیحت
نمی‌خواهــد؛ یــک چــای، یــک همدلــی و یــک نفــس تـازه
می‌خواهـــد. آن کـــه می‌گویـــد »فایـــده نـــدارد«، دلـــداری
نمی‌خواهـد؛ باید نشانه‌ی حرکت ببیند — که در مهارت سوم
می‌آیـد. و آن که به »هیچ‌وقت هیچ‌چیز« رسیده، با یک گفتگو
برنمی‌گـردد؛ همراهـیِ صبورانـه می‌خواهد و شاید همه‌ی این
سفـر. بیشتـرِ کمک‌هـا بـه آدم‌هـا دیر می‌رسد، چون ما یأس را
فقــط وقتـی می‌شناسیـم کـه بـه پله‌هـای آخـر رسیـده باشـد.
امیدبــانِ ماهــر مثــل طبیبـی اسـت کـه بیمـاری را در همـان
مرحلــه‌ی اول می‌گیـرد — همان‌جـا کـه هنـوز بـا یـک جملـه
می‌گـردد. تمرینـش هـم از همیـن امروز شدنی است: در هربر
گفتگو، پیش از آنکه جواب بدهید، از خودتان بپرسید: این که

روبه‌روی من نشسته، روی کدام پله است؟
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مهارت دوم: صندلی‌اش را عوض کنید

برگردیـم بـه همان صحنه: خانمی در موکب از شما می‌پرسد:
»حاج‌خانـم، بـه نظرتـان جنـگ دوبـاره می‌شـود؟ آخـرش

چـه می‌شود؟«

پیـش از جـواب، بـه خودِ سؤال دقت کنید. این سؤال، سؤالِ
شاگر است: کسی که کنار زمین ایستاده و از بازیکن‌ها خبرتما
می‌گیـرد. و مشکـل تماشاگـر این است که هیچ جوابی سیرش
نمی‌کند. بگویید »جنگ نمی‌شود«، چند روز آرام می‌گیرد و با
اولیــن خبــر، سؤالــش برمی‌گــردد؛ بگوییــد »شایـد بشـود«،
همان‌جـا دلـش می‌ریـزد. چـون امیـدی کـه از جـوابِ دیگران

گرفتـه شـود، عاریه‌ای است و عاریه پس گرفته می‌شود. امیدِ
ماندگـار فقـط یـک سرچشمـه دارد: سهـم داشتـن در ساختن.
نوا وَ ذینَ آمَ

لَّ
قـرآن ایـن را بـا ترتیـبِ یـک آیه گفته است: »إنَّ ا

تَ حمَ رجونَ رَ کَ یَ بیلِ اللهِ أولئِ دوا فی سَ روا وَ جاهَ ذیـنَ هـاجَ
لَّ
ا

اللـه« )بقـره، ۲۱۸(. اول ایمـان، بعـد هجـرت، بعـد جهاد
— و تــازه بعـد از ایـن سـه: این‌هـا هستنـد کـه امیـد
دارنـد. قـرآن نمی‌گویـد امیدواران حرکت می‌کنند؛ می‌گوید

حرکت‌کنندگان امیدوارند.
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پـس کارِ شما پیش‌گویی نیست؛ عوض کردنِ صندلیِ اوست:
از سکـوی تماشـا به زمین بازی. جوابتان می‌تواند چیزی شبیه
ایـن باشـد: »ایـن کـه جنگ بشود یا نه، نه دست من است نه
دسـت شمـا. امـا این که ملت ما در آن روز چطور ظاهر شود،
به من و شما ربط دارد — و شما همین الان وسط میدانید، نه
کنارش. با پای خودتان آمده‌اید؛ همین زیارت، جواب دشمن
است. در حرم که رسیدید، برای رزمنده‌ها دعا کنید؛ برگشتید،
همیـن چیزهایـی را که دیدید برای در و همسایه تعریف کنید.
فـردا را نمی‌شـود پیش‌گویـی کـرد؛ فـردا را می‌شـود ساخت.«
ممکـن اسـت عینِ این کلمات نباشد؛ اما قاعده همیشه یکی
اســت: بــه سـؤالِ تماشاگرانـه، پیش‌گویـی نـده؛ سهـم بـده.

بهترین پاسخ به سؤال تماشاگر، دعوت به بازی است.

مهارت سوم: صندوق را باز کنید

حالــا سخت‌تریـن لحظـه: شـب اسـت، خبـر تلخـی رسیـده، و
سکوت بر موکب افتاده. اینجا چه می‌گویید؟

بدانیـد در ایـن لحظـه چـه اتفاقـی در دل‌ها می‌افتد. خبرِاول 
تلــخ، حافظـه را قیچـی می‌کنـد: آدم ناگهـان فقـط »امـروز« را
امروز، ضربه‌ی امروز — و یادش می‌رود ازم ی‌بیند — مشکل ِ
کجـا بـه اینجـا رسیده. ناامیدی در حقیقت همین است: خیال

کنی امروز ابدی است. دشمن هم دقیقاً
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روی همیـن کـار می‌کنـد؛ جنگـش بـا گذشتـه‌ی مـا — تحریف
اع مقدس، کوچک شمردن دستاوردها — در واقع جنگ بردف

سر امیدِ آینده است.

ادزهـرش را قـرآن در یـک قصـه نشـان داده. بنی‌اسرائیـل درپ
سیاه‌تریـن دوره‌ی سرگردانـی‌اش، یک صندوق داشت: تابوت
سکینـه، کـه یادگارهـای روزهـای پیـروزی — عصـای موسـی و
عمامــه‌ی هــارون — در آن بـود؛ و قـرآن می‌گویـد در همـان
صنـدوق »سکینـه« بـود: آرامشی از پروردگار )بقره، ۲۴۸(. یک
ملتِ شکست‌خورده، موزه‌ی پیروزی‌هایش را با خودش حمل

می‌کرد؛ چون یادِ پیروزیِ دیروز، آرامشِ امروز است.

و شمـا در پرتریـن مـوزه‌ی دنیـا راه می‌رویـد. خـودِ ایـن جاده،
تابـوت سکینـه‌ی ماست: زیارتی که صدام بیست و چند سال
ممنوعـــش کــرد، و عراقی‌هــا شبانــه از میــان نخلستان‌هــا
می‌رفتنـد و جانشـان را کـف دستشـان می‌گرفتند؛ جاده‌ای که
داعـش تـا بیـخ گوشـش آمـد و امروز بیست میلیون زائر از آن
ی‌گذرد؛ حرم‌هایی که با خون مدافعانش سرپا ماند. پس درم

آن سکــوتِ سنگیــن، کـار شمـا سخنرانـی نیسـت؛ بـاز کـردنِ
صنـدوق اسـت، بـا یکی دو جمله: »همین جاده‌ای که امشب
رویـش نشسته‌ایـم، یـک روز جـرم بود. آن روز هم گفتند تمام

شد — و نشد. این هم می‌گذرد؛ ما گذشتنش
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را قبلـاً دیده‌ایم.« فقط یک شرط دارد: همان شب بگویید، نه
هفتـه‌ی بعـد. پاسخِ دیرهنگام به موج یأس، مثل واکسنِ بعد

از بیماری است.

مهارت چهارم: عمودِ بعدی را نشان بدهید

از هـر زائـر خستـه‌ای در مسیـر بپرسیـد چطور طاقت می‌آوری،
جـواب تقریبـاً یکـی اسـت: به کربلا فکر نمی‌کند؛ می‌گوید »تا
موکـب بعـدی مـی‌روم، یـک چای می‌خورم، باز راه می‌افتم.«
هیچ‌کـس هشتـاد کیلومتـر را یک‌جـا نمـی‌رود؛ عمود به عمود

مــی‌رود. راز طاقـتِ ایـن جـاده همیـن اسـت — و راز طاقـتِ
راه‌های بلندتر هم.

ن خطرناک‌تریـن دشمـن امید، نه شکست است و نه خبرچـو
بــد؛ طـول کشیـدن اسـت. قـرآن دربـاره‌ی امت‌هـای پیشیـن
م« )حدید، هُ لـوبُ

قُ
ت  سَ قَ

فَ
دُ  مُ الـأمَ یـهِ

لَ
 طـالَ عَ

فَ
هشـدار داده: »

۱۶( — زمـان بـر آنـان دراز شـد، پـس دل‌هایشـان سخت شد.
یأس‌آفرین‌هـا هـم استدلال محبوبشان از همین جنس است:
»چهـل و چنـد سـال گذشـت و نشـد؛ پـس نمی‌شود.« به این
استدلـال دو جوابِ غلط هست: یکی انکارِ طول راه، که
 بـاور نمی‌کنـد؛ و یکـی وعـده‌ی »چیزی نمانده«، که اگرکسی
محقق نشــود، از آینــده‌ی امیــد قـرض گرفته‌ایـد، آن هـم بـا

بهـره‌ی سنگین.
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جـوابِ درسـت، همـان کاری است که زائر با جاده می‌کند: راهِ
بلنـد را عمودبندی کنید. وقتی بحث به »آخرِ راه« کشید، شما
بحــث را بــه »عمـودِ بعـدی« بیاوریـد: از همیـن امسـال چـه
گذشـت — ملتـی که در جنگ ایستاد، تشییعی که دو ملت را
بـه هـم گـره زد، اربعینـی کـه پرشورتر از همیشه برپاست — و
قدمِ بعدی چیست. آدمی که عمودِ بعدی‌اش را می‌بیند، مثل

مسافـر اسـت: خستـه می‌شـود، امـا ناامیـد نـه. ناامیدی مالِ
کسی است که ایستاده و به تهِ جاده‌ای که پیدا نیست زل

زده است.

مراقب باشید

سه لغزش این نقش را از درون خراب می‌کند.

اول، امیـدِ دروغ. بـرای دلگـرم کـردنِ جمـع، وسوسـه می‌شوید
سختی‌هـا را کوچـک کنید یا وعده‌ای بدهید که پشتوانه ندارد:

»چیـزی نمانـده«، »هیـچ اتفاقـی نمی‌افتد«. امیدِ دروغ، یأسِ
نسیـه اسـت؛ مخاطـب بـا اولیـن برخورد به واقعیت، نه فقط
حـرفِ شمـا کـه اعتمـاد بـه همـه‌ی حرف‌هـای ایـن جبهـه را
از دسـت می‌دهـد. امیـدِ صـادق سخت‌تـر ساختـه می‌شـود،

اما نمی‌شکند.
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دوم، دلـداریِ منفعـل.گران نباش، درست می‌شود« به نظر »ن
بی‌ضـرر می‌آیـد، امـا دو ضربـه دارد: امیدِ عاریه‌ای می‌دهد که
چنـد ساعـت بیشتـر دوام نـدارد، و طـرف را در همـان صندلی

تماشاگــــری محکم‌تــــر می‌نشانــــد — چـــون بـــه ســـؤالِ
تماشاگرانـه‌اش جـوابِ تماشاگرانـه داده‌ایـد. امیدبان دلداری

نمی‌دهد؛ دعوت می‌کند.

سوم، یأسِ مقدس‌نما. یأس گاهی لباسِ موجه می‌پوشد: »من
واقع‌بینـم«، »دلسـوزم کـه این‌هـا را می‌گویـم«، »دارم مردم را
بیـدار می‌کنـم«. محکِ تشخیص ساده است: به خروجی نگاه
واقعی همیشه دری به اقدام بازک دلسوز ِ نیـد، نـه به ادعا. نقد ِ
می‌کنـد؛ حرفـی کـه حاصلـش فقـط سنگیـن شـدنِ دل و شـل
شـدنِ پاسـت، با هر نیتی گفته شود، همان کاری را می‌کند که

دشمن برایش پول می‌دهد — رایگان.

از همین امروز

سه پیشنهاد برای همین سفر:
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جمله‌هایتان را از حالا آماده کنید. موقعیت در این سفر سه۱.
بارهــا پیــش می‌آیـد: سـؤالِ »جنـگ می‌شـود؟ آخـرش
چـی؟«، سکـوتِ بعد از خبرِ تلخ، و غرِ »هیچ‌چیز درست
نمی‌شود«. برای هر سه، از همین امروز جوابِ خودتان
را بنویسیـد — بـا الگویـی کـه خواندیـد: بـرای اولی یک

دعـوت بـه سهـم، بـرای دومی یکی دو جمله از صندوقِ
سکینـه، برای سومی همدلی و همراهی. جوابِ آماده با

جوابِ فی‌البداهه زمین تا آسمان فرق دارد.

هـر روزِ سفـر، چشمتان را تمرین بدهید.در هر گفتگو — در ۲.
اتوبـوس، در صـف، دور سفـره — پیش از جواب دادن،
پلـه‌ی طـرف را حـدس بزنیـد: خستـه اسـت؟ بـه »فایده
نـدارد« رسیـده؟ یـا پایین‌تر؟ و شب، پیش از خواب، دو
یقـه مـرور کنیـد: امـروز چـه جمله‌هایـی شنیـدم، هردق
کـدام کـدام پلـه بـود، و جوابـی کـه دادم بـه همـان پلـه
می‌خـورد یـا نه. چشمِ امیدبان با همین مرورهای شبانه

ساخته می‌شود.
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‌کـم یـک نفـر را از سکو به میدان بیاورید. روزی۳. هـر روز، دستِ
یـک زائـرِ نگـران را نشـان کنیـد و بـه جـای دلداری، یک
مشخـص جلـوی پایش بگذارید: دعایی معین درس هـم ِ
حـرم بـرای رزمنده‌ها، خدمتی در همان موکب، یا قراری
بـرای روایـتِ سفـر وقتـی به شهرش برگشت. و اگر شبی
خبـر تلخـی فضـای موکـب را گرفـت، همـان شب — نه
فـردا — صنـدوق را بـاز کنید؛ نگذارید یأس شب بماند،
شب‌مانــده صبــح یــک پلـه پایین‌تـر بیـدارک ــه یــأس ِ

می‌شود.

 ایـن نقـش بـا پایـان سفـر تمـام نمی‌شـود: همین سه کار درو
پیـــاده‌روی جاماندگــان و موکب‌هــای شهــری و تجمع‌هــای
شبانـه‌ی محلـه هم جای شماست، و تا زیارت آخر صفر — که

عمودِ بعدیِ این راه است — ادامه دارد.

دشمن برای فاصله‌ی میان میدان‌ها موج می‌سازد؛ شما برای
همان فاصله امید بسازید. اربعین جاده‌ی امید است — شما

امیدبانِ این جاده باشید.
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یادداشت چهاردهم

راوی رویا
رویای فردا را تصویر می‌کند؛ منطقه‌ی بدون آمریکا، جهانِ بدون غده‌ی

سرطانی | فناوری: رویاآفرینی



حجت‌الاسلام علی محمدیحجت‌الاسلام مهدی‌زاده

با بهره‌گیری آزاد از ارائه‌های حجت‌الاسلام حسین مهدی‌زاده و

حجت‌الاسلام علی محمدی در مجموعه رویداد آرمان

از زائــر کنـار دستتـان بپرسیـد: »منطقـه‌ی بـدون آمریکـا چـه
شکلـی اسـت؟« مکث می‌کند و جوابی کلی می‌دهد — یعنی

آینـده‌ای کـه برایش خون داده‌ایم، هنوز در ذهن خودمان هم
دیـده نشـده. و آدم چیـزی را می‌خواهد که ببیند، نه چیزی که

فقـط بدانـد. راوی رویا فردای این راه را دیدنی می‌کند؛ آن هم

در جـاده‌ای که خودش پیش‌نمایشِ همان فرداست: سفره‌ای
کـه چنـد ملـت دورش نشسته‌انـد و امنیتـش را هیچ ابرقدرتی

تأمین نکرده است.
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شناسنامه‌ی نقش

فردای این راه را دیدنی می‌کند؛ منطقه‌یمأموریت

بدون آمریکا، جهانِ بدون غده‌ی سرطانی

رویاآفرینیفناوری

ایجابیجنسِ کنش

ر تاریک‌ترین شب، از فردایی گفت که درددرسِ زینبی

آن، نامِ دشمن محو است و ذکرِ حق باقی
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راوی رویا



این نقش چیست؟

سر سفره‌ی موکب که می‌نشینید، یک بار به دور و برتان نگاه
کنیـد: جوانـی از لاهـور، خانواده‌ای از بصره، پیرزنی از نیجریه،
طلبه‌ای از مشهد — سر یک سفره، بی‌آنکه قراردادی میانشان
امضــا شــده باشــد، بی‌آنکـه سربـاز بیگانـه‌ای بالـای سرشـان
ایستـاده باشد، بی‌آنکه کسی از کسی بترسد. امنیتِ این جاده
را هیـچ ابرقدرتـی تأمیـن نکـرده؛ محبـت حسین )علیه‌السلام(
تأمین کرده است. شما دارید چند روز در تصویری راه می‌روید
کـه چهـل سـال اسـت برایش شعار می‌دهیم: منطقه‌ی بدون
این جاده، خودشان نمی‌دانند درس زائـران ِ لطـه. فقـط بیشتـر ِ

چه تصویری راه می‌روند.

حالـا یـک آزمایـش. از زائـر کنـار دستتـان بپرسیـد: »منطقـه‌ی
بـدون آمریکـا، جهـانِ بـدون غـده‌ی سرطانی — به نظرت چه
شکلـی اسـت؟« بـه احتمـال زیـاد چنـد لحظه مکث می‌کند و
جوابـی کلـی می‌دهـد: »خـوب می‌شـود ان‌شاءالله«، »امنیت
می‌آید.« این جواب، شعار است، نه تصویر؛ یعنی آینده‌ای که
یـن همه سال برایش شعار داده‌ایم و خون داده‌ایم، هنوز درا
ذهــنِ خودمــان هــم دیـده نشـده اسـت. و دشمـن درسـت

برعکس ما کار می‌کند: آینده‌ی خودش را هر شب با
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جزئیـات نشـان می‌دهـد — در فیلـم و سریال و استوری — و
آینــده‌ی راه مــا را تاریــک می‌کنـد: »تهـش معلـوم نیسـت«،

»مقاومت تا کی؟«

چـرا ایـن تفـاوت این‌قـدر مهـم اسـت؟ بـه خاطـر قاعده‌ای که
حکمـای ما گفته‌اند: اراده به کلی تعلق نمی‌گیرد. آدم چیزی را

می‌خواهـد که ببیند، نه چیزی که فقط بداند. تشنه با دانستنِ
اینکــه »آب خـوب اسـت« از جـا بلنـد نمی‌شـود؛ وقتـی بلنـد
می‌شــود کــه لیــوان آب را روی میــز ببینــد. ملتــی هـم کـه
مقصـدش را ندیـده، هـر قـدر بدانـد راهـش حـق است، پایش
سسـت مـی‌رود؛ آدم از راهـی کـه تهـش را نمی‌بینـد می‌ترسد،

حتی اگر بداند حق است.

راوی رویـا کسـی اسـت کـه این کمبود را جبران می‌کند: فردای
ایــن راه را دیدنــی می‌کنــد. و در ایــن سفــر، یـک مأموریـت

ـص دارد: بـا زائرانـی که خدا سر راهش می‌گذارد، تصویرِمشخ
»فردای منطقه بدون آمریکا و بدون غده‌ی سرطانی« را بسازد
— نـه بـا سخنرانـی، کـه بـا یک سؤال و یک گفتگو، سر همان

سفره‌ای که خودش تکه‌ای از آن فرداست.
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منطقه‌ی بدون آمریکا



چرا این نقش لازم است؟

چـون فـردا، همیـن حالـا میـدان جنـگ اسـت — و مـا در این
میدان دیر رسیده‌ایم.

نگـاه کنیـد دشمـن در میـدان فردا چه می‌کند. دو کار را با هم
پیـش می‌بـرد: از یـک طرف آینده‌ی راه ما را تاریک می‌کند —
مقاومـت تـا کی؟«، »این وضع درست‌شدنی نیست« — و از»
طـرف دیگـر آینـده‌ی خـودش را هـر شب می‌فروشد؛ جوانِ ما
زندگیِ آن‌ور آب را با جزئیات دیده و زندگیِ منطقه‌ی آزادشده
را هرگز. نتیجه‌اش را در گفتگوها می‌شنوید: آدم‌هایی که حتی
وقتـی حـق بودن راه را قبول دارند، رفتنی‌اش را باور نکرده‌اند

— چون ندیده‌اند.

در حالی که همین روزها، فردا نزدیک‌تر از همیشه است. امام
هیــد )رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه( در سال‌هــای آخــر، بارهــا ازش
شکل‌گیری نظم جدید جهانی گفت و جای ایران را در آن نشان
داد؛ حتـی از نوجوان‌هـای دانش‌آموز خواست از حالا به نقش
خودشـان و کشورشـان در آن نظـم فکـر کننـد و برایـش آماده
شونـد — یعنی ساختنِ تصویرِ فردا را تکلیفِ نسل جوان کرد،
ـه سرگرمـی‌اش. و رهبر معظم انقلاب )مدظله‌العالی( پس ازن

جنگ رمضان، همین افق را با قاطعیت اعلام کرده است:
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»عقربـه‌ی زمـان به عقب برنمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های
منطقـه، دیگـر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود.« )پیام
حج، ۱۴۰۵/۰۳/۰۵( در نخستین پیامش از کشورهای همسایه
خواســـت »هــر چــه زودتــر آن پایگاه‌هــا را تعطیــل کننــد«
)۱۴۰۴/۱۲/۲۱(، و در پیــام قدردانــی از ملــت عــراق نوشـت:
»اینـک شیطـان بـزرگ، آمریکـای جنایتکـار فهمیـده اسـت که
استمـرار حضـور بی‌دردسـر و سلطه‌گرانه‌اش بر منطقه، خیالی

خام بیش نیست.« )۱۴۰۵/۰۳/۱۴(

ین راه است؛ اما وعده تا تصویرای ـن جمله‌هـا وعده‌ی رسمیِ ا
نشـود، پـا راه نمی‌انـدازد. کسـی بایـد ایـن وعده را از بیانیه به
صحنـه بیـاورد تـا مـردم ببیننـدش، بخواهنـدش و برایـش راه
بیفتنـد — و اربعیـن بهتریـن جـای دنیا برای این کار است، به
یـک دلیـل سـاده: اینجـا لـازم نیست تصویر را از صفر بسازید؛
نمونـه‌ی زنـده‌اش زیر پایتان است. رویاسازِ جاهای دیگر باید
مخاطـب را پـای نمونـه ببـرد؛ رویاسـازِ اربعیـن، وسـط نمونـه

ایستاده است.
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رویای فردا را تصویر می‌کند



فناوری رویا؛ شش قدم در این سفر

رویـا بافتنـی نیسـت؛ ساختنـی اسـت و ساختنـش شـش قدم
ارد. این شش قدم را با یک صحنه‌ی واقعی جلو می‌بریم: درد
موکـب، بـا زائری هم‌کلام شده‌اید — جوانی که اهل دل است
امـا خسته؛ از جنگ می‌گوید و از گرانی، و لابه‌لای حرف‌هایش

می‌شنوید: »تا کی باید این‌طور بجنگیم؟«

قــدم اول: میــدان را بشنــاس. پیــش از هــر حرفـی، بدانیـد

روبـه‌روی چـه ایستاده‌اید. جمله‌ی »تا کی بجنگیم؟« حرفِ
خــودِ ایـن جـوان نیسـت؛ ته‌نشیـنِ سال‌هـا تماشاسـت، و
زیـرش یـک حکـم خوابیـده: »این راه به مقصد نمی‌رسد.«
اگـر بـه خـودِ جملـه جواب بدهید — با نصیحت یا آمار —
تیرتـان بـه هدف نمی‌خورد، چون هدف را ندیده‌اید. نبرد،
نبـرد دو تصویر است: تصویری که دشمن ده سال در ذهن
او کاشتـه، و تصویـری کـه شمـا می‌خواهیـد بکارید. جواب

تصویر، تصویر است.
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قـدم دوم: درد و دارایـی‌اش را پیـدا کن. رویا از زندگی مخاطب
برداشتـه می‌شـود، نـه از ذهـن شمـا. پـس جـواب ندهید؛
بپرسید و سه بار پشت هم باز کنید: »خسته‌ای از چی؟« —
»از اینکــه معلـوم نیسـت کـی تمـام می‌شـود.« — »تمـام
شدنـش را چـه شکلـی می‌بینی؟« و اینجا معمولاً گنج پیدا
می‌شـود: »دلـم می‌خواهـد بچه‌ام بزرگ شود و اصلاً نداند
آژیــر یعنــی چـه.« درد واقعـی پیـدا شـد — نـه سیاسـت،
امنیــتِ بچــه‌اش — و دارایـی هـم همان‌جاسـت: همیـن
فــری کــه آمــده، همیـن صحنه‌هایـی کـه دیـده و هنـوزس
اسمشـان را نمی‌دانـد. نشانـه‌ی رسیدن به درد واقعی این
اسـت کـه جملـه‌ای بشنویـد کـه با حرف اولش فرق دارد و

گوینده موقع گفتنش داغ شده باشد.
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قـدم سـوم: فـردا را در امـروزِ همیـن جـاده نشانـش بـده. قلـب
فناوری همین‌جاست. رویاساز آینده را از خودش نمی‌بافد؛
مثـل کسـی کـه بـه دانـه نگـاه می‌کنـد و درخت را می‌بیند،
حقیقتـی دربـاره‌ی همیـن امـروز می‌گویـد کـه چشـم عادی
نمی‌بینـد. و در ایـن سفـر، آن حقیقـت زیـر پـای شماست:
»همین جاده را نگاه کن. بیست میلیون آدم از ده‌ها ملت،
منیتـش را نـه آمریکـا داده نـه هیچ ابرقدرتی؛ اینجا الانو ا
همـان منطقـه‌ی بـدون سلطـه اسـت، در مقیـاس کوچک.
فـردای منطقـه، شبیـه امـروزِ همیـن جـاده اسـت — فقـط
بزرگ‌تـر.« ایـن دلـداری نیست؛ حقیقت است. فقط تا حالا

کسی نشانش نداده.
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قـدم چهـارم: صحنه بساز، و راست بساز. تصویر یعنی جزئیات؛
صحنه‌ای که مخاطب بتواند چشم ببندد و خودش را در آن
ببینـد. »منطقـه بـدون آمریکـا« هنوز مفهوم است؛ صحنه
ایـن است: »بندری که ناوِ بیگانه ندارد و کشتی‌های تجاری
ملت‌هـــای مسلمـــان در آن لنگــر انداخته‌انــد؛ جــاده‌ی
زیارتی‌ای که از مشهد تا قدس می‌رود — راهی که شاید ما
بـــازش نبینیـــم و بچه‌هـــای مــا در آن قــدم بزننــد — و
انـواده‌ات همان‌طـور کـه امسال کربلا آمد، سالی یک بارخ
دس مـی‌رود.« روایات ظهور خودشان همین‌طور تصویرقـ
ساخته‌انـد: نمی‌گوینـد »عـدل فراگیـر می‌شود«؛ می‌گویند
زنـی تنهـا از ایـن سـر دنیـا بـه آن سـر می‌رود و کسی آزارش
نمی‌دهـد. و یـک شـرط حیاتـی: سختـی و زمـان و هزینه را
قیچـی نکنیـد. نگوییـد »چیـزی نمانـده«؛ بگوییـد این فردا
زمـان می‌بـرد و هزینـه دارد — امام شهید هم وقتی رویای
مرجعیـت علمـی را می‌ساخـت، صادقانه گفت پنج‌ساله و
ده‌سالـه نمی‌شـود؛ چهل‌پنجـاه سـال دیگـر. رویـای راسـت
سخت‌تر می‌فروشد، اما نمی‌شکند؛ و رویای دروغ با اولین
برخـورد بـه واقعیـت می‌شکنـد و جای هر رویای شکسته را

بدبینی می‌گیرد.

۱۹۲



قـدم پنجـم: بـه دلـش بنشان — با سؤال، نه با اعلام. رویایی که
شمـا بگوییـد و او بشنود، مثل نصیحت فراموش می‌شود؛
رویایی می‌ماند که خودش ساخته باشد، چون آدم چیزی را
که خودش ساخته ول نمی‌کند. پس تصویر را اعلام نکنید؛
بـا سـؤال از دل خودش بیرون بکشید: »بیست سال دیگر،
بچـه‌ات هم‌سن الان توست. دوست داری اربعینِ آن سال
چــه شکلــی باشـد؟ از کجـا راه بیفتـد؟ از چـه مرزهایـی رد
شـود؟« بگذاریـد جـواب بدهد و جواب بدهد؛ جایی وسط
جواب‌هایـش، خـودش بـه تصویـری می‌رسـد کـه اگـر شما
می‌گفتیـد، پـس مـی‌زد. و تکرار را فراموش نکنید: تصویری
که یک بار گفته شود، می‌پرد؛ هر شبِ این سفر، از زاویه‌ای

تازه به همان تصویر برگردید.
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قــدم ششــم: بــه راهــش بینـداز. رویـا بـا حـال خـوب تمـام
نمی‌شـود؛ بـا حرکت تمام می‌شود. تصویری که مخاطب را
فقـط در لـذت تماشـا نگـه دارد، گـل مصنوعی است. پس
قـدمِ اول را داخل خود تصویر بگذارید — آن‌قدر کوچک و
نزدیـک کـه بهانـه برنـدارد: »ایـن فـردا از همین سفر شروع
می‌شود؛ در حرم برای فرجش دعا کن، برگشتی این جاده را
رای آنها که ندیده‌اند تعریف کن، و سال دیگر یکی را بیاورب
ه تـا حالـا نیامـده.« زائـری که با تصویر برگردد و با تصویرکـ

یای نفر بعدی می‌شود؛ چرخقـد م بـردارد، خـودش راویِ رو
همین‌طور بزرگ می‌شود.

مراقب باشید

سه لغزش این نقش را از درون خراب می‌کند.

اول، شعـارِ بی‌صحنـه. »تمدن نوین در راه است«، »آینده مال
ماســت« — این‌هـا مفهوم‌انـد و مفهـوم چیـزی جلـوی چشـم
ی‌آورد؛ شنیـده می‌شود و رد می‌شود. آزمون ساده‌اش: اگرنمـ
مخاطـب نتوانـد حرف شما را مثل یک صحنه برای نفر بعدی

بازگو کند، هنوز رویا نساخته‌اید.

دوم، رویــای دروغ. بــرای شورانگیزتــر شـدن تصویـر، وسوسـه
می‌شوید سختی و زمان و هزینه‌اش را قیچی کنید: »چیزی
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نمانده«، »همین چند سال دیگر تمام است.« هر وعده‌ای که

ــد و نرســد، از اعتبــار همــه‌ی وعده‌هـای ایـن راه خـرجبدهی
کرده‌ایـد — یعنـی کارخانـه‌ی تولیـد تردیـد راه انداخته‌ایـد، بـا

دست خودتان.

سوم، بمباران به جای انتخاب. فرق تبیین ما با تبلیغات دشمن
همیـن اسـت: مـا می‌خواهیم مردم مقصد را انتخاب کنند، نه
اینکـه بـه خوردشـان داده شود. تصویری که با حجم و فشار و
بلندگـو تحمیـل شـود، پـس زده می‌شود. تکرارِ درست آبیاری
اسـت و بمبـاران سیـل؛ هـر دو آب است — یکی می‌رویاند و

رد. یکی می‌بَ

از همین امروز

سه پیشنهاد برای همین سفر:
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سـؤال محـوری سفـر را همـراه خودتـان ببریـد. یـک سؤال،۱.
همـه‌ی سفـر: »فـردای منطقـه‌ی بـدون آمریکـا و بـدون
ژیــم صهیونــی، بــه نظــرت چــه شکلــی اسـت؟« درر
اتوبوس، در صف، سر سفره — هر جا گفتگویی گل کرد،
ایـن سؤال را بپرسید و جواب ندهید؛ بگذارید خودشان
ازند و شما فقط با سؤال‌های بعدی صحنه را دقیق‌تربس
کنیـد: کجـا؟ چـه سالـی؟ بچه‌ات آنجا چه می‌کند؟ و این
سؤال را از هم‌سفره‌های عراقی و پاکستانی و لبنانی هم
بپرسیـد؛ رویایـی که چند ملت با هم بسازند، رویای یک
امـت اسـت و از رویـای یـک ملت محکم‌تر. جواب‌ها را
هـم یادداشـت کنیـد؛ تصویرهایـی کـه مـردم خودشـان

می‌سازند، بهترین ماده‌ی گفتگوهای بعدی شماست.

هـر روز یک صحنه از خود جاده شکار کنید. روزی یک صحنه۲.
کــه پیش‌نمایــش فرداسـت: سفـره‌ای کـه چنـد ملیـت
ورش نشسته‌انـد، امنیتـی کـه بی‌هیـچ ابرقدرتـی برقرارد
اسـت، پرچمـی کـه عکـس امام شهید را کنار پرچم عراق
نشانـده. شـب، سـر سفـره یـا در جمـع، همـان صحنه را
روایـت کنید و پل را بزنید: »فردای منطقه، شبیه همین
اسـت — فقـط بزرگ‌تـر.« صحنه‌ی امروز به‌علاوه‌ی یک

جمله، کامل‌ترین رویاسازی است.
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پـای هـر تصویـر، یـک قـدم بگذاریـد. هـر گفتگویـی کـه به۳.
ــدم رهایـش نکنیـد. از همـان زائـرتصو یــر رسیــد، بی‌ق
بپرسید: »برای این فردا، از دست خودت چه برمی‌آید؟«
و اگـر جوابـی نداشـت، یکـی جلویش بگذارید — دعای
مشخص در حرم، روایت سفر برای جمعی که ندیده‌اند،
آوردن یـک نفرِ تازه در سال بعد. تصویرِ بی‌قدم، سریال

است؛ تصویرِ باقدم، رویاست.

دشمـن هـر شـب آینـده‌ی خـودش را نشان می‌دهد و آینده‌ی
ایـن راه را تاریـک می‌کنـد. شما در روشن‌ترین جاده‌ی دنیا راه
می‌رویـد؛ چـراغِ فـردا را از همین‌جـا برداریـد و به دست زائران
بدهیـد. اربعیـن پیش‌نمایـش فرداست — شما راویِ این

فردا باشید.
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یادداشت پانزدهم

راوی راه
نقشه‌ی راهِ ترسیم‌شده از سوی امام امت )مدظله‌العالی( را تبیین

می‌کند | فناوری: حرکت‌آفرینی



رهبر انقلاب

بر پایه‌ی پیام‌های رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی

خامنه‌ای )مدظله‌العالی(

پرتکرارترین جمله‌ی این سفر را بارها خواهید شنید: »خب، ما
چه کنیم؟« کسی که تا اینجا آمده قانع است؛ سرِ همین سؤال

گیر می‌کند — و اگر جواب روشنی نشنود، شورش می‌نشیند و

جایــش را گلایــه پــر می‌کنـد. راوی راه نقشـه‌ی منزل‌به‌منـزلِ

رپی ام‌هـای رهبـر انقلاب )مدظله‌العالی( را باز می‌کند، نقشِ ه

مخاطـب را در همـان نقشـه پیـدا می‌کنـد، و هیچ گفتگویی را
بی‌قـرارِ یـک قدمِ مشخص تمام نمی‌کند. تبیینی که به حرکت

نرسد، نصفه است.
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شناسنامه‌ی نقش

نقشه‌ی راهِ امام امت )مدظله‌العالی( رامأموریت

تبیین می‌کند و هر مخاطب را به یک قدمِ
مشخص می‌رساند

حرکت‌آفرینیفناوری

ایجابیجنسِ کنش

خطبه‌ی کوفه، فهم‌های خفته را بیدار کرد ودرسِ زینبی
مردم را از جا بلند کرد

این نقش چیست؟

در همین سفر، بارها این جمله را خواهید شنید: »خب، ما
چه کنیم؟«

کسی که تا اینجا آمده، معمولاً قانع است. می‌داند دشمن چه
کرده، می‌داند این ملت چه کرده، و دلش هم با این راه است.
امـا سـرِ همیـن سـؤال گیـر می‌کنـد: مـن دقیقاً چه کاری از دستم
برمی‌آیـد؟ و وقتـی جـوابِ روشنـی نمی‌شنـود، آن شـور کم‌کم
می‌نشینـد؛ یـا بدتـر، جـای نقـش را گلایه و انتظار از دیگران

پر می‌کند.
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راوی راه کسـی اسـت کـه بـه این سؤال جواب می‌دهد. کارش
دو چیز است: نقشه را نشان می‌دهد — اینکه ما کجای مسیریم
و بـه کجـا می‌رویـم — و نقـشِ مخاطبـش را در همیـن نقشه

پیدا می‌کند.

و ایـن کـار، اسم و منطق خودش را دارد: حرکت‌آفرینی. تبیینی
کـه به حرکت نرسد، نصفه است. هدف این نقش آن است
که مخاطـب، بعـد از گفتگو، یک قدمِ مشخص بردارد و به

میدان بیاید.
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چرا این نقش لازم است؟



چرا این نقش لازم است؟

چون مسیر بی‌مسافر طی نمی‌شود؛ و این را صریح‌تر از همه،
خودِ نخستین پیامِ رهبر انقلاب )مدظله‌العالی( گفته است:

 را بدانید: اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری»این

و نه هیچ‌یک از دستگاه‌های مختلف که شأن واقعی آنها

خدمت به مردم است، کارایی لازم را نخواهند داشت.«

و در همـان پیـام، نقـش‌دادن به مردم را وظیفه‌ی خودِ رهبری
شمـرده اسـت: »یکی از وظایف رهبری... گوشزد کردن بعضی
از ایـن نقش‌هـا بـه آحـاد یـا اقشـار جامعـه اسـت.« یعنی این
نقشـه، برداشـتِ مـا نیست؛ کارِ اعلام‌شده‌ی خودِ پیام‌هاست

— و راویِ راه، فقط آن را به گوشِ مردم می‌رساند.

کتـه‌ی دیگـر اینکه دشمن دقیقا ًروی همین نقطه حساب بازن
کـرده اسـت. او سـه بار روی خالی‌شدنِ صحنه شرط بست —
در جنگ اول، در کودتای دی، و در جنگ رمضان — و هر سه
بـار باخـت. حالـا کـه بـا زور نتوانسـت مردم را از صحنه بیرون
کنـد، می‌خواهـد بـا یـأس و بی‌نقشـی بیرون کند: کاری کند که
آدم‌هــا نداننـد چـه کننـد، پـس هیـچ نکننـد. راویِ راه، جلـوی

همین را می‌گیرد.
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نقشه‌ی راه: کجا می‌رویم؟

رو درپ نقـش، بایـد مسیـر را نشان داد. راه پیش ِ یـش از دادن ِ
پیام‌ها مبهم نیست؛ منزل‌به‌منزل ترسیم شده است. این پنج
منــزل را بشناسیــد و بـه همـان سبـکِ پیام‌هـا روایـت کنیـد:

منزل‌ها قطعی، تاریخ‌ها نامعلوم، نشانه‌ها مستند.

منـزل اول، ادامـه‌ی دفـاع تـا پشیمانیِ دشمن. موضع پایه هم
دو نیمـه دارد کـه همیشه باید با هم گفته شود: »ما طالب
جنـگ نبـوده و نیستیـم، ولـی به هیچ‌وجه از حقوق حقه‌ی

خود دست نمی‌کشیم.«

منــزل دوم، دو حسـابِ بـاز: انتقـام و غرامـت. بدهـیِ جـان —

رسانـدنِ جنایتکـاران بـه سـزا — و بدهـیِ مـال — غرامتِ
خسارت‌هــا و خون‌بهــای شهیـدان. و هـر دو حتمـی: »مـا

باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد.«

منـزل سـوم، جبهـه‌ی اقتصـاد. نام سال خودش نقشه است:
»اقتصاد مقاومتی در سایه‌ی وحدت ملی و امنیت ملی«؛
و تأمیــن معیشــت و تولیـد ثـروت، »نوعـی دفـاع و بلکـه
پیشرویِ چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی« شمرده شده

است.
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منـزل چهـارم، ایـران قـوی.ـر عملـی ایـن نعمت، تلاش »شک

بی‌وقفـه بـرای رسیـدن بـه ایـران قـوی است« — که هدفِ
ر شهید بود، و راهش هم اعلام شده: »از مسیرراهب ردیِ رهب

وحدت بین اقشار مختلف جامعه می‌گذرد.«

منــزل پنجــم، افـق: تمـدن نویـن اسلامـی و ظهـور. »آینـده
متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است.«
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این هشت نقش از کجا آمده است؟



این هشت نقش از کجا آمده است؟

پیش از معرفی نقش‌ها، بدانید این فهرست از کجا درآمده —
چون همین، به حرفِ شما اعتبار می‌دهد.

منبـع، پیام‌هـای رسمـی رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی
خامنـه‌ای )مدظله‌العالـی(، از آغـاز دوران رهبـری تـا امروزاست: از 
نخستیــن پیــام در ۲۱ اسفنــد ۱۴۰۴ تـا پیام‌هـای تیـر ۱۴۰۵ —
نزدیـک بـه سی پیام. پیام نوروزی، پیام چهلم، پیام حج، پیام
غدیـر، پیـام مجلـس، پیـام کارگـر و معلم، پیام روز بزرگداشت
فردوسـی، پیـام قـوه‌ی قضائیـه، پیـام تدفیـن، پیام حماسه‌ی
بدرقـه و بقیـه. همـه‌ی ایـن پیام‌هـا خوانده و کنار هم گذاشته
شـده و مطالبه‌هـای تکرارشونده‌شـان از مـردم استخـراج

شده است.

نتیجه، هشت نقش بود که در دو دسته می‌نشیند:

چهـار نقـشِ اول ، چهـار رکـنِ صریحِ همان نخستین پیام‌اند
— پیامـی کـه در آن، تکلیـفِ ملـت در چهار بند اعلام شد:

حضور، وحدت، ذکر و توکل، و مواسات.
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چهـار نقـشِ بعدی، مطالبه‌های پیام‌های بعدی است که در 
پیام‌هـای مختلـف تکـرار شـده و روی هـم یـک خواستـه‌ی
روشــن ساختــه اســت: مراقبــت از گوش‌هــا، روایتگـری،

نگهبانی از امید، و مطالبه‌ی انتقام و غرامت.

پـس ایـن هشت نقش، دسته‌بندیِ سلیقه‌ای نیست؛ فهرستی
است که از خودِ متنِ پیام‌ها بیرون کشیده شده — و شما هم

هر جا آن را تبیین می‌کنید، به همین سند ارجاع بدهید.

هشت نقش — از دلِ نزدیک به سی پیام

پیام‌های رهبر انقلاب )مدظله‌العالی(

چهار رکنِ نخستین پیام

حضور

وحدت

ذکر و توکل

مواسات

چهار مطالبه‌ی پیام‌های بعدی

مراقبت از گوش‌ها

روایتگری

نگهبانی از امید

مطالبه‌ی انتقام و غرامت
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هشت نقش، برای تک‌تک ما

این هشت را حفظ نکنید؛ بفهمید. چون کارِ شما این است که
در هر گفتگو، مناسب‌ترینشان را جلوی پای مخاطب بگذارید.

۱. حضـور. مانـدن در صحنـه؛ همـان چیزی که در این ماه‌ها
شکلِ خیابان و تجمع و راهپیمایی به خود گرفت. خیلی‌ها

می‌پرسنـد ایـن حضـور چـه فایـده‌ای دارد؛ جوابش در خودِ
یام‌هاســـت: »مسلمــا ًفریادهــای شمــا در میادیــن، درپ
تیجـه‌ی مذاکـرات مؤثـر اسـت.« یعنـی حضـور مـردم، درن
محاسبــات ایــن نبــرد شمــرده می‌شـود — دشمـن آن را
می‌بیند و رویش حساب می‌کند. و این نقش، پایه‌ی هفت

نقش دیگر است: صحنه‌ی خالی، هیچ نقشی برنمی‌دارد.
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۲. وحدت. حفظِ »اتحاد مقدس« — حتی به قیمتِ گذشتن
از اختلافـی کـه خودمـان موجـه می‌دانیـم. منطقش ساده
اسـت: دشمـن وقتـی در میـدان باخـت، بـه سراغِ صفِ ما
آمـد؛ پـس نگه‌داشتـنِ ایـن صـف، خودش جبهه است. اما
وحــدت بــه معنـای سکـوت نیسـت؛ خـودِ پیام‌هـا نقـد را
»سرمایـه« خوانده‌اند، با دو شرط: »ظلمی بر بی‌گناهی روا
نـدارد« و »موجـب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی
نگـردد«. راویِ راه این را باید دقیق بگوید تا مخاطب میان

دو خطا نیفتد: نه سکوتِ منفعلانه، نه تخریبِ صف.

۳. ذکــر و توکـل.سلاحـی کـه مـا داریـم و دشمـن نـدارد؛ در 
پیام‌ها از آن به »اکسیر اعظم« تعبیر شده است. این نقش
را نباید یک توصیه‌ی اخلاقیِ کنارِ کار دانست؛ در این نبرد،
عامــلِ میدانــی اسـت. ملتـی کـه در سخت‌تریـن شب‌هـا
‌اش را بـا جهـاد جمـع کـرد و مسجدهایـش را بـه سنگرروزه
برتبد یـل کرد، از همین‌جا نیرو گرفت. الگویش هم خودِ ره
شهیـد بـود کـه در آخریـن لحظـات، در حال تلاوت قرآن به

شهادت رسید.
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۴. مواســـات. یاری‌رسانـــدن بـــه یکدیگــر در معیشــت و
کلات. و به این نکته دقت کنید که در پیام‌ها، »غلبه برمش
دشمـن« در شمارِ ثمراتِ همین کار آمده است. چرا؟ چون
شمـن روی سفـره‌ی مـا حساب باز کرده؛ خیال کرده فشارد
اقتصادی، مردم را از هم و از نظام جدا می‌کند. سفره‌ای که
میان همسایه‌ها و فامیل تقسیم شود، آن حساب را باطل

می‌کند. مواسات، جبهه‌ی اقتصادیِ همین جنگ است.

۵. مراقبـت از گوش‌هـا. پدافنـد در برابـر پنج بذری که دشمن
می‌کـارد: »تردیـد، یـأس، تـرس، بدگمانـی، اختلـاف«. ایـن
نقـش یعنـی هـر کـس نگهبانِ آن چیزی باشد که وارد ذهن
خـودش و خانواده‌اش می‌شود. سنگرِ این جبهه، سرِ من و
شماسـت؛ و هـر گوشـی که این بذرها را بی‌سنجش بپذیرد،

سنگری است که بی‌جنگ فتح شده.

۲۰۸



۶. روایتگـری. روایـتِ فتح، روایتِ شهیدان، و روایتِ خیزشِ
ایـن ملـت. ایـن مطالبه در پیام‌های مختلف و از گروه‌های
لـف تکـرار شـده است — از اهل فرهنگ و ادب و هنرمخت
خواستــه شــده »همچـون فردوسـی برخیزنـد« و »روایـت
خیزش عظیم ملت را در تاریخ ماندگار کنند«، و از حجاج و
زائـران خواستـه شـده »روایت فتح« را به مسلمانان جهان
برساننـد و »امیـدوار ساختـن آنها« را وظیفه‌ی خود بدانند.
منطقــش هــم روشــن اسـت: جـای خالـیِ روایـت، خالـی

نمی‌ماند.

۷. نگهبانـی از امید. و سنگین‌ترین حکمِ این پیام‌ها درباره‌ی
همین نقش است: »هرگونه اقدام بدبینی‌ساز، نوعی کمک

ه دشمـن« شمـرده شده. توجه کنید که این امید، از انکارِبـ
مشکلــات شــروع نمی‌شــود؛ خــودِ پیام‌هــا ضعف‌هــای

اقتصادی و مدیریتیِ »از دیرباز« را تصدیق کرده‌اند. نگهبانِ
امید، مشکلات را می‌بیند اما نشانه‌های راهِ طی‌شده را هم
می‌بیند و نشان می‌دهد — و مهم‌تر: به‌جای دلداری‌دادن،

سهم می‌دهد.
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۸. مطالبـه‌ی انتقـام و غرامـت. زنده نگه‌داشتنِ دو حسابی که
بـا دشمـن بـاز اسـت: خـونِ شهیدان، و خسارتی که به این
لت وارد شده. این نقش یعنی نگذاریم این دو پرونده درم

گـذر روزها فراموش شود. و پشتوانه‌اش، تعهدِ صریحِ خودِ
پیام‌هاسـت: »مـا باشیـم یـا نباشیـم، ایـن مطلـب محقـق

خواهد شد.«

یک اصل، پیش از هر دعوت

اصـلِ تناسـب. »هـر یـک از ما می‌توانیم به اندازه‌ی همت،
ظرفیــت و مسئولیـت خـود... ایفـای نقـش کنیـم.« یعنـی
هیچ‌کـس بیـرون نمی‌ماند و هیچ‌کس هم بیش از وسعش
مکلـف نیسـت. کسی که فکر می‌کند نقش یعنی کارِ بزرگ،
خـودش را از فهرسـت خـط می‌زنـد؛ کـارِ شمـا این است که

نشانش دهید کوچک‌ترین قدم هم در این نقشه جا دارد.

چطور تبیین کنیم؟

سبکِ کار را از خودِ پیام‌ها بیاموزید.
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اول روایـت، بعـد دعـوت. هیچ‌یـک از ایـن پیام‌هـا بـا »باید«
شــروع نشــده؛ اول می‌گوینــد چــه گذشــت، بعــد معنـا
می‌کننـد، بعـد نقـش می‌خواهنـد. در گفتگـو هـم دعوت را

جلوی روایت نگذارید.

گلایـه را تصدیـق کنیـد. خـودِ پیام‌هـا ضعف‌هـای اقتصادی و

از دیربــاز« را پذیرفته‌انــد. تبیینـی کـه از انکـارِمد یریتــیِ» 
مشکلات شروع شود، در قدم اول باخته است.

دربـاره‌ی آینـده، وعـده‌ی زمـان‌دار ندهیـد. در این پیام‌ها هیچ
عـده‌ای بـا تاریـخ مشخـص داده نشـده اسـت؛ هـر چه ازو
ینــده گفتــه شـده، همـراه بـا »ان‌شاءاللـه« اسـت. امـا درآ
مقابـل، نشانه‌هـای راهـی کـه تـا امـروز آمده‌ایـم با تاریخ و
جزئیـات دقیـق ذکر شده است. ما هم همین کار را بکنیم:
از گذشتـه بـا سنـد بگوییم و درباره‌ی آینده، به جای تعیین
وقـت، از مسیـر و نشانه‌هـا بگوییـم. کسی که برای پیروزی
تاریـخ تعییـن کند، اگر آن روز برسد و خبری نشود، خودش

ناامیدی می‌سازد.

دشمن را کوچک روایت کنید. واژگانِ پیام‌ها درباره‌ی دشمن،
واژگـــانِ درماندگــی اســت: »توهــم«، »اشتبــاه فاحــش
محاسباتـی«، »استیصـال«. حتـی بـرای هشـدار دادن هـم

برایش هیبت نتراشید.
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و از موضـعِ هم‌سفـر بگوییـد، نه از بالا. ضمیرِ این پیام‌ها »این
خادم شما« است. کنارِ مخاطب بنشینید، نه روبه‌رویش.

از همین امروز

عین برای این نقش بهترین فرصت است؛ چون در این سفرارب
هـم آدم‌هـای زیادی همین سؤال را در دل دارند و هم فرصت
گفتگــوی طولانــی هسـت — چیـزی کـه در شهـر و در فضـای

مجازی کمتر پیدا می‌شود.

اول، خـوب یـاد بگیریـد. پنـج منـزل و هشـت نقش را طوری
بخوانیـد کـه بتوانیـد هـر کـدام را بـا زبـان خودتـان توضیح
بدهیـد. متنِ حفظ‌شده با اولین سؤالِ جدی می‌شکند، اما

چیزی که فهمیده باشید نمی‌شکند.

دوم، مستنــد حــرف بزنیـد. وقتـی می‌گوییـد »رهبـر انقلـاب
چنیـن خواسته‌انـد«، عینِ جمله‌ی پیام را بگویید و بگویید

از کدام پیام است. برداشتِ شخصی خودتان را جای حرفِ
ایشـان نگذاریـد؛ مخاطـبِ امـروز سنـد می‌خواهـد و ما به

لطف خدا سند کم نداریم.
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سـوم، و از همـه مهم‌تـر: هـر گفتگـو را بـا یک قدمِ مشخص تمام
کنید. این کارِ اصلیِ راویِ راه است. وقتی حرفتان تمام شد،
همان‌جـا از مخاطـب بخواهیـد یکـی از این هشت نقش را
انتخـاب کنـد و بگوییـد از همیـن هفته چه کاری از دستش
برمی‌آیـد — کـاری کوچـک و روشـن و شدنـی. اگر گفتگو با
»چـه حـرف خوبـی« تمام شود، فردا فراموش می‌شود؛ اما
اگر با یک قرارِ مشخص تمام شود، یک نفر به میدان آمده

است.

مسیـر روشـن اسـت و نقش‌هـا معلـوم. شمـا راهنمای این
راه باشید.
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یادداشت ویژه‌ی پایانی
و یک پیشنهاد، برای آنکه این اربعین، آغازِ پیوندی چهارده‌قرنی شود.



یادداشت شانزدهم

پیام‌رسان اخوت باشید!
پیشنهادی ویژه برای پیوند میان دو ملت



علامه شاه‌آبادی

با بهره‌گیری آزاد از مباحث اخوت در »شذرات المعارف« علامه

میرزا محمدعلی شاه‌آبادی )رحمةالله‌علیه(

دو ملتـی کـه قـرار بـود دشمـن هـم بماننـد، موکب‌به‌موکـب
همدیگــــر را شناختنــــد؛ و امســــال در داغِ امــــام شهیــــد

)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(، این برادری به اوج رسید. اما محبت،
هـر چقـدر گـرم، اگر به پیمان نرسد کم‌رنگ می‌شود. پیشنهاد

پایانـی دفتر — با نقشه‌ای از علامه شاه‌آبادی )رحمةالله‌علیه(

— همـان کـاری است که پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌وآله( در مدینه
کـرد: خانواده‌هـای ایرانـی و عراقـی، مثل مهاجرین و انصار، با

هم عقد اخوت ببندند؛ تا اربعین برای هزاران خانه، هم میعاد
زیارت باشد و هم سالگرد برادری.
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یک؛ پیوندی که از میان آتش گذشت

روزگــاری نه‌چنـدان دور، جـاده‌ی نجـف تـا کربلـا خلـوت بـود.
صـدام پیاده‌روی اربعین را ممنوع کرده بود؛ عراقی‌ها شبانه و
انـی، از میـان نخلستان‌ها خود را به کربلا می‌رساندند و اگرپنه
گرفتـار می‌شدنـد، با زندان و گلوله جواب می‌گرفتند. ایرانی‌ها
هـم پشـت دیـوار جنگـی مانـده بودنـد که همان صدام به راه
انداختـه بـود؛ هشـت سـال، دو ملـتِ حسین )علیه‌السلام( را

روبه‌روی هم نگه داشتند.

دیـوار کـه فـرو ریخـت، اولیـن کـاری کـه عراقی‌ها کردند پیاده
رفتن به کربلا بود؛ و چند سال نگذشت که ایرانی‌ها هم به این
پیوستنـد. آنچـه امـروز بزرگ‌تریـن اجتمـاع سالانـه‌ی بشـرراه 
سـت، در همیـن بیسـت و چنـد سـال ساختـه شد — و نه درا
تالـار مذاکـره‌ای، کـه سر سفره: میزبان عراقی و مهمان ایرانی،
هر سال چند شبانه‌روز زیر یک سقف، بی‌مترجم و بی‌واسطه.
دو ملتـی کـه قـرار بـود دشمـن هـم بماننـد، موکب به موکب

همدیگر را شناختند.

دشمــن ایــن بافتـه را بارهـا خواسـت پـاره کنـد. داعـش را تـا
نزدیکـی حرم‌هـا آورد؛ جـواب را دو ملـت بـا هم دادند و خون

سردارانشان — سلیمانیِ ایرانی و ابومهدیِ عراقی — در یک
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ضربــه در هــم آمیخــت. در فتنــه‌ی ۹۸ کـار را بـه آتـش زدن
کنسولگـری و شعـار علیه ایران رساند؛ نگرفت. و رسانه‌هایش
سال‌هاست یک خط را می‌روند: به عراقی بگو ایران به خاکت

طمع دارد، به ایرانی بگو عراقی قدرِ خونت را ندانست.

امسـال معلـوم شد حاصل آن همه خرج چه بود. در داغ امام
ان، ملت عراق حماسه‌ای آفرید که رهبر معظم انقلابشهیدم

)مدظله‌العالی( در پیام قدردانی از آن ملت نوشت:

»این تشییع میلیونی و بی‌نظیر از علمدار مقاومت، جلوه‌ای

ت عراق و
لّ
ت و هم‌مرامی بین دو م تمام‌عیار از همدلی و اخوّ

ایران را نشان داد... سران استکبار... دیدند که چگونه

ت به
لّ
سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای تخریب رابطه‌ی دو م

آب درآمد.« )پیام قدردانی ازع از  مل آورده بودند پوچ و بی‌اثر 

ملت عراق، ۱۴۰۵/۰۳/۱۴(

و حالـا چنـد روز مانده به اربعینی که به بشارت همان پیام، با
بُّ الحسین خاطـره‌ی ایـن تشییـع درآمیختـه است و شعار »حُ
نـا« را بـه رخ همگـان خواهد کشید. قافله‌ها همین حالا عُ جمَ یَ
در راه‌اند و دو ملت، گرم‌تر از همیشه، به آغوش هم می‌روند.
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این پیوند، فقط یادگار دیروز نیست؛ برای جنگ‌ها و فتنه‌های
پیـش رو و بـرای ساختـن فـردای این منطقه، اکسیر است. اما
محبـت، هر چقدر هم گرم باشد، اگر شکل و قرار پیدا نکند، با
گذشـت زمـان کم‌رنـگ می‌شـود. چیـزی کـه ایـن محبـت را به
پیونـدی محکم و ماندگار تبدیل می‌کند، الگوی اخوت است؛

یــی کــه اسلـام بـه مـا داده و ایـن یادداشـت آن را شـرحالگو
می‌دهـد. شمـا خواهـر مبلغ، در این ایام سفیر اخوت باشید و
ایـن الگو را برای زائران و میزبانان تبیین کنید؛ تا خانواده‌های
ایرانـی و عراقی یک به یک با هم عقد اخوت بخوانند و دنیای

تازه‌ای را تجربه کنند.

دو؛ برادری، به حکم خدا

اخــوت در اسلــام تعــارف نیســت؛ حکــم خداســت. قــرآن
« )حجرات، ۱۰( — مؤمنان ةٌ نـونَ إخوَ ؤمِ ا المُ مَ می‌فرمایـد: »إنَّ
فقـط بـرادر یکدیگرنـد. نمی‌فرماید مؤمنان خوب است با هم
مهربــان باشنـد؛ می‌فرمایـد برادرنـد. خـدا میـان اهـل ایمـان
نسبتــی برقـرار کـرده کـه مثـل نسبـت خونـی، حـق و تکلیـف
مـی‌آورد. پیامبر اکرم )صلی‌الله‌علیه‌وآله( حساب این حقوق را

مِ سلِ لـی أخیـهِ المُ مِ عَ سـلِ لمُ هـم بـه دسـت مـا داده اسـت: »لِ
اً« — مسلمان بر قّ لاثونَ حَ

ثَ
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گـردن بـرادر مسلمانـش سـی حق دارد، که از هیچ‌کدام رهایی
نیسـت مگـر ادایش کند یا برادرش بگذرد. )به نقل از شذرات

المعارف، شذره‌ی سوم(

قـرآن یـک قـدم هـم جلوتر می‌رود و این برادری را نعمت خدا
فَ

لَّ


أَ


فَ
م أعداءً  نتُ

کُ
م إذ 

کُ
ی

لَ
 تَ اللـهِ عَ عـمَ روا نِ

کُ
می‌شمـارد: »وَ اذ

هِ إخوانـاً« )آل‌عمران، ۱۰۳( — تِ عـمَ نِ م بِ حـتُ صبَ
أَ


فَ
م 

کُ
 لـوبِ

قُ
یـنَ  بَ

نعمت خدا را به یاد آورید؛ دشمن هم بودید، خدا دل‌هایتان
را بـه هـم مهربان کرد و به نعمت او برادر شدید. انگار این آیه
قصـه‌ی همیـن دو ملت را می‌گوید: دیروز در جبهه‌های جنگ

تحمیلی روبه‌روی هم، امروز در جاده‌ی کربلا کنار هم.

قــدر ایـن نعمـت را از رفتـار رسـول خـدا )صلی‌الله‌علیه‌وآلـه(
بفهمیـم. سـال اول هجـرت، مهاجـران دست‌خالـی بـه مدینه
رسیدنـد؛ نـه خانـه‌ای، نـه مالـی، نـه آشنایی. جامعه‌ی نوپای
اسلامــی می‌توانسـت از همین‌جـا بشکنـد: از فاصلـه‌ی میـان
مهمـان و میزبـان. پیامبـر برای این خطر چه کرد؟ به نصیحت
اکتفـا نکـرد؛ عقـد اخـوت بسـت. هر مهاجری را با یک انصاری
بـرادر کـرد؛ و انصار هم برادری را تمام گذاشتند: خانه‌هایشان
را بـا مهاجـران قسمـت کردند، محصول نخل‌هایشان را با آنها
نصــف کردنــد، و بــرادر تــازه را در زندگــی خودشـان شریـک

ساختند. اسم این کار مواسات است؛ و
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تِ ظَ فِ امیرالمؤمنیــن )علیه‌السلـام( دربـاره‌اش فرمـود: »مـا حُ
واسـاة« — هیچ چیز مثل مواسات برادری را ثـلِ المُ مِ ةُ بِ وَّ خُ

أُ
الـ

نگه نمی‌دارد. )عیون الحکم و المواعظ، ص ۴۷۷(

ن پیمان‌هـــای خانه‌به‌خانــه، جامعــه‌ی نوپــای اسلــام را ازآ
خت‌تریـن گردنـه‌اش عبـور داد و پایه‌ی تمدنی شد که هنوزس
رپاسـت. درسـش برای ما روشن است: محبت وقتی ماندگارب
می‌شود که به پیمان برسد. محبت میان دو ملت ما جوشیده
و در تشییـع امام شهید به اوج رسیده؛ حالا نوبت همان کاری
است که پیامبر در مدینه کرد — خانواده‌های ایرانی و عراقی،

مثل مهاجرین و انصار، با هم عقد اخوت ببندند.

امـا بـرادری را چطـور بسازیم و چطور نگهش داریم؟ برای این
سؤال، نقشه داریم؛ نقشه‌ای از یک حکیم.
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عرش اخوت



سه؛ عرشی که بر دل‌های پیوسته بنا می‌شود

پیش از آنکه مبلغ اخوت شویم، باید خودمان اخوت را خوب
فهمیـده باشیم؛ در همین کتابچه خواندیم که تا خود نفهمی،
نمی‌توانــی بفهمانــی. پــس دو بخــش بعــدی را بـا حوصلـه
بخوانیـــد؛ ایـــن دو، توشـــه‌ی اصلـــی شمــا در موکب‌هــا و
مسیرهاســـت. هــر دو از یــک حکیــم اســت: علامــه میــرزا
محمدعلـی شاه‌آبـادی — فقیـه و عـارف بزرگ و استاد عرفان
امـام خمینـی )رضوان‌الله‌علیهمـا( — کـه در کتـاب »شـذرات
المعـارف«، هـم گفتـه اسـت اخوت چرا این‌قدر مهم است، و

هم گفته است برادری را قدم به قدم چطور باید ساخت.

اهمیـت اخـوت را علامه از سرشت خود انسان شروع می‌کند.
ی‌گویـد خـدا چهـار نیـاز در وجـود ما گذاشته که هیچ‌کدام درم
نهایـی بـرآورده نمی‌شـود؛ چهـار نیـازی کـه هـر کـدام، ما را ازت

خلوت بیرون می‌کشند و به سوی دیگری می‌برند.

نیـاز اول، انـس اسـت. آدم بی‌همدم آرام نمی‌گیرد؛ حتی اسم
»انســـان« را از همیـــن »انـــس« گرفته‌انـــد. پیامبـــر اکــرم
، وَ لا ألـوفٌ فٌ مَ نُ آلِ ؤمِ )صلی‌الله‌علیه‌وآلـه( فرمـود: »الـمُ
« — مؤمـن انـس می‌گیـرد و فُ

لَ
ؤ فُ وَ لـا یُ

لَ
أ ن لـا یَ یرَ فیــمَ خَ

انـس می‌دهد؛
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و در کسـی کـه نـه بـا کسـی انـس بگیـرد و نـه کسـی با او انس
بگیرد، هیچ خیری نیست. )به نقل از شذرات المعارف(

نیـاز دوم، رشـد اسـت. هیچ‌کس به‌تنهایی به جایی نمی‌رسد؛
 و اخلاق در رفت و آمد میان آدم‌ها بارور می‌شود. پیامبرعلم
« — مؤمن نِ ؤمِ رآةُ المُ نُ مِ ؤمِ )صلی‌الله‌علیه‌وآله( فرمود: »المُ
آینـه‌ی مؤمـن اسـت. )بـه نقل از شذرات المعارف( آدم عیب
خودش را در آینه‌ی صورت می‌بیند و عیب جانش را در آینه‌ی

برادر؛ کسی که برادر ندارد، آینه ندارد.

نیـاز سـوم، عزت است. آدم می‌خواهد دیده شود و قدر ببیند؛
و عـزت در خلـوت ساخته نمی‌شود، در نگاه دیگری معنا پیدا
می‌کنـد. کسـی کـه میان مردم قدر نبیند، هر چقدر هم داشته

باشد، از درون فرو می‌ریزد.

و نیـاز چهـارم، یـاریاست. زندگی بی‌پشتیبان نمی‌گذرد؛ و در 
بیمـاری و غـم و شکسـت، هیـچ ثروتی جای دستی را که گرفته

شود نمی‌گیرد.

اسلـام بـرای ایـن چهـار نیـاز، یـک نهـاد ساختـه است: اخوت.
ؤمنانـی کـه بـرادر می‌شونـد، در کنـار هـم انس می‌گیرند، درم
ینــه‌ی هـم رشـد می‌کننـد، در نگـاه هـم عـزت می‌یابنـد و درآ

سختی پشت هم می‌ایستند؛ هر چهار نیاز، یک‌جا برآورده
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می‌شـود. امـا ایـن پیونـد خودبه‌خـود سـر پـا نمی‌ماند؛ علامه
می‌گویـد هـر کـدام از ایـن چهـار نیـاز، روی یـک پایه‌ی اخلاقی
ایستاده است و اگر آن پایه نباشد، فرو می‌ریزد. انس را یکرویی
نگـه می‌داردبا آدم دورو نمی‌شود مأنوس شد، چون بنیاد هر؛ 
انسـی اعتمـاد اسـت و بنیاد اعتماد، یکرویی. رشد را اتحاد نگه
مـی‌دارد؛ فقـط در جمعی که همه دلسوز پیشرفت همدیگرند،
همـه می‌بالنـد، و جایـی کـه هـر کـس دیگـری را رقیـب ببیند،
هیچ‌کـس بـه جایـی نمی‌رسد. عزت را تواضع نگه می‌دارد؛ میان
متکبـران هیچ‌کـس عزیـز نمی‌مانـد، و آدم‌هـا بـه کسـی کـه بـا
فروتنی با آنها رفتار می‌کند، از ته دل احترام می‌گذارند. یاریو 
را جوانمـردی نگـه مـی‌دارد؛ آدمـی کـه در حسـاب سـود و زیـان

خودش گیر کرده، نمی‌تواند یار کسی باشد.

و اینجـا علامه تصویری می‌سازد که نقطه‌ی اوج بحث اوست:
ایـن چهـار خصلـت، چهار پایه‌ی یک عرش‌اند؛ و بر این عرش،
بزرگ‌تریـن حقیقـت عالـم فرود می‌آید. قرآن نفرموده هر کس

بلِ حَ موا بِ صِ اعتَ تنهایی به ریسمان خدا چنگ بزند؛ فرموده »وَ
میعــاً« — همگـی، بـا هـم. علامـه از همین‌جـا نتیجـه اللــهِ جَ
می‌گیـرد: »نتـوان قـرآنِ عظیـم را بـه انفـراد نگهـداری نمـود.«

)شذرات المعارف( قرآن از عرش خدا نازل شده و باید بر
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عرش دیگری بنشیند: عرش دل‌های به‌هم‌پیوسته‌ی مؤمنان.
تـا مؤمنـان بـه هـم پیونـد نخورده‌انـد، قـرآن میانشان غریب

است؛ تلاوت می‌شود اما در زندگی جاری نمی‌شود.

ایـن حـرف را بـرای مخاطبتـان کـه بـاز کنیـد، خودش نتیجه را
می‌گیـرد: دل‌هـای دو ملـت کـه بـه هم گره بخورد، چه عرشی

برپا می‌شود و چه قرآنی در این منطقه جاری خواهد شد.
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پلکان اخوت



چهار؛ پلکانی با هفت پله

خـب، اخـوت این‌قـدر مهـم اسـت؛ اما برادری را از کجا شروع
نیـم و چطـور بالـا ببریـم؟ اینجـا نقشـه‌ی دوم علامـه بـه کـارک
می‌آید. او همان حدیث سی حق را گرفته و نشان داده که این
سـی حـق، فهرستـی پراکنـده نیست؛ هفت پله است که پشت
سـر هـم چیـده شده‌اند: از کاری که از هر کسی برمی‌آید شروع
می‌شـود و پله‌پله بالا می‌رود تا قله‌ای که کار هر کسی نیست.
ایـن پلکـان را خـوب یـاد بگیریـد؛ چـون بعـد از عقـد اخـوت،

راهنمای عملی دو خانواده همین است.

— » هُ تَ
لَ
 ئَ صِ کافِ هُ وَ یُ تَ یَّ دِ لَ هَ قبَ پلـه‌ی اول، پذیرفتـن هدیه: »یَ

هدیـه‌اش را بپذیـرد و نیکـی‌اش را بـا نیکـی جـواب بدهـد.

ساده به نظر می‌رسد، اما درِ ورود به برادری همین‌جاست.
هدیـه، دسـتِ دراز شـده‌ی محبـت اسـت؛ کسـی کـه هدیه
می‌دهـد، دارد می‌گویـد دوستـت دارم. ایـن دست را که رد
کنـی — حتـی بـه تعـارف و رودربایستـی — محبـت را پس
زده‌ای و بقیـه‌ی پله‌هـا بـه رویـت بستـه می‌شود. و حدیث
می‌گویـد پذیرفتـن کافـی نیسـت؛ بایـد جـواب هـم داشتـه
باشـد. همیـن رفـت و آمـدِ محبـت، اولین تار و پود برادری

است.
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« — دعوتـش را هُ تَ عـوَ جیـبَ دَ پلـه‌ی دوم، اجابـت دعـوت: »یُ
ل کند. اگر برادری تو را به خانه‌اش خواند، برو؛ حتی اگرقبو
ه‌ای، حتـی اگـر گرفتـاری. چـرا ایـن پلـه از هدیـه بالاترخستـ
اســت؟ چــون پــای وقـت بـه میـان می‌آیـد. آدم هدیـه را
می‌گیـرد و چیـزی از عمـرش نمی‌دهـد؛ امـا وقتی دعوت را
بــول می‌کنــد، شبـی و ساعتـی از زندگـی‌اش را بـه بـرادرق

می‌دهد و با حضورش می‌گوید: تو در زندگی من جا داری.

پلـه‌ی سـوم، پیش‌قـدم شـدن در احسـان: لغزشش را ببخشد،
عـذرش را بپذیـرد، عیبـش را بپوشانـد، و بـه نیکی یاری‌اش
کند. این چند حق یک روح مشترک دارند: در همه‌شان، تو
غازگـری. صبر نمی‌کنی عذرخواهی کند تا ببخشی؛ پیش ازآ
عـذر بخشیـده‌ای. صبـر نمی‌کنی کمک بخواهد؛ خودت به
یـاری مـی‌روی. در دو پله‌ی قبل، تو جوابِ کارِ برادر بودی؛
ز ایــن پلــه بـه بعـد، خـودت نقطـه‌ی شروعـی. بـرادری ازا

همین‌جا از تعارف عبور می‌کند.
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دیـمَ هُ وَ یُ تَ عـمَ رَ نِ
کُ

شـ پلــه‌ی چهـارم، شکـر نعمـت بـرادری: »یَ
«. نعمت در اینجا یعنی خودِ این برادر؛ اینکه خدا هُ تَ صیحَ نَ
چنیـن کسی را در زندگی تو گذاشته، یک نعمت بزرگ الهی
اسـت. و هـر نعمتـی را می‌شود شکر کرد یا کفران؛ کفرانش
ایـن اسـت کـه بـه یـک دلخـوری یـا حسادت، چشم بر این
عمت ببندی و بی‌اعتنا شوی، و شکرش این است که قدرن
بـرادر را در حضـور و غیابـش بـه زبـان بیـاوری و در رفتارت
یشگی: در دعا و فکرنشـ ان بدهـی. کنارش، خیرخواهیِ هم

و تصمیم‌هایت، پیوسته خیر او را بخواهی.

تش را حفظ کند، جلوی
لّ
 پلـه‌ی پنجـم، پایـداری در دوستـی: خُ

ــش را بگیــرد، و عهــدش را پـاس بـدارد. بـرادری اگـرغیبت
مراقبـت نشـود، فرسوده می‌شود؛ غیبت‌های گاه و بی‌گاه،
وعده‌هــای فراموش‌شــده، فاصله‌هــای کوچــک، آرام‌آرام
بافتـش را می‌پوساننـد. کسـی که در این پله است، نگهبان
برادری است: اگر در جمعی پشت سر برادرش حرفی زدند،
نمی‌گـذارد ادامـه پیـدا کنـد؛ اگـر فاصلـه‌ای افتـاد، خودش
پیش‌قـــدم می‌شـــود؛ و کوچک‌تریــن قولــی را کــه داده،
فرامــوش نمی‌کنــد. نگــه داشتــن بــرادری، از ساختنــش

سخت‌تر است.
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« — همسـر و هُ تَ
لَ
لیـ ظَ حَ حـفَ پلــه‌ی ششــم، حفــظ حریـم: »یَ

خانواده‌اش را پاس بدارد. اینجا برادری به جایی رسیده که
آبرو و خانواده‌ی برادر، برای تو عزتِ خانه‌ی خودت را دارد؛
همـان غیرتـی کـه بـر حریـم خـودت داری، بـر حریم او هم
داری. اگـر کسی به اعتبار او کنایه‌ای زد، پیش از خودش تو
می‌آشوبـی. ایـن پلـه نزدیـک قلـه اسـت، چـون غیرت بربر
حریـم خـود طبیعی است؛ اما غیرت بر حریم دیگری وقتی

می‌آید که مرز میان »من« و »او« کم‌رنگ شده باشد.

هُ وَ تَ ضَ رَ عودَ مَ و پلـه‌ی هفتـم، قلـه: حضـور بی‌چشم‌داشـت. »یَ
« — بیمـارش را عیـادت کنـد و در تشییعـش هُ تَ تَ یِّ دَ مَ شـهَ یَ
حاضر شود. چرا عیادت، که ظاهراً کاری ساده است، بر قله
شستـه؟ چـون در همـه‌ی پله‌هـای قبـل، ممکـن است درن
اینکه برادرگ وشه‌ی پنهان دل، انتظاری مانده باشد: انتظار ِ
هــم همین‌طــور رفتــار کنــد. امــا بیمــار، بیشتـر وقت‌هـا
می‌توانـد جبـران کند؛ و آن که تشییعش می‌کنی، دیگر درن
ایـن دنیـا نیسـت کـه جـواب بدهـد. کسـی کـه بـه ایـن پله
رسیده، دیگر برای جواب نمی‌رود؛ برای خودِ برادر می‌رود.

این، اوج برادری است.

پلکـان را کـه یـک بـار از پاییـن تا بالا بروید، منطقش دستتان
می‌آید: از واکنش به پیش‌قدمی، از سطح به عمق، از شادی
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بـه درد، از چشم‌داشـت به بی‌چشم‌داشتی. و آن وقت نکته‌ی
شیرینی روشن می‌شود: زائر و میزبانِ اربعین، همین حالا روی
ایــن پلکــان ایستاده‌انـد. زائـری کـه در موکـب چـای و غـذای
میزبان را پذیرفته، پله‌ی اول را رفته؛ شبی که مهمان خانه‌اش
شـده، پله‌ی دوم را هم رفته؛ و میزبان عراقی که بی‌آنکه کسی
چیـزی بخواهـد سفـره انداخته و رختخواب پهن کرده، از پله‌ی
سـوم هـم گذشتـه اسـت. بـرادریِ ایـن دو ملـت سال‌هاسـت
شـروع شـده؛ فقـط هـر سال نیمه‌کاره می‌ماند. تا پله‌ی دوم و
سـوم می‌آینـد، در گذرگـاه مـرزی از هـم جدا می‌شوند، و سال

بعد باز از پله‌ی اول. حیف نیست؟

پنج؛ پیوند را به عقد برسانیم

پیشنهاد ما این است: خانواده‌ی ایرانی و خانواده‌ی عراقی‌ای

کــه خــدا در ایـن مسیـر بـه هـم رسانـده — زائـری بـا میزبـانِ
موکبش، خانواده‌ای با خانواده‌ای که چند شب زیر یک سقف
بوده‌انـد — پیـش از خداحافظی، با هم عقد اخوت بخوانند و

از آن به بعد، برادریِ هم را ادا کنند.

عقـد اخـوت چیـز تـازه‌ای نیسـت کـه مـا ساخته باشیم؛ سنتی
سـت ریشـه‌دار. ریشـه‌اش همان مؤاخات مدینه است، و درا
فرهنگ شیعه هم آیینی شناخته‌شده است که مؤمنان به‌ویژه
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در روز غدیـر بـا هم می‌خوانند و با آن، حقوقی مثل دعا کردن
بـرای هـم و از یاد نبردن یکدیگر را به گردن می‌گیرند. کاری که
پیشنهـاد می‌کنیـم، بـردن همیـن سنـت به بزرگ‌ترین اجتماع

مؤمنان روی زمین است.

و بعــد از عقـد، همـان پلکـان پیـشِ پـای دو خانـواده اسـت.

نشانـی و شمـاره‌ی هـم را داشتـه باشنـد و سراغ هم را بگیرند.
میزبــان بی‌جــواب نمانــد؛ خانــواده‌ی ایرانـی، بـرادرن یکــی ِ
عراقـی‌اش را بـه زیارت مشهد و قم دعوت کند تا میزبانی هم
دوطرفـه شود. در شادی‌های هم شریک شوند و برای عروسی
و تولــد بــه هـم پیـام بدهنـد و اگـر شـد، برونـد. هـر اربعیـن،
عهدشـان را سـر همـان سفـره تـازه کنند. و روزی که یکی از دو
خانـه بیمـار داشـت یا داغ دید، آن دیگری بی‌دعوت برسد —

که این همان پله‌ی هفتم است و قله‌ی برادری.

ثمره‌ی این پیوند فقط به همان دو خانه نمی‌رسد. خانواده‌ای
کــه بــرادری در آن ســوی مــرز دارد، خبـرِ آن ملـت را از زبـان
برادرش می‌شنود، نه از رسانه‌ی بیگانه؛ چنین خانواده‌ای را با
هیـچ شایعـه‌ای نمی‌شود بدبین کرد. بچه‌های دو خانه با زبان
و زندگیِ هم بزرگ می‌شوند و نسل بعد، برادریِ دو ملت را نه
از کتاب، که از خانه‌ی خودشان یاد می‌گیرد. و روز فتنه — که

باز خواهد آمد — همین خانواده‌ها سنگ
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زیرین وحدت‌اند: دشمن می‌تواند میان دو ملتِ غریبه دروغ
بکـارد، امـا میـان دو خانـواده کـه سال‌هاست سر سفره‌ی هم

نشسته‌اند، هیچ بذری سبز نمی‌شود.

شش؛ اربعین امسال، پیام‌رسان اخوت باشید

اگـر بـرای ایـن پیشنهاد، فرصتی بهتر از اربعین سراغ دارید، ما
نداریـم؛ و اربعینـی بهتـر از اربعیـن امسال، هرگز نبوده است.

امام شهید فرموده بود:

کنار هم قرار می‌گیرد، این‌جور» وقتی حتّی جسم‌ها در 

انعکاس پیدا می‌کند. اگر ما با هم باشیم... دل‌هایمان صاف

اشد، نسبت به یکدیگر سوءظن نداشته باشیم... ببینید درب

فاقی خواهد افتاد.«
تّ
دنیا چه ا

۱۳۹۳/۱۰/۱۹

امسـال جسم‌هـا در کنـار هـم کـه هیـچ، دل‌ها هم در یک داغ
شریک‌انـد. میزبـان عراقـی امسـال زائری را در آغوش می‌گیرد
ـر دویشـان سیـاه پوشیـده؛ و زائـر ایرانـی سرکـ ه بـرای امـامِ ه
سفـره‌ی مردمـی می‌نشینـد کـه چنـد هفتـه پیـش، امامـش را
میلیونی تشییع کردند. شکر این نعمت به زبان کافی نیست؛

شکر عملی‌اش
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ایـن اسـت کـه ایـن بـرادریِ آشکارشـده را بـا عقد گره بزنیم، تا
وقتـی داغ‌هـا آرام گرفت و روزمرگی برگشت، پیوند سر جایش

مانده باشد.

و اینجـا نوبـت شماسـت. شما که این کتابچه به دست، راهیِ
کـب و مسیـر شده‌ایـد، در کنـار همـه‌ی روایت‌هایـی کـه برمو
عهــده گرفته‌ایـد، پیام‌رسـان اخـوت هـم باشیـد. بـرای زائـر و
میزبـان، همین‌هـا را بگوییـد: قصه‌ی مؤاخات مدینه را، آیه‌ی
هِ إخواناً« را، پلکان علامه را؛ و بعد پیشنهاد تِ عمَ نِ م بِ حـتُ صبَ

أَ


فَ
«

را وسـط بگذاریـد: شمـا کـه چنـد شـب اسـت نان و نمک هم
‌تـان را بـه عقـد برسانیـد. گاهی کار مبلغ فقط شده‌ایـد، برادریِ
همیـن اسـت کـه دسـتِ دو خانـواده را در دسـت هم بگذارد؛
باقـی‌اش را محبـت حسیـن )علیه‌السلام( خودش می‌سازد —

نا«. عُ جمَ بُّ الحسین یَ که »حُ

ایـن دفتـر بـا قدم‌های زینب )سلام‌الله‌علیها( آغاز شد؛ بانویی
که نگذاشت حادثه‌ی عظیم فراموش شود و با قرار اربعین، به
روایتش عمری چهارده‌قرنی داد. یادداشت آخر را هم با قدمی
از جنــس قدم‌هــای او تمـام می‌کنیـم: او روایـت را بـا میعـاد
دگـار کـرد؛ مـا اخـوت دو ملـت را بـا عقد ماندگار کنیم. اگرمان
امسـال خانواده‌های ایرانی و عراقی یک به یک دست برادری

به هم بدهند، از این پس اربعین

۲۳۱



بـرای هزاران خانه، هم میعاد زیارت خواهد بود و هم سالگرد
بــرادری؛ و دو ملــت، هدیــه‌ای بهتــر از ایــن بـرای روح امـام

شهیدشان ندارند.
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چگونه به پویش بپیوندیم؟
پویــش هم‌قــدم زینــب )سلام‌الله‌علیهـا( بـا شعـار »روایـت بـا
ماسـت«، ویـژه‌ی خواهـران طلبه و دانش‌آموخته‌ی حوزه‌های
علمیـــه اســـت و تـــا ۲۴ مهـــر — میلـــاد حضـــرت زینــب
)سلام‌الله‌علیهـا( — ادامه دارد. قلب پویش، به قرینه‌ی چهل
روز زینبــی، »چهـل قـدم، چهـل روایـت« اسـت؛ و گـام اول آن،

برداشتن ده قدم نخست تا پایان ماه صفر.

قاعـده‌ی مرکـزی پویش یک جمله است: در هر صحنه از خود
بپرسیـد »اگـر حضـرت زینـب )سلام‌الله‌علیها( اینجا بود، چه قدمی

برمی‌داشت؟« — و همان قدم را بردارید.

مسیر هم‌قدمی — پنج ایستگاه

سنجشروایتکنشلبیکاعزام

۱۲۳۴۵
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اعـزام: در سامانـه‌ی نجـم بـرای تبلیـغ ماه صفر ثبت‌نام۱.
کنیـد و حکـم اعزام بگیرید. اعزام لزوماً به کربلا نیست؛
هـر میـدان تبلیغی میدان پویش است: مسیر اربعین و
موکب‌ها، تجمعات شبانه، مراسم جاماندگان، هیئت و

روضه‌ی خانگی، و زیارت مشهد در دهه‌ی آخر صفر.

najm.whc.ir

لبیـک: در لینـک پویـش، عهدنامـه‌ی هم‌قدمـی را امضا۲.
نیـد، کتابچـه‌ی »راویـان اربعیـن« را دریافـت کنید و ازک
میــان ده نقــش، یکــی را — همــان کــه بــه دانـش و
دغدغه‌تـان نزدیک‌تـر اسـت — بـرای خـود برداریـد. بـا

لبیک، »هم‌سفر« می‌شوید.

کنش: تا پایان ماه صفر دست‌کم ده کنش تبیینی انجام۳.
دهید — چهره‌به‌چهره، در منبر و هیئت و جلسه، یا درب
فضـای مجـازی؛ دست‌کم پنج کنش باید حضوری باشد.
کنـش تبیینـی یعنـی هـر کـاری که با آن، یک حقیقت به

یک نفر یا یک جمع برسد.
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روایـت: هـر کنـش را همان روز با این ساختار ثبت کنید:۴.
چــه کــردی + بــا چـه هدفـی + چـه بازخـوردی گرفتـی.
روایت‌هــای میدانی‌تــان را در طــول همیـن ایـام بـرای
رسانـه‌ی پویـش بفرستیـد تـا منتشـر شود؛ در پایان گام

اول، روایت‌های برتر معرفی و تقدیر می‌شوند.

ساختار هر گزارش

+با چه هدفی+چه کردی+قالب+نقش

چه بازخوردی گرفتی

سنجــش راوی: در پایــان گــام اول، نــه حفظیــات، کـه۵.
عملکردتـان در موقعیت‌هـای واقعـی میـدان سنجیـده
« نقـش خود را می‌شـود؛ پذیرفته‌شدگـان عنـوان »راویِ
می‌گیرنـد و در فهرسـت راویـان گام‌هـای بعـدی پویـش

ثبت می‌شوند.

محتواهـــای پشتیبــان هــر نقــش و روایت‌هــای برگزیــده‌ی
کنشگران، در رسانه‌ی »بانوی پیشرو« منتشر می‌شود:

eitaa.com/bpishroo

ble.ir/bpishroo
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اربعین با تبیین ساخته شد؛

و این اربعین، نوبتِ ماست.

روایت با ماست.
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عصر عاشورا، همه‌ی تریبون‌های عالم دست دشمن بود

و یک بانو، با دستِ خالی، روایت را برگرداند.

امسال حادثه‌ی عظیمِ ما رخ داده است

و نوبتِ نقش‌آفرینی ماست.

در این دفتر، ده نقش پیش روی شماست:
راوی خوبی‌ها | راوی فتح | راوی خون | راوی قصه‌ی آقا | راوی جنگ

راوی دشمن | راوی حقیقت | راوی امید | راوی رویا | راوی راه

یکی را انتخاب کنید و با زینب )سلام‌الله‌علیها( هم‌قدم شوید؛

هر زائر، یک راوی.

پویش هم‌قدم زینب )سلام‌الله‌علیها(
معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران

najm.whc.ir
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